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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه‌هـا و پرسـه‌زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسلامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه‌ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه‌هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه‌هایـی کـه می‌توانـد در مسـیر مطالعـات اسلامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه‌های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی‌تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم‌له می‌باشـد.
پایـگاه اطلاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه‌سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه‌‌ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه‌ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم‌اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه‌ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه‌ی مخاطبان آماده‌ شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می‌باشـد.
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سه نکته مهم در کار اجرایی* 

دو، سـه نكتـه در كار اجرايـى وجـود دارد، كـه اگرچـه شـماها متوجـه اين نـكات هسـتيد، امـا تذكر اينهـا عيبى 
نـدارد:

نظارت، علاج مشکلات ماشین بوروکراسی
نكتهـى اول، نظارت بـر اين مجموعهىي اسـت كه شـما بـر آن مسـلطيد. اين ماشـين بوروكراسـى، چيـز عجيبى 
اسـت. من و شـما كـه ده سـال، دوازده سـال سـابقهى كار اجرايـى داريـم، هنـوز بوروكراسـى را نشـناختهايم. ما 
در سـخنان ديگران - كسـانى كـه بوروكراسـيهاى عظيـم معـروف پنجاهسـاله و شصتسـاله و صدسـاله را تعريف 
مكىنند - بوروكراسـى را مىشناسـيم؛ كـه در بسـيارى از مـوارد، با وضع خـود ما هم منطبق اسـت. اين ماشـين 
اجرايـى، ضمن اينكـه يـك دسـتگاه اجتنابناپذيـر اسـت، اگـر از آن مراقبت نكنيـد، چيـز خطرناىك خواهد شـد. 
اين مراقبت، همـان چيزى اسـت كه شـما را مىتواند بسـهولت و سـرعت به هدفهـا برسـاند. اگر دسـتگاه اجراىي 
و دسـتهاى شـما نباشـد، شـما به هيچ هدفـى نمىتوانيـد برسـيد؛ درعينحـال همين ماشـين تـا وقتى كـه اراده 
بكنـد، مىتواند شـما را از رسـيدن بـه آن هدفى كـه دنبالش هسـتيد، بـاز دارد؛ بسـته به اين اسـت كـه تريكب، و 
مهمتـر از آن، نظارت شـما بر ايـن مجموعـه چگونه باشـد. اگر بـر آن نظارت كرديـد، در اختيار شـما قـرار خواهد 
گرفت؛ اگـر از آن غفلـت كرديد، شـما در اختيـار آن قـرار خواهيد گرفـت؛ هرچه هم خـوب باشـيد، از عهدهى آن 

برنمىآييـد.
 اى بسـا سياسـت مسجلشـدهىي كه تأيكـد مكرر بـر انجـام آن شـده باشـد و مديـر مربوطه - وزيـر و بسـيارى از 

*. بيانات در ديدار رئیس‌جمهور و اعضای هيأت دولت 1370/06/03
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سلسـله مراتب - بـه آن مهر امضـاء و اجـراء زده باشـند؛ ولى فقط يـك نفر از انجـام آن كار مانع بشـود. شـماها كه 
هركـدام مدتـى در كار اجرايـى بودهايـد، ايـن را تصديـق مكىنيد. هر كـس هم كه بـا دسـتگاه اجراىي سـروكار 
داشـته باشـد، اين را تصديـق مكىند؛ يعنـى مراجعـان به دسـتگاه اجرايـى، ايـن را مىفهمنـد. چيزى اسـت كه 
وزير خواسـته، دولـت خواسـته، دسـتور داده شـده، آب را هـم از آنجـا ريختهانـد و دارند پمپـاژ مكىننـد، ولى از 
ايـن لوله و ايـن كانال كشـى بـه اين عظمـت، آب بيـرون نمىآيـد! آن وسـط، ريگـى در كفش كسـى اسـت و اين 

كانال را سـد كـرده اسـت؛ علاج آن هم فقـط نظارت شماسـت.
 نمىتوانيـم بگوييـم همـه را خـوب انتخـاب كنيد؛ چون مگر مىشـود شـما يـك معيـار بگذاريـد و بعد هـزار نفر، 
دو هزار نفـر، ده هـزار نفر همـكار خودتـان را از اول تا آخر بـا آن معيـار تطبيق بدهيـد؟ مگر چنين چيـزى ممكن 
اسـت؟ حالا برفـرض تطبيـق داديد، مگـر انسـانهاى خـوب، دايماً خـوب مىماننـد؟ مگر وسوسـهها در انسـانهاى 

خوب اثـر نمىگـذارد؟ پـس، آن چيـزى كه ضامـن اسـت، اين اسـت كه شـما بـراى نظارت، صـرف وقـت كنيد.

صرف نیمی از وقت برای نظارت 
اگر يـك مديـر عالـى وقتـش را تقسـيم بكنـد، شـايد بشـود گفت كـه بايـد نيمـى از وقتـش را صـرف نظـارت بر 
دسـتگاه خـودش، و نيمى را صـرف كارهاى ديگـر بكند؛ فكـر كردن، سياسـتگذارى كردن، دسـتور دادن، جلسـه 
گذاشـتن، و از ايـن قبيـل. نظـارت بر ايـن دسـتگاه، يعنـى دايمـاً حضور داشـته باشـيد؛ آقـا شـما داريد چـه كار 
مكىنيـد؟ ايـن كار چه شـد؟ مسـألهى پيگيرى هـم بخشـى از همان نظـارت اسـت. اين يـك نكته اسـت كه لازم 

بود عـرض بكنـم. خواهـش مكىنم آقايـان ايـن قضيـه را جـدى بگيرند.
 البتـه همانطـور كـه جناب آقـاى هاشـمى اشـاره كردنـد، من بـا همهـى وجـودم مشـلاكت كار اجرايـى را لمس 
كردهـام و مىدانـم كـه ايـن، مشـكل بـزرگ شماسـت. خيلـى از كارهاسـت كـه شـما مىخواهيـد بكنيـد، ولـى 

نمىشـود.

نسخه موثر در دستگاه اجرایی
نكتهـى دوم اينكه به گزارشـها ترتيـب اثـر بدهيد و روى آنها حسـاس باشـيد. بايد انسـان شـامهىي پيـدا كند كه 

تا يـك گزارش مىآيـد، آن نكتهـى حـق را در آن گـزارش استشـمام كند، يا لااقـل در حـد بالاىي اينطور باشـد.
 هر مديرى بايـد زيرمجموعهـى خـودش را زير چتـر حمايت خودش قـرار بدهـد؛ والّ آنهـا نمىتواننـد كار كنند؛ 
ولـى ايـن دفـاع از همـكار - كـه سـنت بسـيار پسـنديده و خوبـى اسـت - مانع نشـود كـه اگـر گزارشـى عليه آن 

همكار آمـد، شـما بجد بـه آن برسـيد.
 اگـر ايـن كارهـا را كرديـد، دسـتگاه اجرايـى اصلاح خواهـد شـد و ايـن همـه نسـخه و دسـتورالعمل ادارى و 
اسـتخدامى كه غالبـاً هم عمل نمىشـود و الان چند سـال اسـت كـه ما مرتـب روى قضيهـى ادارى و اسـتخدامى 
كار مكىنيـم و هنوز هم چيز درسـتى نشـده اسـت، ديگـر لازم نخواهـد بود، يـا اكثـرش لازم نخواهد بـود. به نظر 
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من، نسـخهى مؤثرتـر از همه اين اسـت كه شـما همهجـا حاضر باشـيد و با همهـى تخلفهـا، با حساسـيت برخورد 
كنيـد؛ اين يـك نكتهـى حايـز اهميت اسـت.

ایجاد صفا و صميميت در كارگزاران اصلى دستگاه
نكتهى سـوم اين اسـت كه آن صفا و صميميتى را كه در شـما هسـت، سـعى كنيـد در كارگـزاران اصلى دسـتگاه 
به وجـود بياوريد. شـماها كـه بالاخـره شناختهشـدهها و از چندين صافـى عبوركردههـاى اين دسـتگاهيد، همه 
شـما را پسـنديدهاند كـه اينجا هسـتيد، و بحمـداللَّ كار شـما هـم تا آنجا كـه مـن شـناختهام و دانسـتهام، مؤيد 
صحـت آن پسـندها بـوده اسـت؛ لكين از شـما كه يـك قـدم آنطرفتـر رفتيـم، ديگر ايـن صافيهـا وجود نداشـته؛ 

فقط يـك صافى وجـود داشـته، و آن خـود شـما بوديد.
 سـعى بشـود دربارهى ايـن گزينش، زيـاد دقت بشـود. در سـطوح بـالا، آن نيـروى مؤمـن و بااخلاص را جسـتجو 
بكنيـد. البتـه ايـن بـه معنـاى آن دعـواى معـروف »تخصـص يـا تعهـد« نيسـت؛ نـه، بحـث بـر سـر كارآمدهـا و 
كاردانهاسـت. ما نمىگوييـم به كي مسـجد برويـد وببينيد چه كسـى بهتر عبـادت مكىنـد، او را بياوريـد؛ نه، در 
بين آن كسـانى كه توانايـى كار را دارنـد، دنبال عنصر تقـوا و تعهـد و اخلاص بگرديـد و او را در رأس كار بگذاريد، 
تا آن بطانـه و مجموعهـى نزدكي بـه شـما، همـواره بتواند اعتمـاد شـما را جلب كنـد و شـما بتوانيـد كار را انجام 

بدهيـد.

ی 
رای

 اج
کار

در 
م 

 مه
ته

 نک
سه



دسـتاوردی بـرای مصالـح مسـلمین در توجـه به 
نکات غدیر

تعییـن ملاک و الگـوی حاکم اسلامی بـا معرفی 
امیرالمؤمنین

برپایـی عدالـت، برجسـته تریـن مسـأله زندگـی 
حکومتی امیرالمؤمنین

عدالت علوی در تقسیم بیت المال مسلمین 
راز اصلی دشمنی دشمنان اسلام

نصب اميرالمؤمنين علیه‌السلام توسط پيامبر 
معياری برای حكومت



نصاب کارگزاران

نصب اميرالمؤمنين علیه‌السلام توسط پيامبر معياری برای حكومت* 

دستاوردی برای مصالح مسلمین در توجه به نکات غدیر
در ماجـراى غديـر، حقايـق بسـيارى نهفتـه اسـت. صـورت قضيـه ايـن اسـت كـه بـراى جامعـه نـو پـاى 
اسلامى در آن روز، كـه در حـدود ده سـال از پيـروزى اسلام و تشـيكل آن جامعـه گذشـته بـود، نبـىّ مكـرّم 
صلىّاللَّهعليهوآلهوسـلّم، موضـوع حكومـت وامامـت را - بـا همـان معناى وسـيعى كـه دارد - حـل مكىردند و در 
غدير خم و در بازگشـت از حـج، اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام را به جانشـينى خـود نصـب مىفرمودند. خودِ 
همين ظاهـر قضيـه، البته بسـيار مهـم اسـت و براى كسـانى كـه در مسـائل كي جامعـه انقلابـى، اهـل تحقيق و 
تدبـّر باشـند، يـك تدبيرالهى اسـت. ولى مـاوراى ايـن ظاهـر، حقايـق بزرگـى وجـود دارد كه اگـر امّـت و جامعه 
اسلامى بـه آن نـكات برجسـته توجّـه كنـد، خـط و راه زندگـى روشـن خواهد شـد. اساسـاً اگـر در قضيـه غدير، 
عمـوم مسـلمين - چه شـيعيان كـه ايـن قضيـه را قضيـه امامـت و ولايـت مىدانند و چـه غيرشـيعيان كـه اصل 
قضيـه را قبول دارنـد، اما برداشـت آنهـا از اين موضـوع، امامت و ولايت نيسـت - بيشـترِ توجّـه خودشـان را امروز 
متوجّـه و متمركز بـه نكاتى كنند كـه در قضيه غدير اسـت، بـراى مصالح مسـلمين دسـتاوردهاى زيـادى خواهد 

داشـت.

تعیین ملاک و الگوی حاکم اسلامی با معرفی امیرالمؤمنین
بنـده بـه كيـى دو نكتـه از آن نـكات، بـه صـورت كوتـاه، اشـاره مكىنـم. كيـى از ايـن نـكات مهـم، عبارت اسـت 
از اينكـه، بـا مطـرح كـردن اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام و بـا نصـب آن بزرگـوار بـراى حكومـت، معيارها و 

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام  1371/03/30
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ارزشـهاى حاكميّـت، معلوم شـد. پيغمبـر، در قضيه غديـر، كسـى را در مقابل چشـم مسـلمانان و ديـدگان تاريخ 
قـرار دادند كـه از ارزشـهاى اسلامى، به طـور كامـل برخـوردار بودند. يـك انسـان مؤمـن؛ داراى حدّ اعلاى تقوا 
و پرهيـزكارى؛ فـداكار در راه ديـن؛ بىرغبـت نسـبت بـه مطامـع دنيـوى؛ تجربـه شـده و امتحـان داده در همـه 
ميدانهـاى اسلامى: ميدانهـاى خطـر؛ ميدانهـاى علـم و دانـش؛ ميـدان قضـاوت و امثـال اينهـا. يعنـى بـا مطرح 
شـدن اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام به عنـوان حاكم و امـام و ولىّ اسلامى، همه مسـلمانان در طـول تاريخ 
بايـد بدانند كـه حاكـم اسلامى، بايد فـردى در ايـن جهت، بـا ايـن قوارههـا و نزدكي بـه اين الگـو و نمونه باشـد. 
پس، در جوامع اسلامى، انسـانهاىي كـه از آن ارزشـها نصيبـى ندارند؛ از فهـم اسلامى، از عمل اسلامى، از جهاد 
اسلامى، از انفاق و گذشـت، از تواضع و فروتنـى در مقابل بنـدگان خـدا و آن خصوصيّاتى كـه اميرالمؤمنين عليه 
الصّلاة و السّلام داشـتند، بهرهاى نداشـته باشـند، شايسـته حكومت كـردن نيسـتند. پيغمبـر، اين معيـار را در 

اختيـار مسـلمانان گذاشـتند. و اين، يـك درس فراموش نشـدنى اسـت.

برپایی عدالت، برجسته ترین مسأله زندگی حکومتی امیرالمؤمنین
 نكتـه ديگـرى كـه در ماجـراى غديـر مىشـود فهميـد، ايـن اسـت كـه اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، در 
همـان چند سـالى كه بـه خلافـت و حكومـت رسـيدند، نشـان دادنـد كـه اولويـّت در نظـر آن بزرگـوار، اسـتقرار 
عـدل الهى واسلامى اسـت. يعنـى عدالـت، يعنـى تأميـن كـردن هدفى كـه قـرآن بـراى ارسـال رسـلوانزالكتب 
و شـرايع آسـمانى، بيـان فرمـوده اسـت: »ليقـوم النّـاس بالقسـط)1(.« اقامـه قسـط الهـى. قسـط و عـدل بـا 
دسـتورى كه اسلام معيّن كـرده، بهتريـن تضميـن و تأميـن كننـده عدالـت اسـت. ايـن، در نظـر اميرالمؤمنين 
عليهالصّلاةوالسّلام، اولويـّت درجـه اوّل بـود. جامعـه اسلامى، بـا عـدل و قسـط اسـت كـه قـوام پيـدا مكىند و 
مىتوانـد به عنوان شـاهد و مبشّـر و هدايتگـر و الگو و نمونـه، براى ملتهـاى عالم مطرح شـود. بدون عـدل، ممكن 
نيسـت. ولو همه ارزشـهاى مـادّى وظاهـرى و دنياىي هم فراهم شـود، اگـر عدالت نباشـد، در حقيقـت هيچ كارى 
انجام نشـده اسـت. ايـن، آن برجسـتهترين مسـأله در زندگـىِ حكومتـىِ اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام بود. 
پيغمبـر اكرم صلواتـاللَّ و سلامه عليه كـه چنين عنصـرى رابـه حكومـت و ولايت مسـلمين منصـوب مكىردند، 
در حقيقـت اهميـت عـدل را بيـان فرمودنـد. پيغمبـر مىدانسـتند اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، در چـه 
جهتى فكـر مكىننـد و حركـت خواهند كـرد. آن حضـرت دسـت پـرورده پيغمبرنـد؛ شـاگرد پيغمبرنـد؛ مطيع 
و عمل كننـده بـه فرمـان و درس پيغمبرنـد. پيغمبـر بـا منصـوب كـردن اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، در 
حقيقت عـدل را در جامعه اسلامى اهميّـت بخشـيدند و اميرالمؤمنين عليهالصّلاةوالسّلام، در طـول همان چهار 
سـال و نه ماه يـا ده مـاه حكومت ظاهـرى كـه داشـتند، بيشـترين اهتمامشـان بر اسـتقرار عـدل در جامعـه بود. 
آن حضرت، عدالـت رامايـه حيات اسلام و در حقيقـت روح مسـلمانى و جامعـه اسلامى مىدانسـتند. و اين، آن 
چيزى اسـت كـه ملتها بـه آن نيـاز دارنـد و جوامـع بشـرى در دورههـاى مختلـف، از آن محـروم بودهانـد. در آن 
زمان هـم محـروم بودند؛ قبـل از آن زمان هـم محـروم بودند؛ امروز هـم اگر بـه صحنه عالـم و كارى كـه ابرقدرتها 
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مكىننـد و روش حكومتـى كه حـكّام مـادى در دنيا عمـل مكىنند نـگاه كنيـد، باز هـم مىبينيد مشـكل همين 
اسـت. مشـكل بشـريتّ، در حقيقـت فقـدان عدالـت و اسلام و حكومـت علـوى و روش و منهـاج اميرالمؤمنيـن 

عليهالصّلاةوالسّلام اسـت.

عدالت علوی در تقسیم بیت المال مسلمین 
اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، عدالت را در بين مسـلمانان و جامعه اسلامى جـارى مكىردنـد و مانع از اين 
شـدند كه بيت المـال به اسـراف مصرف شـود. نگذاشـتند دسـت تطـاول بـاز شـود. نگذاشـتند كسـانى بيتالمال 

مسـلمين را به ناحـق مصـرف كنند.
البتـه بيتالمـال مسـلمين در آن روز، بـه ايـن شـكل بـود كـه درآمدهـاى جامعـه اسلامى به شـكل سـرانه، بين 
مـردم تقسـيم مىشـد. ايـن روش ماليـه جديـد و ايـن شـكلى كـه امـروز در دنيـا وجـود دارد، آن روزهـا معمول 
نبود. همـان درآمـد را، اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، بالسّـويه تقسـيم مكىردنـد. بيتالمال را بيـن صحابى 
و غيرصحابـى و قرشـى و هاشـمى و غيرقرشـى وغيرخانـدان پيغمبـر و همـه و همـه، بـه شـكل كيسـان تقسـيم 
مكىردنـد و ايـن، مايـه اعتـراض خيليهـا شـد؛ امـا اميرالمؤمنيـن، عليهالصّلاةوالسّلام، اعتنايـى نكردنـد. امروز 
وضـع تقسـيم بيت المـال به شـكل عادلانـه، آنطـور نيسـت. امروز تقسـيم سـرانه نيسـت و روشـهاى ديگـرى در 
اسـتقرار عدالت وجـود دارد. امـروز كسـانكىه بـا بيتالمال مسـلمين سـروكار دارند، بايـد از مصرف وخـرج كردن 
بيـت المـال در غير مصـارف عمومـى و مردمى، خـوددارى كننـد. ايـن، راه تقسـيم عادلانه بيـت المال اسـت. اگر 
مسـؤولى خـداى ناخواسـته، در امـر بيتالمـال اسـراف بـورزد، يـا آن را در مصارف شـخصى و يـا براى دوسـتان و 
نزديـكان و مرتبطيـن خـود مصـرف كنـد، ايـن، تخلـّف از عـدل و قـرار واقعـى در امـر بيتالمال اسـت. بايـد بيت 
المـال مسـلمين در همـان طريقـى كـه قانونـاً معيّن شـده و همـان مصـارف عمومـى و بخشـهاىي كـه وظيفهاى 
از وظايـف كشـور را برعهـده دارد، مصـرف شـود. لـذا اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، آن روز بـه كسـانى كـه 
مسـؤوليت امور كشـور را برعهده داشـتند، سـختگيرى را به جاىي رسـاندند كـه به قول امـروز، بخشـنامه كردند: 
»ادقّـوا اقلامكم)2(«؛ سـرِ قلمهـاى خودتـان را كه بـا آن مىنويسـيد، ريز بتراشـيد. هـم صرفهجويـى در قلم، هم 
صرفهجوىي در كاغـذ، هم صرفهجويـى در مركّـب! »و قاربوا بين سـطوركم«؛ سـطورى را كه در كاغذ مىنويسـيد 
به هـم نزديـك بنويسـيد و در كاغـذ صرفهجوىي كنيـد. »واقصـدوا قصـد المعانـى«؛ مطالـب لازم را بنويسـيد. از 

زيادهـروى و زيادهنويسـى پرهيـز كنيد.

راز اصلی دشمنی دشمنان اسلام
اگـر امـروز بخواهنـد ايـن حرفهـا را تكـرار كننـد، بـه ايـن شـكل خواهـد بـود كـه از ايجـاد دسـتگاههاى زايـد، 
اسـتخدامهاى زايـد و توسـعه دادنهـاى زايـد، خـوددارى كنيـد. يعنـى بايـد از كاغذپراكنـى و زيادهنويسـيهاى 
بيهـوده و وقـت تضييـع كـن، خـوددارى كنيـم. ايـن خصوصيـات را، اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، رعايت 
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مكىردنـد. در آخـر ايـن جملـه هـم، كـه بعضـى از فقراتـش را مـن عـرض كـردم، مىفرماينـد: »فـان امـوال 
المسـلمين لايحتمـل الاضـرار.« ضرر رسـاندن بـه امـوال مسـلمانان را تحمـل نمكىردند كـه كسـى بخواهد ولو 
به انـدازه كمى به امـوال عمومـى ضرر برسـاند. ايـن، يعنـى امانتدار دانسـتن خـود و همه مسـؤولين بيـت المال. 
ايـن، آن عـدل اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام اسـت. و ايـن آن قلّهـاى اسـت كـه مـا بايد بـه آن برسـيم. آن 
بزرگـوار - امـام رضواناللَّهتعالىعليـه - هـم فرمودنـد، و همه ما هـم گفتيم: بديهى اسـت كه مـا بـه اميرالمؤمنين 
عليهالصّلاةوالسّلام، نمىرسـيم. بديهـى اسـت كـه بشـر معمولى، نـه در ايـن زمان، نـه حتّـى در آن زمـان، قادر 
بـر اين نيسـت و نبـود كـه مثـل آن بزرگوار، مشـى كنـد، يـا عدالـت را آنگونه اجـرا كنـد و يا آنطـور زندگـى كند. 
موضـوع اين اسـت كـه آن حضـرت نمونـه كاملنـد. بايـد تلاش كنيـم خودمـان را بـه آن نمونـه كامـل نزدكي و 
شـبيهتر كنيـم. اگر حركـت ما بـه گونهاى باشـد كـه در حـال دور شـدن ازآن نمونـه كامل باشـيم، ايـن، انحراف 
و خطاسـت. ايـن متمركز شـدن روى عدالت و دلبسـتن بـه عدالت، راز اصلى دشـمنىِ دشـمنان اسلام با اسلام، 
بخصـوص در روزگار ماسـت. در زمانهـاى قديـم هم البتـه همينگونه بوده اسـت. امـا امـروز، علتّ اينكـه مىبينيد 
ابرقدرتهـا بـا ما - بـا جمهـورى اسلامى؛ با شـما ملـّت - مخالفـت دارنـد، احسـاس دشـمنى دارنـد، اگـر بتوانند 
ضربهـاى وارد كننـد وارد مكىننـد و پرهيـز نمكىننـد، هميـن اسـت. چـون جمهـورى اسلامى، منـادى چنان 
عدالتـى اسـت. عدالت بين همـه ملتهـا؛ بين همه انسـانها؛ بـدون اينكـه ملاحظه شـود كه ىك مـال كدام نـژاد، يا 
كدام خون، يا كـدام رنگ اسـت. اميرالمؤمنيـن، عليهالصّلاةوالسّلام، در جامعـه اسلامى آن روز و تحت حكومت 
خـود، نـگاه نمكىردند كـه اين مسـلمان اسـت و اين مسـيحى اسـت يا يهودى اسـت. نسـبت بـه همه آنهـا، مثل 

يـك پـدر بودنـد. حافـظ منافـع آنهابودند.
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خدمت به مردم را هر لحظه به ياد داشته باشيم* 

فرق میان جمهوری اسلامی با دیگر دستگاههای مادی
آنچه بـراى بنده و شـما آقايان كـه ايـن توفيق را پيـدا كردهايـم تـا بتوانيم به مـردم خدمـت كنيم، هميشـه بايد 
مطرح باشـد، همين موضـوع خدمت اسـت. فـرق جمهورى اسلامى بـا ديگر دسـتگاههاىي كـه مادّى هسـتند و 
عمدتـاً در زمينه مسـائل انسـانى، مبتنى بر يـك فكر الهـى نيسـتند، در هميـن كي نكته اسـت كـه در جمهورى 
اسلامى، وزير و مسـؤول و رئيـس جمهور و مديـر - در هر سـطحى كـه هسـت - نيّت اصلـىاش اين اسـت كه به 
مردم خدمـت كند و به اشـاعه فكـر الهـى و آن حيـات طيّبه و شايسـتهاى كـه خـداى متعال بـراى انسـانها مقرّر 
فرمـوده اسـت، كمك كنـد. اصـلْ ايـن اسـت. برخورداريهـاى شـخصى، هـدف نيسـت. مدير، بـراى خـودش كار 

نمكىنـد.

خدمت به مردم، نیت اصلی مسئولان در جمهوری اسلامی
 واقعـاً در بيـن مديـران ما، هسـتند كسـانى كه اگـر انسـان در طـول فعاليتهـاى روزانـه اينها نـگاه كنـد، مىبيند 
در دوره سـال، شـايد كيبـار، دوبـار هـم اينهـا بـراى خودشـان كارى نمكىننـد. يعنـى فرصـت نمكىننـد كه به 
خودشـان برسـند و مسـائل شـخصى خودشـان را دنبـال كننـد. غالبـاً اينهـا مسـائل شخصىشـان هـم خيلـى 
مىمانـد. وقتشـان، فكرشـان، همّتشـان صـرف خدمـات بـه مـردم اسـت. ايـن، آن خواسـته اصلى اسـت و شـما 

آقايـان، ايـن نكتـه را بايـد يـك لحظـه از نظـر دور نداريـد كه هـدف، خدمـت كردن اسـت.

*. بيانات در ديدار رئیس‌جمهور و اعضای هيأت دولت 1372/06/03
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مراتب مختلف خدمت
 البتـه »خدمـت«، تعابيـر مختلفـى دارد. هـر كـس ممكن اسـت چيـزى را خدمـت بدانـد. مـا ديدگاهـى داريم، 
فكـرى داريـم، مكتبـى داريم، كـه اسـاس اين نظـام، بـر آن بنـا شـده اسـت و آن، مكتـب اسلام اسـت. آن تفكّر 
الهى اسـت. تفكّـر توحيدى اسـت. همان فكرى اسـت كـه اين تودههـاى عظيـم ملت، بـه خاطر آن حاضر شـدند 
جوانانشـان را در راه خـدا بدهنـد و از همـه چيز خودشـان بگذرند و پشـت سرشـان را نـگاه نكنند. خدمـت، يعنى 
آنكـه در اينـراه حركـت كنيم، كه ايـن راه، خـودش متضمّـن خدمت بـه مردم اسـت. اين، آن مسـأله اصلى اسـت 

كه مـا در هـر لحظـه بايد بـه يادش باشـيم.

احتیاج انسان به یادآوری و تذکر 
البتـه شـما معتقـد بـه ايـن معنـا هسـتيد؛ عامـل بـه ايـن معنـا هسـتيد؛ سـالك ايـن راه هسـتيد. منتها انسـان 
فراموشـكار اسـت. اينكه ما عـرض مكىنيـم، براى خاطـر اين اسـت كه انسـان بـه »تذكّـر« و توجه دائـم احتياج 
دارد. البتـه، همـه محتاجنـد. مـا بزرگانـى از اهل سـلوك و اهل اخلاق - سـلوك اخلاقـى - را مىشناسـيم كه به 
كسـانى مىگفتند: »بنشـين مـرا نصيحـت كن!« بـراى خاطـر اينكه انسـان بـه نصيحـت احتيـاج دارد؛ بـه تذكّر 
احتياج دارد. شـما دائم بايـد خودتـان را متذكّـر نگهداريد. ترتيبـى بدهيد كـه متذكّر بمانيـد. به روايـات اخلاقى 
مراجعـه كنيـد. به كتـب اخلاقـى مراجعـه كنيـد. آنچـه را كـه در فضيلـت خدمت به مـردم اسـت و آنچيـزى كه 

فلسـفه حكومـت را در اسلام مشـخّص مكىنـد، بخوانيد.

معنای صحیح حکومت
 حكومـت معنايـش چيسـت؟ حكومـت معنايش اين اسـت كـه انسـان حقّـى را احقاق كنـد؛ عـدل را بر پا بـدارد. 
اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام، در آن صحبتـى كـه معروف اسـت1 و همه شـنيدهايد، فرمودنـد اين حكومت 
به قـدر ايـن كفش - يـا بنـد ايـن كفـش - بـراى مـن ارزش نـدارد. بعـد فرمودنـد: »الّ ان اقيم حقـا.« مگـر اينكه 
حقّـى را اقامـه كنم. در ايـن راه انسـان هر چه بكِشـد و هـر چه زحمـت تحمّل كنـد و هر چـه اضافه كار كنـد و هر 
چه شـب بىخوابى بكشـد و هـر چـه از آن امكاناتى كـه بهطور معمـول افراد جامعـه دارنـد، محروم بمانـد، حقّش 
اسـت، جـا دارد و انسـان در اين صـورت، ضـرر نكـرده اسـت. بـاز از اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام نقل شـده 
اسـت كه در كيـى از خطبههـا مىفرمايـد: حاضـرم - مضمون ايـن اسـت - در راه اينكـه اقامـه حقّى كنـم و ابطال 
باطلـى كنم، بـر روى خارهاى سـخت كشـانده شـوم. بـه هر حـال، ايـن آن چيزى اسـت كه مبنـاى كار ماسـت و 

بايد بـه آن توجّه داشـته باشـيد.
 

دقت و تاکید بر گزینش همکاران
البتـه وقتـى كـه در ايـن زمينههـا بـا دوسـتان و بـرادران مسـؤول و مديـران كشـور صحبـت مكىنـم، بـا توجّـه 

1. نهج البلاغه: خطبه 33
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به اينكـه اغلـب شـما را از نزدكي مىشناسـم - حـالا شـايد معدودى باشـند كـه از نزديـك با آنهـا ارتبـاط كارى 
نداشـتهام، ولى بـا اغلب شـما در طول ايـن سـالهاى متمـادى، از نزدكي همـكارى و آشـناىي داشـتهام - مىدانم 
تفكّـر و كارتـان چگونه اسـت و به حسـنات شـما، بيش از سـاير مـردم آشـنايم. لـذا عمده تأيكـد من بـر گزينش 
همكاران اسـت. مـن ايـن را مكرّر عـرض كردهـام، باز هـم عـرض مكىنم. بـه اين نكتـه بايـد توجّه كنيـد: گاهى 
مىشـود كه كي مدير، در مجموعـه كارى خـود، طبعاً به افـرادى تيكه مكىنـد و همه كارهـا را شـخصاً نمىتواند 
انجام دهـد. ناگزيـر، كسـانى بـا اختياراتـى در مجموعههايـى هسـتند و گاهـى مىبينيـد در صـراط و راه ديگرى 
حركـت مكىننـد. اوّلين ثمـرى كه ثمـر تلخى خواهـد بود، اين اسـت كـه كار ايـن مدير را لنـگ مىگذارنـد. بعد 
هم، البتـه كشـور ضـرر مىبيند؛ اهـداف ضـرر مىبينـد؛ مـردم ضـرر مىبيننـد. امـا اوّلين مشـكلى كه بـه وجود 
مىآيـد اين اسـت كـه خـود آن مديـر، مىبينـد كارش پيـش نمـىرود. بـراى خاطـر اينكـه، بـه انسـانهاىي تيكه 
كرده كـه اهـل نيسـتند. در محيـط وزرارتخانـه، بايـد كسـانى را آورد كه به ايـن راه و هـدف از بـُنِ دنـدان معتقد 
باشـند. اين، شـرط اوّل اسـت. بـراى خاطـر اينكـه، اگـر از بـُنِ دنـدان معتقـد نباشـد، اگـر توانايـى و كاردانى هم 
داشـته باشـد، آن توانايـى و كاردانـى، در خدمـت راهـى كه شـما داريـد برايش تلاش مكىنيـد، بـه كار نخواهد 
، امـروز بعـد از چهـارده، پانزده سـال كـه از انقلاب  افتـاد. اين امـرى طبيعـى اسـت. بايد معتقـد باشـد. بحمـداللَّ
مىگذرد، ديگـر آن دعـواى تعهّد و تخصّصـى كـه اوّل انقلاب بود، وجـود نـدارد. معنى نـدارد كه ما بگوييـم تعهّد 
، مديـران خوبى تربيت شـدهاند و شـخصيتهاى برجسـتهاى  يا تخصّص؟ هـم تعهّد، هـم تخصّص؛ زيـرا، بحمداللَّ

هسـتند.

عدم کمبود مدیر در سطوح بالا
مـا الان اگـر واقعـاً بخواهيـم مديـران برجسـتهاى در سـطح وزيـر پيـدا كنيـم، تعـداد بىشـمارى را مىتوانيـم 
مشـخّص نماييـم. يعنـى واقعاً جمهـورى اسلامى، هيچ مشـكلى از اينجهـت نـدارد. من قبول نـدارم كه مـا دچار 
كمبـود مديـر در سـطوح بـالا هسـتيم. ممكن اسـت الآن در سـطوح متوسـط اينطـور باشـد؛ امّـا در سـطوح بالا، 

بحمـداللَّ مديـران خوبـى داريـم و مىتوانيـد از ايـن افـرادِ مؤمـن و معتقـد اسـتفاده كنيد.

استفاده از افراد با روحیه انقلابی و اسلامی، در سطوح بالای مدیریت
 مـن اينطـور مىخواهـم تعبيـر كنـم و ايـن تعبيـر، حاكـى و گوياسـت: عـرض مـن ايـن اسـت كـه در محيـط 
وزارتخانـه، آن جوّ حـزب اللّهـى را غالب كنيـد. با همـان بـارِ معناىي كـه كلمـه »حزباللّهـى« دارد. بايـد آدمهاى 
متديـّن بـر سرنوشـت تشـلايكت حاكـم باشـند. البتـه در سـطوح مختلـف، انسـان مىتوانـد از همه كسـانى كه 
اندك چيـزى بلدند و خودشـان هم با مـا همعقيده نيسـتند و حتـى مىگويند كه »همعقيده نيسـتيم«، اسـتفاده 
كنـد. حرفـى نيسـت. بنـده در بخشـهاى مختلـف كشـور، قسـمتهاىي را مىشناسـم كـه آن مديـرى كـه در آن 
قسـمت كار مكىنـد - البتـه مدير در سـطوح پاييـن، يا يـك كارشـناس متخصّـص - اعتقادى هـم بـه راه انقلاب 
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ما نـدارد؛ امـا خـودش را در خدمـت ايـن مديريـّت قـرار داده؛ در خدمت ايـن تشـلايكت يا ايـن وزارتخانـه يا اين 
اداره قـرار داده اسـت و كار مكىند. به اين شـكل مىتوانيـد از خدمات افراد اسـتفاده كنيـد. اما آنهايـى كه تعيين 
كنندهاند، راه را مشـخّص مكىننـد و بخصوص، در سـطوح بـالاى مديريتّ و نيز كارشناسـيهاىي كـه خط دهنده 
هسـتند، بايد افرادى باشـند با روحيـه انقلابى و اسلامى عميق. اين، آن اسـاس كار اسـت كه اگر شـد، بـه اعتقاد 
بنده تمـام هدفهاىي كه شـما بـراى خودتـان مشـخّص كردهايـد و در برنامههايتـان آوردهايـد و در سـخنرانيها و 

بياناتتـان اظهـار كردهايـد، تحقّـق مىپذيرد.

عدالت اجتماعی، اساس اداره کشور
ما، بحمـداللَّ چيـزى كـم نداريـم. من هيـچ اعتقـادى بـه ايـن معنا نـدارم كـه جمهـورى اسلامى از رسـيدن به 
خواسـتهاش كه تشـيكل يـك جامعـه بـر اسـاس عدالـت اجتماعـى و رفـاه عمومـى اسـت، ناتـوان اسـت. من به 
هيـچ وجه بـه ايـن اعتقاد نـدارم. بـه اينكـه مـا در اين قضيـه نيـاز به تيكـه بـه ديگـران داريم هـم اصلاً اعتقادى 
ندارم. البتـه مراوده بـا ديگـران، اسـتفاده از ديگران، همـكارى بـا ديگران و داد و سـتد بـا ديگران، هميشـه خوب 
اسـت؛ در همه سـطوح خوب اسـت. البتـه با حـدود و ثغورى كـه قانـون و سياسـتهاى كشـور و تدبير مديـران بالا 
مشـخّص مكىند. لكـن تيكه نـه! اتـّكا و اسـتناد و ناتوانـى بـدون آن؛ چنيـن چيـزى را من اعتقـاد ندارم. اسـاس 
اداره تشـلايكت كشـور نيز همين اسـت كه بارها تكرار شـده: عدالـت اجتماعـى. در تمام آثـار دينى كه شـما نگاه 
مكىنيـد، هدف و غايـت بـراى حركت جامعه اسلامى، تشـيكل جامعـه عادله اسـت. راجع بـه امام زمـان اينهمه 
اثـر هسـت و در اغلـبِ اينها گفتـه مىشـود كـه آن بزرگـوار تشـريف بياورند تـا اينكه جهـان را پـر از عـدل كنند. 
بيـش از آنچهكه گفته شـده »پـُر از دين حـق كنند« گفته شـده »پـر از عدالـت كنند«. يعنـى آنچه كـه در درجه 

اوّل مطـرح اسـت، »عدالت« اسـت كه بايـد انجـام گيرد.
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انطبـاق کامـل معیارهـای اسلامی بر حاکـم نظام 
اسلامی

خصوصیات امیرالمومنین
رعایـت معیارهـای اسلامی در همه مسـؤوليتهاى 

اساسى نظام 
نزدیـک شـدن بـه ارزشـهای غیـر اسلامی از   

نیرنگهای استعمارگران
 اعتزاز به هویت اسلامی

بـه  تمسّـك  ولايـت،  بـه  تمسّـك  كارِ  اسـاس 
ارزشهاى اسلامى

عزیزتـر شـدن جامعـه اسلامی، نیتجـه پیـاده 
شدن ارزشها

رعايت معيارها در همه مسؤوليتهاى اساسى در نظام اسلامى
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رعايت معيارها در همه مسؤوليتهاى اساسى در نظام اسلامى* 

انطباق کامل معیارهای اسلامی بر حاکم نظام اسلامی
آنچه كـه در ماجـراى غديـر از ديـدگاه مطالعـه كنندگانـى از قبيل مـا مىشـود فهميد، مضمـون اين نصـب الهى 
در بـاب يكفيّـت اداره كشـور و گزينـش انسـانهاى صالح بـراى مسـؤوليتهاى بـزرگ اسـت. البته كسـانى كه اهل 
بينش عالـىِ عرفانىِ حق شناسـانه هسـتند و دلشـان با منابـع نور و معرفت متّصل اسـت، اى بسـا حقايـق ديگرى 
را هم در ايـن ماجـرا مىفهمند. آنچـه ما در ايـن ماجـرا احسـاس مكىنيم، اين اسـت كه بـا نصـب اميرالمؤمنين 
عليهالصّلاة والسّلام در روز غديـر، پيغمبر اكرم صلـّىاللَّ عليه و آله و سـلّم به دسـتور پـروردگار، ايـن حقيقت را 
از اسلام آشـكار كرد كه مسـؤوليت بـزرگِ اداره جامعه در نظام اسلامى، چيزى نيسـت كه نسـبت بـه معيارهاى 
اسلامى، بشـود دربـاره آن از موردى صـرف نظـر كـرد. در ايـن كار بـزرگ، صددرصـد بايـد معيارها و ارزشـهاى 

اسلامى در نظـر گرفته شـود.

خصوصیات امیرالمومنین
 بالاتـر از اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاةوالسّلام يكسـت؟ همـه خصوصياتـى كـه از نظـر اسلام، ارزش اسـت و البته 
از نظـر عقل سـالمِ توأم بـا انصـاف هـم، همانهـا ارزش محسـوب مىشـود، در اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاة والسّلام 
جمع بـود. ايمان او، اخلاص او، فـداكارى و ايثـار او، تقـواى او، جهـاد او، سـبقت او به اسلام، بىاعتنايـى او به هر 
چه غيـرِ خـدا و هر چـه غيـرِ از هـدف خدايـى، بىاعتنايـى او بـه زخـارف مـادّى، بـىارزش بـودن دنيا درنظـر او، 
علـم او، معرفـت او و اوج انسـانيّت در او از همه ابعـاد، خصوصيّاتى اسـت كه در زندگـى اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاة 

*. بيانات در دیدار كارگزاران نظام  1373/03/08
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والسّلام واضح اسـت. ادّعاى اين حرفها، مخصوص شـيعه هم نيسـت. همـه مسـلمين و مورّخيـن و محدّثينى كه 
دربـاره اميرالمؤمنين عليهالصّلاة والسّلام خواسـتهاند به انصاف حـرف بزنند، هميـن خصوصيّات و بيـش از اينها 

را بيـان كردهاند.

رعایت معیارهای اسلامی در همه مسؤوليتهاى اساسى نظام 
 پيغمبـر اكـرم صلـّىاللَّ عليـه و آلـه و سـلّم، در آن روز در مقابـل چشـم كسـانى كـه ايـن خصوصيّـات را در 
اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاة والسّلام مىشـناختند، او را بـه منصب ولايـت نصب كرد. معنـاى اين نصـب، اهميت 
دادن بـه آن معيارهاسـت. ايـن همـان نكتهـاى اسـت كـه بايـد در نظـام و جامعـه اسلامى، تـا قيـام قائـم مورد 
نظـرِ همـه باشـد. اگـر مسـلمين در طـول تاريـخ نتوانسـتهاند از مواهب اسلامى بـه طـور كامل بهـره ببرنـد، به 
دليـل نقيصـه بـزرگِ ناشـى از نشـناختن معيارهـا بـوده اسـت. مطلـب بـه اينجـا هـم تمـام نمىشـود. نكتهـاى 
كه بـراى مـا، مسـؤولين و كارگـزاران نظـام اسلامى در ايـران، اهميـت دارد، اين اسـت كـه وقتـى در رأس نظام 
اسلامىِ نبوى - يعنى نظام اسلامىِ سـاخته دسـت مقـدّس پيغمبـر در صـدر اوّل - انسـانى مثـل اميرالمؤمنين 
عليهالصّلاة والسّلام گذاشـته مىشـود، معنايش اين اسـت كـه در همه تاريـخ، در همه مسـؤوليتهاى اساسـى در 
نظام اسلامى، بايـد معيارهـا رعايت شـود. رعايـت معيارها هـم، مخصوص رياسـت جامعه اسلامى نيسـت؛ بلكه 
اهميـت دادن به ارزشـها، معيارهـا و مكلاهاى اسلامى، يـك امرِ سـارى و جـارى در كلِّ جامعه اسلامى اسـت، و 
اين اسـت كـه بـركات را متوجّه مسـلمين مكىنـد. همين انـدازه كه ما مـردم ايـران توانسـتهايم اين اصـل والاى 

اسلامى را در محيـط زندگـىِ خودمـان تحقّـق ببخشـيم، بركاتـش را هـم امـروز مشـاهده مكىنيم.

نزدیک شدن به ارزشهای غیر اسلامی از نیرنگهای استعمارگران
 اين خـود آگاهـىِ ملت ايـران و احسـاس عزّتـش به اسلام، درسـت نقطـه مقابـل آن چيزى اسـت كه دشـمنان 
اسلام، هميشـه خواسـتهاند. تلقيـن كردهانـد كه مسـلمانان از مسـلمانى خودشـان سـرافكنده باشـند و سـعى 
كنند اثـر اسلام و مسـلمانى را در حركات و سكناتشـان نشـان ندهنـد. بلكـه آنچه نشـان مىدهنـد، گرايش ضدّ 

اسلامى و گرايش به سـمت دشـمنان اسلام باشـد.
 كيـى از كارهـاى اسـتعمارگران در جوامـع اسلامى، ايـن بـوده اسـت كـه خواسـتهاند كارى كننـد كـه مـردم 
مسـلمان، در هـر طبقـه و رتبهـاى از اهميـت و مسـؤوليت در زندگـى و جامعـه، خودشـان را بـه ارزشـهاى غيـر 
اسلامى نزدكيتـر كننـد. يعنـى لباسشـان مثل لبـاس آنهـا، رفتارشـان مثـل رفتار آنهـا، بينششـان مثـل بينش 
آنها و اعمالشـان هم مثل اعمـال آنها باشـد. در واقع، ارزشـهاى آنهـا را ارزش بشـمارند، ضدّارزشـهاى آنهـا را ضدّ 
ارزش به حسـاب آورند و از اسلام يادشـان نيايد. سـعى كردند ايـن كار را بكننـد. متأسـفانه، آنها در اكثـر مناطق 
اسلامى، در طول سـالهاى اسـتعمار و ورود فرهنگ اسـتعمارى به كشـورهاى اسلامى، موفّق هم شـدند. لباسها 
را عوض كردنـد، رفتارها را عـوض كردند، آداب زندگـى را عوض كردند، بينشـها را عـوض كردند و مسـلمانان را از 
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اسلام دور، و بـه آنچه كه ضدّ اسلام و غيراسلام اسـت، نزديـك نمودنـد. امروز هم كـه ملت ايـران اصـرار دارد و 
پافشـارى مكىند بر اينكه مواضع اسلامى، ارزش اسلامى و فرهنـگ اسلامى را در رفتار خود، در حـركات خود، 
در لبـاس خـود، در برخـورد جهانى خـود و در گزينش دوسـت و دشـمن خـود رعايت كنـد، بيشـترين حملهها را 

بـراى هميـن مكىنند.

 اعتزاز به هویت اسلامی
در چنين دنيايـى، ملت ايران توانسـت اعتـزاز به شـخصيّت و هويتّ اسلامى را به خـودش برگردانـد. يعنى مردم 
ما احسـاس عزت مكىنند كـه مسـلمانند؛ و حقيقت قضيـه نيز همين اسـت. »وللَّ العـزّة ولرسـوله و للمؤمنين1.« 
مؤمنيـن، عزيزنـد. آن كـس كـه در دل خـود ايمـان دارد و در عمـل خـود، آنچـه را لازمـه ايمـان اسـت رعايـت 
، احسـاس عزّت هـم در دل ملـت ما هسـت و اين از بـركات رعايـت همان  مكىنـد، حقيقتاً عزيز اسـت. بحمـداللَّ

ارزشـهاىي اسـت كـه در غدير تثبيت شـد.

اساس كارِ تمسّك به ولايت، تمسّك به ارزشهاى اسلامى
 مـا، بخصـوص كسـانى كـه پايبنـد بـه غديريـم، مسـأله غديـر را اسـاس اعتقـادات خـود مىدانيـم. اصلًا شـيعه، 
مسـأله غديـر را پايـه و ريشـه عقايـدِ شـيعى خـود مىداند. مـا بايـد از ايـن قضيـه حداكثـرِ تبعيّـت و اسـتفاده و 
پيـروى را بكنيـم. در دوران طاغـوت، كـه روز عيـد غدير معمـول بـود، مىخوانديـم: »الحمـدللَّ الـذى جعلنا من 
المتمسّـيكن بولايـة اميرالمؤمنيـن و الائمّـة عليهـم السّلام2.« ايـن تمسّـك بـه ولايـت، آن روز در اعتقـادات و 
عواطـف بود؛ امّـا در عمـل كه ولايتـى نبـود. در عمل، ولايـتِ طاغوت بـود؛ ولايتِ اسـتكبار بـود؛ ولايت دشـمنان 
دين بـود. آن روز دوسـتان مـا مىخواندنـد: »اللّهـم اجعلنـا منالمتمسّـيكن بولايـة اميرالمؤمنين.« يعنـى از خدا 
مىخواسـتند كه متمسّـك به ولايـت اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاة والسّلام باشـند. امروز اين دعا مسـتجاب شـده 
اسـت. ملت ايران، امـروز با نظـام اسلامىاى كه بـه تدبير امـام بزرگـوار، از حاقِّ قـرآن و دين اسـتخراج شـد و در 
اين كشـور به اجرا درآمد، بـه ولايـت اميرالمؤمنين عليهالصّلاة والسّلام تمسّـك كرده اسـت. اين تمسّـك را بايد 
هر چـه بيشـتر كنيـم. اسـاس كارِ تمسّـك به ولايـت هم، تمسّـك به ارزشـهاى اسلامى اسـت. هـر چـه را كه در 
اسلام ارزش اسـت، بايـد در صـدد باشـيد در عمل جـذب كنيد. چـه ارزشـهاى فـردى - مثل آنچـه كه بـه رابطه 
و علقـه هر كـس با خـداى خـود ارتبـاط پيـدا مكىنـد و كيـى از مهمتريـن ارزشـهاى اميرالمؤمنيـن عليهالصّلاة 
والسّلام؛ يعنـى ارتبـاط بـا خـدا، توسّـل بـه پـروردگار و خـوب كـردن رابطه خـود و خـدا بـودن - چه ارزشـهاى 
اجتماعـى كه مربـوط به جامعـه اسـت - ماننـد ارزشـهاى سياسـى، اقتصـادى و بينالمللـى - و چه ارزشـهاىي كه 
مربوط بـه آداب و عـادات عمومى اسـت. ببينيد اسلام كـدام خصوصيّت و عمـل را ارزش دانسـته اسـت؛ آن وقت 
سـعى در پياده كـردن آن داشـته باشـيد. بـه تعبيـر ديگـر، آن ارزشـها را در محيـط كار، در انتخاب همـكاران، در 
اجـراى مأموريـت و در تهيه كردن طـرح براى بخشـى كه مشـغول كار در آن هسـتيد، حتمـاً اعمال كنيـد. اين به 
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2. مفاتيح الجنان: دعاى »تهنيت عيد غديرخم«
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معنـاى تمسّـكِ كامل بـه ولايت اسـت.

عزیزتر شدن جامعه اسلامی، نیتجه پیاده شدن ارزشها
عزيزان مـن! هر چه ما ارزشـها را بيشـتر پيـاده و اعِمـال كنيـم، جامعه اسلامى، عزيزتر خواهد شـد؛ ملت اسلام 
قويتـر خواهـد شـد و در همـه مراحـلِ حيـات، پيشـرفت مـا بيشـتر خواهـد شـد. امـروز، آن روزِ حسّـاس و مهمّ 
اسـت. بعد از انقلاب، اگـر ما چند مقطـع مهم داشـتهايم، كيـى همين روزگار اسـت كـه روزگار ترميـم ويرانيهاى 
گذشـته اسـت؛ ويرانيهاىي كه كيـى دو مـورد هم نيسـت. اگر ملـت ايـران نتوانـد ويرانيهـا را ترميم كند و كشـور 
را بسـازد، در نظر افـكار عمومى دنيـا، داعيه اسلام او - العيـاذ بـاللَّ - دروغ از آب در خواهـد آمد. اينكـه مىبينيد 
مسـؤولين، كارگـزاران و خدمتگـزاران كشـور و قواى سـه گانـه، اين همـه دم از سـازندگى كشـور مىزننـد، براى 
اين اسـت. امروز، مقطع سـازندگى اسـت. امـروز، روزى اسـت كه ملـت، ايـن فراغت را بعـد از كي جنـگ طولانى 
پيدا كـرده اسـت و هم بـه دليـل همين حسّاسـيت اسـت كـه مىبينيـد دنيـا چطـور از همه طـرف، سياسـتهاى 
سـازنده ملـت ايـران را مـورد تهاجـمِ تيرهـاىِ زهرآگيـن خـود قـرار داده اسـت. تبليغـات بـه نوعى، سياسـت به 
نوعـى، تحريـكات امنيتـى بـه نوعـى و خرابكاريهـاى اقتصـادى بـه نوعـى. دشـمن، هـر كار مىتوانـد مكىنـد و 
بحمـداللَّ اغلب هـم ناموفّق اسـت. آنچه شـما از توطئههاى دشـمن مىبينيـد كه در جامعـه توفيق پيـدا مكىند، 
در حقيقت بخش كوچىك از توطئههاى اوسـت. شـايد بشـود گفـت: »ده برابـر آن، توطئه مكىند، ولـى بحمداللَّ 
بيشـترش بـه نتيجه نمىرسـد و فقط بخـش كمـى از آنها بـه نتيجـه مىرسـد.« در چنين زمانـى، آنچـه مىتواند 
شـما را موفّق كند، كشـور را آبـاد كند، ملـت ايـران را در صحنـه نگـه دارد و همـه نيروهـا را در راه اين سـازندگىِ 
مقدّس بسـيج كند، دو دسـتى چسـبيدن به ارزشـهاى اسلامى اسـت. البته خداى متعال هـم بايد توفيـق بدهد.
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تقوا، رضای الهی و عمل به تكليف شرعی* 

توصیه تقوا به مسئولین
عزيزان مـن! بدانيد كه هيچكـدام از ما مصـون و معصوم از بروز فسـاد نيسـتيم؛ حتى انسـانهاى صالح و انسـانهاى 
مؤمـن كـه در آن روايـت دارد: »والمخلصـون فـى خطر عظيـم«)1(. وقتـى كـه مخلصيـن در خطرنـد، تكليف ما 
معلوم اسـت ديگـر! دائـم بايـد مراقـب خودمان باشـيم. فسـاد گاهـى از يـك نكتـه كوچك شـروع م‌ىشـود، بعد 
در انسـان توسـعه پيـدا مك‌ىند و متسـرّب م‌ىشـود. يـك وقت انسـان احسـاس مك‌ىند كـه يـا رفته اسـت، يا در 
شُـرف رفتن اسـت؛ آن وقـت تصميم‌گيـرى هـم مشـكل م‌ىشـود. خـداى نكـرده در هنگامى كـه انسـان بفهمد 
بيمـارى نفـوذ كـرده، ديگـر تصميم‌گيـرى هـم سـخت م‌ىشـود. بايـد مراقـب بـود؛ ايـن مراقبـت همـان چيزى 
اسـت كه همـه اديـان و سرتاسـر قـرآن و نهج‌البلاغـه متوجه بـه آن اسـت؛ يعنـى همـان تقوا. ايـن كـه م‌ىبينيد 
اميرالمؤمنيـن در دوران حكومـت خـود اين همه بـه تقوا امـر مك‌ىند - كه شـايد كمتـر موضوعـى در نهج‌البلاغه 
به قـدر تقوا مـورد تأيكد قـرار گرفته اسـت - همچنيـن در دعاهـا و روايات چقدر از خدا تقوا خواسـته شـده اسـت 
و نيـز در فرمايشـهاى امـام رضـوان‌اللَّ تعالـى عليـه آن همـه درخصـوص رعايـت تقـوا تذكّر داده شـده اسـت، به 
خاطر همين اسـت كـه تقـوا »حصار« اسـت. تقـوا، يعنـى همـان مراقبـت دائمى شـما از خودتـان. ايـن حصارى 
اسـت به گرد شـما. مبـادا بگذاريـد اين حصـار شكسـته شـود؛ چـون ايـن جايـگاه، جايـگاه مهمّى اسـت. ممكن 
اسـت شـما در سـالهاى بعـد هـم هميـن مسـؤوليتها را داشـته باشـيد، ممكـن اسـت نداشـته باشـيد؛ ايـن مهم 
نيسـت؛ مهم اين اسـت كه در هـر لحظـه‌اى - تـا آن سـاعت آخـر و روز آخـر - كه شـما ايـن مسـؤوليت را داريد، 

ايـن را رعايـت كنيد.

*. بيانات در ديدار نمايندگان مجلس 1378/03/10
1. المراقبات، ج 1، ص 150
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 عبرت گرفتن از گذر زمان
نكتـهى‌ دومى كـه وجـود دارد - كه در خلال صحبت هم به آن اشـاره شـد - اين اسـت كـه در همه امـور زندگى، 
گـذر زمـان را بايد عبـرت شـناخت. همـه چيز م‌ىگـذرد. ايـن مقامهـاى ظاهـرى، ايـن عنوانهـا، همه گذراسـت. 
همچنـان كه ملاحظـه مك‌ىنيـد، يـك روز اوّلين روزى اسـت كه انسـان در ايـن جايگاه مسـؤوليت پيـدا مك‌ىند؛ 
كي روز هـم از آن جا خارج م‌ىشـود. افـرادى از شـما كه دوران جوانى را پشـت سـر گذاشـته‌ايد، خـوب م‌ىدانيد 
كـه جوانـى و عمـر چـه زود م‌ىگـذرد؛ ايـن بقيـه مـدّت هـم همين‌طـور به‌سـرعت خواهـد گذشـت. آنچـه مهم 
اسـت، آن چيـزى اسـت كـه در پايـان كار، در مقـام محاسـبه نفـس، بينكـم و بيـن‌اللَّ شـما م‌ىتوانيـد در مقابل 

خودتان عرضـه كنيـد. بنابرايـن، ملاك، كسـب رضـاى خداسـت؛ هيچ چيـز ديگـر را ملاك ندانيد.

تکلیف مداری، مهمترین عالم پیروزی انقلاب
اگـر رفتـار و احساسـات مـا اين‌گونـه باشـد و مـا بتوانيـم ايـن را بـه خودمـان تفهيـم كنيـم كـه رضـاى الهـى از 
همـه رضاهـا و از همـه انگيزه‌هـا بالاتر اسـت، اكثر مشـلاكت حـل خواهـد شـد؛ خيلـى از اختلافات حـل خواهد 
شـد؛ خيلـى از تعارضهـا و كشمكشـها تمـام خواهـد شـد؛ خيلـى از عقباتـى كـه انسـان خيـال مك‌ىنـد ورود در 
آنهـا مشـكل اسـت، آسـان خواهد شـد. ايـن انقلاب هـم اين‌طـورى پيـروز شـد؛ يعنـى در برهـه‌اى از زمـان، به 
بركت حضـور امـام بزرگـوار و روحانيـت و دين در ميـان مـردم، روح دينـى بر ايـن ملت و بـر اين كشـور آن‌چنان 
سـلطه و غلبـه‌اى پيـدا كـرد كـه بسـيارى از موانـع در مقابـل مـردم محـو شـد؛ هيـچ عامل ديگـرى هـم ممكن 
نبود بتوانـد چنيـن كار بزرگـى، انجـام دهـد. بعضيهـا م‌ىنشـينند تحليلهايـى مك‌ىنند كـه زمينه اين‌طور شـده 
بـود، شـرايط اجتماعـى و اقتصـادى اين‌طـور بـود. البتـه بعضـى از اينهـا معدّاتى اسـت؛ كمـك مك‌ىند، تسـهيل 
مك‌ىنـد، نزديـك مك‌ىنـد، دور مك‌ىنـد؛ لكيـن اينها هيچكـدام عامـل نبـود. مـا آن وضعيـت را لمـس كرده‌ايم. 
قبـل از انقلاب، كسـانى كـه در جريـان اوضـاع سياسـى بودنـد و مبـارزه را با همـه وجودشـان حـس مك‌ىردند، 
م‌ىدانند كـه روزبه‌روز مبارزه سـخت‌تر شـده بـود؛ روزبه‌روز اميد فَرَج كمتر شـده بود؛ سـختگيريها بيشـتر شـده 
بود؛ راههـاى غلبـه بـر »حركـت مبـارزى« پيچيده‌تـر و مدرنتـر و همه‌جانبه‌تر شـده بـود؛ امـا قضيه اين بـود كه 
به‌خاطر حضـور دين و ايمـان دينـى در جامعه، احسـاس تكليف م‌ىشـد. وقتـى كه دين باشـد و احسـاس تكليف 
شـود، همه نيروهـاى بشـرى در خدمت ايـن احسـاس قـرار م‌ىگيـرد. طبيعـت اجتماعات بشـرى هم اين اسـت 
كه روى هـم اثـر م‌ىگذارند؛ بعضـى، بعضـى را وارد ميـدان مك‌ىننـد و به دنبـال خود مك‌ىشـانند كـه آن حركت 
عظيـم به وجـود آمد. سلسـله جنبـان اين قضايـا هـم آن مردى بـود كـه بينناوبيـن‌اللَّ در طـول مدّتى كـه ما اين 
مـرد را از نزديـك شـناختيم، برايش غيـر از رضـاى خـدا و اداى تكليـف، چيزى مطـرح نبـود. اداى تكليـف، چيز 
خيلـى مهمّى اسـت. البته كارهـاى گوناگون، اشَـكال گوناگـون، حتّى گاهـى در مـواردى جهتگيريهـاى گوناگون 
در آن بزرگـوار بـود؛ امـا همه جـا معيار اصلـى بـراى او اين بـود كه تكليـف شـرعى او چيسـت. اين بـراى ما درس 

اسـت.
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هدایت الهی، نتیجه تلاش در راه خداوند 
ببينيـد تكليف شـرعيتان چيسـت؛ هرچه كه تكليف شـرعى شـما بـود، بـه آن عمل كرديـد، پيش خـداى متعال 
مأجوريـد. البتـه بايد بـراى فهميـدن موضـوع و حكم شـرعى، انسـان چشـمهايش را باز كنـد و تلاش نمايـد - در 
اين شـكّى نيسـت - اما اگـر شـما بـراى اداى تكليف شـرعى تلاش كرديـد و اشـتباه كرديـد، در عين حال شـما 
اجـر داريد؛ ايـن بد اسـت؟! ايـن معاملـه بـدى بـا خداسـت؟! »مـن كان للَّ كان اللَّ لـه«2؛ هركـس براى خـدا كار 
كند، خـدا هم همه ايـن قدرت عظيـم خود را بـراى او، در جهـت او و در خدمـت او قـرار خواهد داد. فرموده اسـت: 
»والذّيـن جاهـدوا فينـا لنهدينّهـم سـبلنا«3؛ هدايت هـم مك‌ىند. وقتى شـما بـراى او تلاش كرديـد، نم‌ىگذارد 
در گمراهـى بمانيـد؛ هدايـت هـم مك‌ىند. شـما ديديد كـه انقلاب پيروز شـد، جنـگ پيروز شـد، مبـارزه عميق 
بنيانى بـا اسـتكبار پيـروز شـد. وقتـى كـه دو قطـب بـا هـم مشـغول مبارزه‌انـد و كيـى از ايـن دو قطـب هدفش 
نابودى، يـا برگردانـدن، يـا متوقّف كـردن ديگـرى اسـت، بزرگترين پيـروزى بـراى آن طرف اين اسـت كـه نابود 
و متوقّف نشـود و برنگـردد. اينهـا در جامعهى‌ مـا اتفّاق افتـاد؛ انقلاب روزبـه‌روز قويتر شـد، روزبـه‌روز پيش رفت، 
روزبـه‌روز بالهاى خـودش را گسـترده‌تر كـرد؛ امروز هم همين‌طور اسـت. ان‌شـاءاللَّ هميـن روند حركـت تكاملى 
در انقلاب پيـش خواهد رفت و چشـم مسـلمانان عالـم را روشـن خواهد كـرد؛ كمااينك‌ه تـا به‌حال هـم بحمداللَّ 
همين‌طـور بوده اسـت. ايـن، بـه بركـت همـان راه و خطّـى بود كـه امـام بزرگـوار در ايـن جامعـه به‌وجـود آورد؛ 

خودش هـم عمل كـرد، جامعـه هم بـه همان سـمت پيـش رفـت. اين بايـد بـراى ما درس باشـد.

ملاحظه ی رضای الهی در همه کارها
در ايـن مسـائل خطّـى و خطوطـى و نزاعـى و دعـوا و خطكشـيها و امثـال اينهـا - كارى نداريـم كه اينها درسـت 
اسـت يا غلـط اسـت - مهـم ايـن اسـت كـه اگـر همـه اطـراف قضيـه كـه معتقـد بـه مبانـى اسلام و ارزشـهاى 
انقلاب اسلامى و ارزشـهاى اسلامند، چنانچه معيارشـان همين باشـد كـه بخواهند رضـاى خدا را كسـب كنند، 
هيچكـدام از اينهـا بـه انقلاب ضـرر نخواهـد زد؛ امـا اگـر اين معيـار و ملاك نبـود؛ دنبـال رضـاى خـدا نبوديم، 
دنبـال هو‌ىهـا و هوسـها و خواسـته‌ها و خودخواهيهـا و خـود بين‌ىهـا بوديـم، طبيعـى اسـت كـه دههـا و صدها 
مشـكل به‌وجـود خواهـد آمـد؛ دههـا و صدهـا منفـذ بـراى نفـوذ دشـمن به‌وجـود خواهـد آمـد و خـداى متعال 
هم مـا را هدايـت نخواهـد كـرد. اگـر مـا رضـاى الهـى را هـدف قـرار ندهيـم، از هدايت الهـى هم بـه گمـان زياد 
محـروم خواهيـم مانـد. البتـه كي وقـت هـم ممكن اسـت تفضّلاً لطفـى در حق مـا بشـود، امـا نم‌ىتوانيـم ديگر 
به هدايـت الهـى مطمئن باشـيم و سـكون نفـس داشـته باشـيم. اين سـكون نفـس، آن وقتـى پيش خواهـد آمد 
كه ما هدفمـان را رضـاى خدا قـرار دهيـم؛ بخصوص شـما بـرادران و خواهـران عزيز نماينـده، چون جـاى مهمى 
نشسـته‌ايد، ايـن را بايـد در همه‌جا معيـار خودتـان قرار دهيـد. در درجـه اوّل، اين مسـائل دوسـتيها و دشـمنيها 
را بـر اسـاس ايـن تفسـير كنيـد؛ نه ايـن كـه رضـاى خـدا را براسـاس آنهـا توجيـه كنيـد. شـما بحمـداللَّ در اين 
سـه سـالى كـه بـر عمـر ايـن مجلـس گذشـته اسـت، كارهـاى بزرگـى هـم كرده‌ايـد و در ايـن سـال آينـده هم 
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كارهاى بـزرگ و مهمّـى داريد؛ برنامه سـوم توسـعه را داريـد، برنامـه قانون بودجه سـال آينـده را داريـد؛ در همه 
اينهـا ملاحظـه كنيد كـه رضاى الهـى چيسـت؛ آنچه كـه نشـانه اسلاميّت و پيـروى از قـرآن در اين نظام اسـت، 
چيسـت؛ آن را بايسـتى محكـم حفـظ كنيـد و نگهداريـد. خـداى متعـال هـم كمـك خواهـد كـرد؛ كمااينك‌ـه 
بحمداللَّ تاكنـون هم شـما را كمك كـرده اسـت. اميدواريم ان‌شـاءاللَّ ادعيّـه زايكه حضـرت بقيةاللَّ شـامل حال 
همه ما و شـما باشـد و روح مطهّـر امام بزرگـوار از همـه ما راضـى باشـد و بتوانيم بـا كارى كـه انجـام م‌ىدهيم، با 

نيّتـى كـه مك‌ىنيـم، بـا اقدامـى كـه مك‌ىنيـم، رضـاى الهـى را ان‌شـاءاللَّ كسـب كنيم.
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سكينه، وقار و اطمينان الهى، لازمه مسئوليت است*

آرامش و اطمینان لازمه مسئولیت
من سـال گذشـته در اين جلسـه راجع بـه »سـيكنه« عرايضـى عرض كـردم. اثر ايـن سـيكنه - يعنـى اطمينان و 
آرامش و عـدم اضطـراب و نداشـتن تلاطم - در مسـؤولان، اين اسـت كـه اگر مشـكلى پيش آيـد، آنهـا م‌ىتوانند 
در سـايه آن آرامش، تصميـم درسـت را اتخّـاذ كننـد؛ دسـتپاچه و مضطـرب و دلباخته در حـوادث نشـوند؛ مثل 
صخره‌اى، بلكـه مثل كوهـى، در مقابل حوادثِ دشـوار و سـخت بايسـتد و اگر خوشـى و راحتى و گشايشـى پيش 
آيـد، خـود را گـم نكننـد. اين هـم كي خطـر ديگـر بـراى انسـانهاى مؤثرّ اسـت كـه به مجـرّد ايـن كه دستشـان 
بـه جاىي بنـد شـد و تـا در مقابـل خـود ميدانـى را مشـاهده كردنـد و توانسـتند قبـض و بسـطى صـورت دهند و 
احسـاس گشـايش و آسايشـى كننـد، خودشـان را گـم كننـد؛ تصميمهـاى عجولانـه بگيرنـد؛ ديگـران را تحقير 
نماينـد؛ خودخواهيهـاى خودشـان را گسـترش و بـه آن ميـدان دهنـد. اگـر »سـيكنه« باشـد - يعنـى آن وقـار 
و اطمينـان الهـى - از ايـن هـم جلوگيـرى مك‌ىنـد؛ نم‌ىگـذارد كارهايـى از انسـان سـربزند كـه لازمـه و نشـانه 
انسـانهاىي كوچـك اسـت؛ انسـانهاىي كه مثل پـر كاه بـا هر نسـيمى بـه حركـت در م‌ىآينـد. در واقع انسـانى كه 
اين سـيكنه را دارد، در اين تشـبيه، مثـل اقيانـوس پرُعمقى م‌ىشـود كه هر نسـيم و هـر وزش بـادى نم‌ىتواند او 

را توفانـى كنـد. در فقـر و غنـا، در تنهايـى و در كثـرت، »سـيكنه« بـه درد انسـان م‌ىخورد.

مسؤوليت ما در مقابل معنويات مردم
در قـرآن مكـرّر دربـاره »سـيكنه« صحبـت شـده اسـت و مـن هـم پارسـال جملاتى عـرض كـردم. اين سـيكنه 
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مسـؤولان اسـت كه اتفّاقاً خـودش را نشـان داد. ما امسـال - سـالى كـه در اواخـرش هسـتيم - حوادثى داشـتيم 
كه در آن سـيكنه مسـؤولان كارسـاز بود. كمىِ درآمدهـاى اقتصادى را داشـتيم؛ مشـلاكت اقتصادى را داشـتيم؛ 
مشـلاكت سياسـى را داشـتيم؛ مشـلاكت امنيتى را داشـتيم. ديديد كـه دشـمنان در تابسـتان امسـال در همين 
تهـران حوادثـى به‌وجـود آوردنـد. انسـانها اگـر از سـيكنه و آرامـش و تـوكّل و اعتماد بـه خـدا و اعتماد بـه آينده 
و اعتمـاد بـه آنچـه كـه از مبانـى حـق در اختيـار آنهاسـت، برخـوردار نباشـند، در مقابـل اين‌طور حوادث دسـت 
و پايشـان را گـم مك‌ىننـد؛ بخصـوص اگـر انسـان بدانـد كـه ايـن حـوادث را دشـمن برنامه‌ريـزى كـرده اسـت؛ 
كه بعيد هـم نيسـت و قرائنـى هـم دارد. دشـمن از بعـد از رحلت امـام يـك برنامـه ده سـاله را طرّاحى كـرد تا در 
طـول ده سـال آن را به نهايت برسـاند. شـايد قضايـاى اقتصادى مـا - ارزان شـدن قيمت نفت - مسـائل سياسـى، 
برخى از مسـائل فرهنگـى، بعضـى از گرفتاريهاى اقتصـادى و بعضـى از گرفتاريهاى امنيتـى، به ايـن برنامه‌ريزيها 
ب‌ىارتبـاط نباشـد. اگـر اين‌طور فـرض كنيـم، شـواهدى دارد. ايـن از سـيكنه مسـؤولان - يعنى شـما حضـرات و 
دوسـتانى كـه اين‌جـا هسـتيد - امـا سـيكنهى‌ مردم چـه؟ ملـت هـم بـه سـيكنه و آرامـش احتيـاج دارد. چگونه 
م‌ىشـود ايـن سـيكنه زبـدگان را بـه سـطح عمـوم مـردم سـرريز كـرد؟ البتـه بسـيارى از مـردم، ايمان خـوب و 
روشـن و شـفّافى دارند و عمـوم مردم نشـان دادنـد كـه در مشـلاكت داراى يـك اقتـدار حقيق‌ىاند؛ اقتـدارى كه 
از ديـن و ايمـان سرچشـمه گرفتـه اسـت؛ لكيـن وقتـى گروهـى مسـؤوليت اداره امـور كشـور و ملت را بـر دوش 
م‌ىگيرنـد، نم‌ىتواننـد نسـبت بـه ايـن قضيـه خـود را بركنـار بداننـد. همـه وظايـف مـا، در وظايـف اقتصـادى و 
سياسـى خلاصـه نم‌ىشـود؛ مـا در مقابـل معنويـات مـردم هـم مسـؤوليت داريـم. اگـر مـردم از لحـاظ روحى و 
اخلاقـى عقبگـرد داشـته باشـند، نم‌ىشـود بگوييـم در جامعـه هيچك‌ـس مسـؤول اين نيسـت. حـالا اگر بنا شـد 
كسـى مسـؤول باشـد، مسـؤول يكسـت؟ يقيناً مسـؤولان كشـور نم‌ىتوانند خودشـان را بر كنار بدانند؛ هـر كدام 
‌كيطـور و به‌نحـوى مسـؤوليت دارنـد. پـس، مسـؤوليتِ معنويات مـردم هم بـر دوش مديـران كشـور در طبقات 

مختلـف - از بـالا تـا پايين - اسـت.

 تقابل بین جبهه کفر و ایمان
اين‌جـا عنصـر ديگرى پيـش م‌ىآيـد، كـه مـن از اين آيـه‌اى كـه خوانـدم، قصـدم اشـاره به هميـن عنصـرى بود 
كـه بـه سـيكنه ارتبـاط هـم دارد، و آن تقواسـت. در اين آيـه، بيـن جبهه كفـر و جبهـه ايمـان، مقابله‌اى درسـت 
شـده اسـت. در اين آيه شـريفه، بـراى جبهـه كفـر، احسـاس حميّـت و تعصّب جاهلانه شـده اسـت؛ ايـن مربوط 
به قضايـاى حديبيّـه و قضاياى بعـد از حديبيّه اسـت كه از آزمايشـهاى بسـيار مهـم و پرُمعنـا و پرُمضمـونِ دوران 
حيات مقـدّس پيامبر اسـت. بعـد از آن كه رسـول اكرم و مسـلمانان به قصد مكـه به حديبيّـه رفتنـد و در حديبيّه 
متوقّف شـدند، دشـمن م‌ىخواسـت جنـگ را بر آنهـا تحميـل كند، امـا تدبيـر الهـى نبىّ‌اكـرم نگذاشـت و بدون 
جنـگ برگشـتند و پيامبر بـه قراردادى با مشـريكن رسـيد كـه ايـن قـرارداد آن قدر مهـم بود كـه بنابـر رواياتى، 
سـوره »اناّ فتحنـا« دربـاره هميـن قـرارداد حديبيّه نـازل شـده و از آن بـه فتح تعبير شـده اسـت: »انـا فتحنا لك 
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فتحنـاً مبينـا1« - يعنـى هميـن صلـح حديبيّـه - آن حضـرت در خلال آيات قـرآن، اوضـاع را بـراى مسـلمانان 
روشـن مك‌ىنـد و جبهه‌هـا را مشـخص م‌ىنمايـد.

 تفکیک جبهه ی حق از باطل، نکته اساسی در نظام اسلامی
آنچه كـه در نظام اسلامى بايد هميشـه مـورد توجّه باشـد، مشـخّص بـودن جبهه‌هاسـت؛ مخلوط نشـدن جبهه 
حق بـا جبهه ناحـقّ اسـت. ممكن اسـت جبهـه ناحق مـورد مـدارا قـرار گيـرد - مانعـى نـدارد - ممكن اسـت در 
جاىي دسـتِ دوسـتى هم بـا او داده شـود - در جـاى خـود مانعى نـدارد - امـا زنهـار! خطـوط فاصل نبايسـتى به 
هم بخورد. بايد مشـخّص باشـد كه حق يكسـت و كجاسـت و چـرا و چـه م‌ىخواهد بكنـد - هـدف و روش و تدبير 
و تاكتيـك و عملكردش چگونه اسـت - و ناحق يكسـت و چـرا و هدفش چيسـت و چـه كار م‌ىخواهد بكنـد. اينها 
نبايد مـورد غفلت قـرار گيـرد. غفلـت از ايـن مرزبنـدى و تشـخّص، به نفـع هيچ جبهـه حقّى تمـام نخواهد شـد. 
هيچك‌ـس، اهـل حـق را از ايـن كـه ندانند چـرا حقّنـد و حـالا چـه بايـد بكننـد و چـه كسـى در مقابل آنهاسـت، 
تحسـين نخواهد كرد؛ حتّى دشمنانشـان هـم آنها را تحسـين نمك‌ىننـد. پيامبـر مرزهـا را روشـن و اوّلاً وضعيت 
كفّار را مشـخّص مك‌ىند؛ يعنـى آن جبهـه مقابل كه پيامبـر اساسـاً بعثتش، ظهـورش، نظامش و جهـادش، براى 
نفـوذ در آنهـا و عقـب زدن آنهـا و گسـتردن دايـره حقّانيـت خود اسـت. جبهـه كفـر را نم‌ىشـود ناديـده گرفت. 
جبهـه كفـر، به‌عنوان كسـانى كـه در مقابـل دعوت حـق قـرار دارند، بايد مشـخّص شـود. بايد مشـخّص شـود كه 
حق با جبهـه كفـر چـه كار دارد؛ اصلًا چـرا حق به‌وجـود م‌ىآيـد؛ دعوت حـق چـرا از طـرف خداوند بـه پيامبران 
الهام و ابلاغ م‌ىشـود و آنهـا چـرا آن را مطـرح مك‌ىننـد؟ اگر پديـد آمـدن پيام حـق - كه پيـام حق هـم عبارت 
اسـت از پيام رسـتگارى انسـانها - فلسـفه و حكمت و لزومـى دارد و مسـؤوليتى بـر دوشِ آورندگان آن پيـام - كه 
پيامبـر و ادامه‌هـاى راه پيامبـر تـا ابد اسـت - م‌ىگـذارد. پس بايـد فهميد كـه اين جبهـه حق، هدفش چيسـت و 

چگونـه م‌ىخواهـد به ايـن هدف برسـد.

کار جبهه حق و معارضات آن
رسـتگارى انسـان بـا چـه چيـزى حاصـل خواهـد شـد؟ فقـط بـا نصيحـت و موعظـه كـه حاصـل نم‌ىشـود. لذا 
جبهه حـق - يعنـى همـه انبيـا - در هـر برهـه‌اى از زمان كـه فرصتـى پيدا كـرده و توانسـته اسـت خود را نشـان 
دهـد و قدمـى بـه جلـو بـردارد، كارى كـه كـرده، ايـن بـوده كـه حقايقـى را كـه انسـانها بايـد بداننـد تا بـه فلاح 
و رسـتگارى نزديـك شـوند، ايـن حقايـق را در ذهـن انسـانها و در واقـع زندگـى انسـانها تحقّق بخشـيده اسـت. 
ايـن كار جبهـه حقّ اسـت؛ هميـن اسـت كـه مجاهـدت را ايجـاب مك‌ىند. چـرا؟ چـون در مقابـل حقّانيـت حق، 
معـارض وجـود دارد. حـق اگـر از رسـتگارى انسـانها سـخن م‌ىگويـد، كسـانى در دنيـا هسـتند كـه از اسـارت 
انسـانها سـخن م‌ىگويند. حـق اگـر از عدالت سـخن م‌ىگويد، كسـانى هسـتند كـه مخالـف و دشـمن عدالتند يا 
طرفـدار ظلمند. حـق اگر از پرسـتش خـدا سـخن م‌ىگويد، كسـانى هسـتند كـه مدّعـىِ خدا‌ىياند و وجـود خدا 
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و تسـليم در مقابل خـدا را انـكار مك‌ىننـد. طبيعى اسـت همه اينهـا معـارض م‌ىشـوند. در مقابل معـارض، بدون 
مجاهدت، نـه آن پيـام پيـش خواهـد رفـت و نـه در ذهنهـا و نـه در واقعيـت تحقّق پيـدا نخواهـد كرد.

مسئولیت نظام، جامعه و مدير اسلامى نسبت به ضعفای مومنین
پيامبـر اكـرم وضعيـت كفّـار را مشـخّص مك‌ىنـد؛ وضعيـت ضعفـاى از مؤمنين را هـم مشـخّص مك‌ىنـد؛ يعنى 
نيمهك‌اره‌هـا؛ چـه منافقين، چـه آنهاىي كـه منافق بـه معنـاى غليظ نفـاق نيسـتند و به آن صـورت نفاقـى ندارند 
كـه بخواهنـد دورويـى كننـد؛ امـا طبيعتشـان، يـك طبيعـت متزلـزل اسـت. اسلام م‌ىخواهـد اينهـا را هـم به 
انسـانهاى مؤمن و با صلابـت تبديل كند. عـدّه‌اى از مسـلمانان، از تـرس، همراه پيامبـر در جنگ حديبيّه شـركت 
نكـرده بودنـد. م‌ىگفتنـد اگر مـا برويـم، پيامبـر و همـه مسـلمانانى كـه بـا او هسـتند، به‌وسـيله كفّـار تـار و مار 
خواهنـد شـد! وقتـى كـه پيامبـر برگشـت، پيـش آن حضـرت آمدنـد و گفتنـد مـا نتوانسـتيم بياييـم؛ گرفتارى 
پيـدا كرديم؛ اشـتغال پيـدا كرديـم؛ حـال براى مـا از خـداى متعـال آمـرزش بطلـب! در حالـى كه هميـن حرف 
هم كي نـوع ظاهرسـازى بـود. در واقـع اينها دنبـال آمـرزش الهى هـم نبودند؛ فكـر مك‌ىردنـد زرنگـى كردند كه 
نرفتنـد. آيه قـرآن م‌ىفرمايد: »سـيقول لـك المخلفون مـن الاعراب شـغلتنا اموالنـا و اهلونـا فاسـتغفرلنا يقولون 
بالسـنتهم مـا ليس فـى قلوبهـم2« بـه زبـان چيـزى را م‌ىگويند كـه به دلشـان نيسـت. نم‌ىشـود گفت كـه اينها 
منافـق و كافـر و دشـمنند؛ نـه، روحهـاى ضعيـف، دلهـاى ضعيـف، انسـانهاى ضعيـف، نم‌ىتواننـد در مشـلاكت 
نقـش ايفا كننـد. ايـن، آن معنوياتى اسـت كـه نظام اسلامى، جامعه اسلامى، مسـؤول اسلامى، مدير اسلامى، 

نسـبت به آن مسـؤول اسـت.

تقوا، لازمه ایفای نقش در جامعه 
دوسـتان عزيـز؛ بـرادران و خواهـران! كـى ممكـن م‌ىشـود مـا نقـش ايفـا كنيـم؟ وقتـى كـه »و الزمهـم كلمـة 
التّقوى3«؛ بـراى خودمـان، تقـوا را به‌عنـوان كلمه ثابـت، كلمه حـق و تكليـفِ دائـم در نظر بگيريـم. تقـوا بايد در 
گفتـار، در عمـل، در تصميم‌گيـرى، با زيردسـتان خـود و بـا مجموعه كسـانك‌ىه بـا مـا كار مك‌ىنند، مـورد توجّه 

قرار گيـرد؛ كـه اينها درسـى بـه آنهاسـت؛ رفتـار آنهـا هم درسـى بـراى مردم اسـت.

عدم تناسب نظام اداری کشور با اهداف جمهوری اسلامی
از جملـه زمينه‌هايـى كـه بعـد از انقلاب تا امـروز، با همه تلاشـى كـه شـده اسـت، نتوانسـته‌ايم در آن پيشـرفت 
شايسـته‌اى را به‌دسـت آوريـم، زمينـه نظـام ادارى متناسـب بـا هدفهـاى جمهـورى اسلامى اسـت. جمهـورى 
اسلامى م‌ىخواهد انسـان ايرانى، حداقل در درجه اوّل رسـتگار شـود - رسـتگارى معنوى، رسـتگارى اجتماعى، 
رسـتگارى فردى، رسـتگارى سياسـى - و از اسـارتها و بندهـا خارج گـردد؛ بندهايـى كه او را از سـيرْ بـاز م‌ىدارد؛ 
بعكـس، در مقابـل حـدود و قوانيـن و قيودى كـه در ايـن حركت و سـير، بـه او كمـك مك‌ىنـد، تعبّـد و پايبندى 

2. فتح: 11
3. فتح: 26
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داشـته باشـد. نماز هـم يـك قيـد اسـت؛ امـا »معـراج المؤمـن« اسـت. ايـن تقيّـد و ايـن پايبنـدى، انسـان را به 
معـراج م‌ىرسـاند و از گناهـان و آلودگيهـا پـاك مك‌ىنـد. ايـن رسـتگارى چـه موقـع حاصـل خواهد شـد؟ نظام 
ادارىِ متصـدّى امـور كشـور، چقـدر م‌ىتواند نقـش داشـته باشـد؟ خيلى. مـا نم‌ىتوانيـم بگوييـم در ايـن زمينه 
كـمك‌ارى داشـته‌ايم - شـايد هـم خيلـى كار كرده‌انـد - امـا به هر حـال كـم پيشـرفت داشـته‌ايم. الان هم بـا اين 
كـه مكـرّر گفته م‌ىشـود و همـه هـم م‌ىگوينـد، امـا انسـان عمـل و تلاشِ بايسـته را مشـاهده نمك‌ىنـد. اين از 
نقايص ماسـت؛ مسـؤولان ذ‌ىربط بايـد در ايـن زمينه كار كننـد. آن مقـدارى كه به نصيحـت و تذكّر ارتبـاط پيدا 
مك‌ىنـد، اين چيـزى اسـت كه مـن حالا عـرض مك‌ىنـم؛ كـه البته ايـن كافـى هم نيسـت؛ ايـن فقـط نصحيت و 

تذكّر بـه خـودم و به شماسـت.

اثرات ناپسند زندگی اشرافی مسوولان
بـرادران و خواهـران! هـر جـا هسـتيد و در هر مسـؤوليتى قـرار داريـد، بايـد مراقب باشـيد. يـك رفتار شـما، كي 
گفتار شـما، يـك حركـت شـما م‌ىتوانـد تأثيـر مانـدگار بگـذارد؛ م‌ىتوانـد تأثيرهـاى وسـيعى در زندگـى مردم 
بگـذارد. سالهاسـت كـه بنـده دربـاره زندگـى تشـريفاتى مكـرّر تذكّـر م‌ىدهـم. ايـن دو جنبـه دارد: يـك جنبه 
از لحـاظ اصـل پايبنـدى بـه تجمّلات و تشـريفات اسـت كـه ايـن بـد و دون شـأن انسـان والاسـت؛ يعنـى يـك 
وقت انسـان بـه كي چيـزِ غيـر لازم پايبند م‌ىشـود كه دون شـأن انسـان اسـت؛ بعلاوه، مسـرفانه اسـت؛ تضييع 
سـرمايه‌ها، تضييع امـوال و تضييـع موجوديها در آن هسـت. ايـن كي بعد قضيه اسـت كه اصل اسـراف بد اسـت؛ 
اصل تجمّـل همراه با اسـراف و همـراه با زياده روى اسـت و بد اسـت؛ لكيـن جنبه دومـى دارد كـه اهميتش كمتر 
از جنبه اوّل نيسـت و آن انعـكاس تجمّل شـما در زندگى مـردم اسـت. بعضيها از ايـن غفلت مك‌ىنند. وقتى شـما 
جلوِ چشـم مـردم، وضع اتـاق و دفتـر و محيـط كار و محيط زندگـى را آن‌چنانـى مك‌ىنيـد، اين يـك درس عملى 
اسـت و هركسـى ايـن را م‌ىبيند، بـر او اثـر م‌ىگـذارد. حدّاقل ايـن را بايـد رعايت كـرد. فضـا را، فضـاى تجمّلاتى 
و تجمّل‌گرايـى و عـادت كـردن به تجمّـل قـرار ندهيم؛ چـون امـروز اگـر ايـن روحيـه تجمّل‌گرايـى در جامعه ما 
رواج پيـدا كند - كـه متأسـفانه تا ميـزان زيـادى هـم رواج پيـدا كرده اسـت - بسـيارى از مشـلاكت اقتصـادى و 
اجتماعـى و اخلاقى كشـور اصلًا حـل نخواهـد شـد. تجمّل‌گرايـى و گرايش بـه اشـرافيگرى در زندگـى، ضررها و 
خطرهـاى زيـادى دارد: هيـچ وقـت عدالـت اجتماعى تأميـن نخواهـد شـد؛ هيچ‌وقـت روحيـه بـرادرى و الفت و 
انسْ و همدلـى - كه بـراى همه كشـورها و همـه جوامـع، بخصـوص جامعه ما، مثـل آب و هـوا لازم اسـت - پيش 
نخواهد آمـد. اين همـان تأثير حـرف و اقـدام و عملكرد مـن و شـما در روحيه مردم اسـت. ايـن اهميت تقـواى ما 
را اين‌قدر زيـاد مك‌ىنـد. اين كه مـن در ايـن اواخر، مكـرّر به همدلى مسـؤولان بـا كيديگـر توصيه كـرده‌ام، براى 
ايـن اسـت كـه جريانهـا و خطـوط و دنباله‌هايشـان بدانند كـه ايـن حرفهايـى كه بيـن آنهاسـت، بين مسـؤولان 
نيسـت. مسـؤولان هـم اختلاف سـليقه دارنـد - نـه ايـن كـه ندارنـد - امـا اختلاف سـليقه كي مسـأله اسـت و 
اختلاف سـليقه را بـراى كشـمكش بهانه قـرار دادن، يـك حـرف ديگر اسـت. اين دومـى زندگـى را بر مـردم تلخ 
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. مك‌ىنـد

 تقوا هم وسیله است هم راه علاج
به‌هرحـال، آنچـه كه مـا در ايـن آيـه و در آيـاتِ زيـادى به‌دسـت م‌ىآوريـم، اين اسـت كـه تقـوا، هم كي وسـيله 
اسـت، هم يـك راه علاج اسـت. فقـط تكليـف و وظيفـه نيسـت؛ فقـط ايـن نيسـت كـه خـداى متعـال از تقواى 
مـا در هنگامـه حسـاب سـؤال خواهد كـرد؛ كـه البتـه اگـر بفهميـم و توجّـه كنيم، ايـن هم چيـز عظيمى اسـت. 
مـا كـه مسـؤول هسـتيم، از حسـاب الهـى، از سـختى حسـاب الهـى، از فـزعِ يوم‌الحسـاب غفلـت داريـم و هرچه 
مسـؤوليتمان بيشـتر باشـد، اين خطـر سـنگينتر اسـت. بايـد بدانيـم كه اگـر خـداى متعال بـا فضـل و رحمت و 
مغفرت خـود با مـا عمل نكنـد، كار مـا خيلى سـخت اسـت. جزئيّـات مخارجى كـه مك‌ىنيـم، جزئيّـات تصرّفاتى 
كـه مك‌ىنيـم، جزئيّـات برخـورد و رفتـارى كه بـا مخاطبـان خـود و بـا مـردم مك‌ىنيم، هـر كـدام از اينهـا پيش 
خـداى متعـال حسـاب دارد. علاوه بـر ايـن كـه بايـد بـه فكـر حسـاب الهـى و مؤاخـذه الهـى بـود، بايد دانسـت 
كـه تقـوا راه را هـم بـاز مك‌ىنـد: »و مـن يتـق اللَّ يجعـل لـه مخرجـا و يرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب4«. تقـوا 
موجب م‌ىشـود كـه در همـه بـن بسـتها - بخصـوص بن‌بسـتهاى اجتماعـى - شـما راه نجات پيـدا كنيـد. در بن 
بسـتهاى بزرگ، تقواى مسـؤولان، براى آنهـا راه نجات پديـد خواهـد آورد: »و يرزقه مـن حيث لا يحتسـب«. اين 
محاسـبه‌هاى ما و شـما كـه هميشـه محاسـبه‌هاى تمـام نيسـت. پـس، اصـل قضيـه تقواسـت. توصيه مـا هم به 
تقواسـت؛ روزه ايـن مـاه هـم كمك بـه تقواسـت. به مشـلاكت مـردم بايـد براسـاس هميـن روحيـه تقوا برسـيد.

4. طلاق: 2 و 3
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وظایف مسئولان برای تحقق آرمانهای اسلامی
 تشخیص وظایف در پرتو مبنای فکری

ارکان مؤثر در جهان بینی و بینش اسلامی:
1( توحید

 2( تکریم انسان یا انسان محوری
 3( حیات بعد از مرگ

 4( استعداد بی پایان انسانی برای کمال
 5( حرکت جریان عالم به سمت حاکمیت حق

وظایف انسان معتقد به جهان بینی اسلامی:
 1( عبودیت و اطاعت خداوند

2( حرکت به سمت تعالی انسانی
 3( رجحـان و برتـری دادن سـعادت اخـروی بـر 

سود دنیوی
4( مجاهدت و تلاش

5( اميد به پيروزى در جهاد فی سبیل الله
و...

وظایف كارگزاران نسبت به خطوط اصلی نظام اسلامی
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وظایف كارگزاران نسبت به خطوط اصلی نظام اسلامی* 

وظایف مسئولان برای تحقق آرمانهای اسلامی
آنچـه كـه مـن امـروز يادداشـت كـرده‌ام عـرض كنـم، ايـن اسـت كـه ايـن مجموعـه‌اى كه مـا باشـيم - كـه اين 
جمع حاضـر تقريباً مسـؤولان بخشـهاى كليدى و اساسـى جمهـورى اسلامى به حسـاب م‌ىآيند - يـك فرصت 
اسـتثناىي در اختيارمـان قرار گرفته اسـت تـا بتوانيم اهـداف الهى و اسلامى را در يـك بخش مهم از جهـان - كه 
كشـور بـزرگ و عزيز ايـران اسـت - تحقّـق بخشـيم و آنهـا را پيـاده كنيم. ايـن دسـت يافتن بـه قدرت كـه امروز 
بـراى شـما جمـع حاضـر در بخشـهاى مختلـف پيـدا شـده اسـت، فـرق مك‌ىنـد بـا دسـت يافتن بـه قـدرت در 
عرفهاى سياسـى عالـم. در آن‌جاها ادّعـا هم ندارنـد كه در صـدد اين هسـتند كه فلاح و صلاح انسـان و پيشـرفت 
بشـريت و امثـال اينهـا را تحقّق بخشـند و به بشـر سـعادت و خوشـبختى دهنـد. مراكـز فرهنگى و سياسـى عالم 
رسـماً اعلام كرده‌اند كـه بـا جوامع مبتنـى بـر ايدئولـوژى و مكتب و تفكّـر پايـه‌اى مخالفنـد. بديهى اسـت وقتى 
كه مبنا، يـك تفكّر و يـك انديشـه منظم و مدوّن نباشـد، هدفهـا هم به همان نسـبت تابـع حوادث و پيشـرفتهاى 
عالـم و اميـال مـردم و گروهها خواهد بـود. بنابراين نم‌ىشـود كسـى ادّعـا كند كـه من به دنبـال آرمانهـاى والاى 
مورد نيـاز بشـر هسـتم؛ ادّعا هـم نمك‌ىننـد. ما چـرا؛ مـا ايـن را ادّعـا مك‌ىنيـم. مسـؤولان اين نظـام با ايـن اميد 
هم وارد ايـن ميدان شـده‌اند كـه بتواننـد از اهـداف الهـى كه مـورد اعتقـاد آنهاسـت، چيـزى را تحقّق بخشـند و 
در زندگـى پيـاده كننـد. از بعـد از صدر اسلام تا امـروز هـم، چنين فرصتـى پيـش نيامده اسـت. موقعيت بسـيار 
اسـتثناىي و بخصوصـى اسـت. بايد ايـن موقعيـت را مغتنم بشـماريم و هـر كجا هسـتيم - در قـواى سـه‌گانه و در 
همه بخشـهاى مديريتّى اين كشـور - سـعى كنيم حقيقتاً اهـداف و آرمانهـاى اسلامى را در حدّ توانِ جمـعِ اداره 

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام 1379/09/12
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كننده و مسـؤول امـور كشـور - كه تـوان بالاىي هـم هسـت - پيش ببريـم. بر ايـن اسـاس، وظايفى برعهـده همه 
اسـت. اين وظايـف چيسـت؟ مـن در هميـن زمينـه رؤوس مطالبـى را يادداشـت كـرده‌ام كـه البتـه نم‌ىخواهم 

جزئيـات و ريـز قضايـا را بحـث كنـم؛ تقريبـاً فهرسـت‌گونه‌اى را عرض خواهـم كرد.

 تشخیص وظایف در پرتو مبنای فکری
به طـور كلـى وظايفـى برعهده ماسـت؛ هـم ما بـه عنـوان دولـت و حكومت، هـم ما بـه عنوان يـك فرد مسـلمان. 
امـا اين وظايـف يـك مبنـاى فكـرى دارد. خصوصيـت تفكّر اسلامى و مكتـب اسلامى و دينى ايـن اسـت. اگر از 
ايـن بحـث مك‌ىنيم كه بايـد آزادى باشـد، يـا انتخـاب و اختيـار در جامعه بـراى مـردم وجود داشـته باشـد، يا هر 
كي از سياسـتهاى عمومـى و كلـّى را مورد بحث قـرار م‌ىدهيـم، براى هـر كـدام از اينها مبنايـى وجـود دارد. اگر 
از ما بپرسـند چرا مـردم بايد حـق رأى داشـته باشـند، كي اسـتدلال فكرى و منطقى پشـت سـرش وجـود دارد؛ 
معلوم اسـت چـرا. همـه آنچـه كـه در زمينـه برنامه‌ريزيها، خطـوط اصلـى برنامه‌هـا را تشـيكل م‌ىدهد، كي سـر 
ايـن برنامه‌هـاى اصلى وصل اسـت به آبشـخور انديشـه اسلامى، جهان‌بينى اسلامى، تلقّى و برداشـت اسلامى؛ 
كه اين ايمـان ماسـت، اعتقاد ماسـت، ديـن ماسـت؛ براسـاس آن برداشـت و آن تلقّى اسـت كه وظايـف خودمان 
را مشـخّص مك‌ىنيـم و م‌ىخواهيـم بـه آنهـا عمـل كنيـم. آن مبنـاى فكرى چيسـت؟ بـه طـور كوتـاه و خلاصه 
از اين‌جـا بايد شـروع كنيـم و ببينيم كـه آن خطـوط اصلـىِ تلقّـى و بينـش اسلام از كائنـات، از عالم و از انسـان 
چيسـت. البته ايـن مخصوص اسلام هم نيسـت. همـه اديان - اگـر تحريـف نشـده باشـند - در مبنـاى صحيح و 
ريشـه اصلىِ خودشـان همين بينش را دارند. اسلامِ سـالم و دسـت نخـورده و متّكـى به منابـع متقـن، در اختيار 

ماسـت. بقيه اديـان ممكن اسـت ايـن خصوصيات را نداشـته باشـند.

ارکان مؤثر در جهان بینی و بینش اسلامی:
آن مجموعـه معارفـى كـه خطـوط اصلـى عملكـرد و وظايـف مـا از آنهـا بـه دسـت م‌ىآيـد - يعنـى جهان‌بينى و 
بينـش اسلامى - فصـول متعـدّدى دارد؛ همه هـم در عمل و اقـدام فـرد و دولـت داراى تأثير اسـت؛ كـه من پنج 

نقطـه مؤثرّتـر و مهمتـر را انتخـاب كـرده‌ام و عـرض مك‌ىنم.

1( توحید
از اين پنـج نقطـه، كيـى توحيـد اسـت. توحيـد، يعنـى اعتقاد بـه اينك‌ـه ايـن تريكـب پيچيـده بسـيار عجيب و 
شـگفت‌آور و قانونمنـد كائنـات و عالـم آفرينـش، از كهكشـانها و سـحابيها و حفره‌هـاى عظيـم آسـمانى و كرات 
ب‌ىشـمار و ميليونهـا منظومـه شمسـى بگيريـد، تـا سـلول كوچك جـزء فلان پكير، فلان جسـم و تريكـب ريز 
شـيمياىي - كه آن‌قدر نظـم در اين تريكـب عظيمِ متنـوّع و پيچيده وجـود دارد كه هـزاران قانون از آن اسـتنباط 
كرده‌انـد؛ چون وقتـى نظم غيرقابـل تخلّـف شـد، از آن قوانيـن تكوينى و ب‌ىتخلّف اسـتفاده م‌ىشـود - سـاخته و 
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پرداختـه كي فكـر و انديشـه و تدبير و قـدرت اسـت و تصادفـاً به وجـود نيامده اسـت. ايـن اعتقاد امرى اسـت كه 
هر ذهن سـالم و هـر انسـان عاقـل و صاحـب تفكّـر و دور از شـتابزدگى در فكـر يـا ب‌ىحوصلگـى در تصميم‌گيرى 
يـا پيشـداورى در قضايا ايـن را قبـول مك‌ىنـد. نقطـه بعـدى اينك‌ه ايـن فكـر و تدبيـر و انديشـه و قـدرت عظيم 
و ب‌ىنهايـت و توصيف‌ناپذيـرى كـه ايـن تريكـب عجيـب و پيچيـده را بـه وجـود آورده، فلان بت سـاخته بشـر، يا 
فلان انسـانِ محـدودِ مدّعـىِ خدايـى، يـا فلان سـمبل و نمـادِ افسـانه‌اى و اسـطوره‌اى نيسـت؛ بلكـه ذات واحد 
مقتـدر لايزالى اسـت كـه اديـان بـه او »خـدا« م‌ىگوينـد و او را بـا آثـارش م‌ىشناسـند. بنابرايـن، هم اثبـات اين 
قدرت و اراده و مهندسـىِ پشـت سـر اين هندسـه عظيم و پيچيده اسـت؛ هـم اثبات اينك‌ـه آن مهنـدس ب‌ىنظير 
و غيرقابـل توصيـف، ايـن چيزهـاى كوچكِ دم‌دسـتِ ب‌ىارزشـى كه بشـر يـا خـودش م‌ىسـازد، يا مثـل خودش 
كسـى آنها را م‌ىسـازد، يـا از قبيل خـودش كي موجود زايل شـدنى اسـت، نيسـت؛ بلكـه »هـواللَّ الـّذى لا اله الّ 

هو الملك القـدّوس السّلام المؤمـن المهيمـن العزيز الجبّـار المتكبّـر سـبحان اللَّ عمّا يشـركون«.1
همـه اديـان در ايـن بخـش از جهان‌بينـى مشـتركند؛ اديـان قديـم، اديـان ابراهيمـى، اديـان پيـش از اديـان 
ابراهيمـى؛ حتى هميـن اديان شـرك‌آلود هنـدى فعلى. اگـر كسـى وِداها را نـگاه كند، عرفـان توحيـدى خالصى 
در كلمـات وِداهـا مـوج م‌ىزنـد كـه نشـان‌دهنده اين اسـت كـه سرمنشـأ، سرمنشـأ شـفّاف و زلالـى بوده اسـت. 
بنابرايـن، توحيـد ركـن اصلـى بينـش و نـگاه و تلقّـىِ ايـن اسلامى اسـت كـه مـا م‌ىخواهيـم براسـاس آن ايـن 

حكومـت و ايـن نظـام و ايـن حركـت را راه بيندازيـم.

 2( تکریم انسان یا انسان محوری
ركـن دوم، تكريـم انسـان اسـت؛ يـا م‌ىتوانيـم بـه آن بگوييـم انسـان محـورى. البتـه انسـان محـورى در بينش 
اسلامى، بهك‌لـّى بـا اومانيسـم اروپاى قـرون هجـده و نـوزده متفـاوت اسـت. آن يـك چيز ديگـر اسـت، اين كي 
چيز ديگـر اسـت. آن هـم اسـمش انسـان محورى اسـت؛ امـا اينهـا فقـط در اسـم شـبيه همنـد. انسـان محورىِ 
اسلام، اساسـاً اومانيسـم اروپاىي نيسـت؛ كي چيـز ديگر اسـت. »الم تـروا انّ اللَّ سـخّر لكم مـا فى السّـموات و ما 
فـى الأرض«.2 كسـى كـه قـرآن و نهج‌البلاغـه و آثار دينـى را نـگاه كنـد، ايـن تلقّـى را به‌خوبـى پيـدا مك‌ىند كه 
از نظر اسلام، تمـام اين چـرخ و فلـك آفرينـش، بر محـور وجـود انسـان م‌ىچرخـد. اين شـد انسـان‌محورى. در 
آيات زيادى هسـت كه خورشـيد مسـخّر شماسـت، مـاه مسـخّر شماسـت، دريا مسـخّر شماسـت؛ امـا دو آيه هم 
در قرآن هسـت كـه هميـن تعبيـرى را كـه گفتم - »سـخّر لكـم ما فـى السّـموات و مـا فـى الارض«؛3 همـه اينها 
مسـخر شـمايند - بيـان مك‌ىند. مسـخّر شـمايند، يعنى چـه؟ يعنى الان بالفعل شـما مسـخّر همه‌شـان هسـتيد 
و نم‌ىتوانيـد تأثيـرى روى آنهـا بگذاريـد؛ اما بالقـوّه طورى سـاخته شـده‌ايد و عوالـم وجـود و كائنات بـه گونه‌اى 
سـاخته شـده‌اند كه همـه مسـخّر شـمايند. مسـخّر يعنى چـه؟ يعنـى تـوى مشـت شـمايند و شـما م‌ىتوانيد از 
همه آنها بـه بهترين نحـو اسـتفاده كنيد. اين نشـان دهنـده آن اسـت كه ايـن موجودى كه خـدا آسـمان و زمين 
و سـتاره و شـمس و قمـر را مسـخّر او مك‌ىنـد، از نظـر آفرينش الهـى بسـيار بايد عزيـز باشـد. همين عزيـز بودن 
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هم تصريح شـده اسـت: »و لقد كرّمنـا بنـ‌ىآدم«.4 ايـن »كرّمنا بنـ‌ىآدم« - بنـ‌ىآدم را تكريـم كرديـم - تكريمى 
اسـت كه هم شـامل مرحلـه تشـريع و هم شـامل مرحلـه تكوين اسـت؛ تكريـم تكوينـى و تكريـم تشـريعى با آن 
چيزهايـى كـه در حكومـت اسلامى و در نظام اسلامى بـراى انسـان معين شـده؛ يعنـى پايه‌هـا كاملاً پايه‌هاى 

است. انسـانى 

 3( حیات بعد از مرگ
سـومين نقطه اصلـى و اساسـى در جهان‌بينى اسلامى، مسـأله تـداوم حيـاتِ بعـد از مرگ اسـت؛ يعنـى زندگى 
با مـردن تمـام نم‌ىشـود. در اسلام و البتـه در همه اديـان الهـى - اين معنـا هم جـزو اصـول جهان‌بينى اسـت و 
تأثيـر دارد. همان‌طـور كه گفتـم، تمام ايـن اصـول جهان‌بينـى، در تنظيـم روابـط زندگـى و در تنظيـم پايه‌هاى 
حكومـت اسلامى و اداره جامعـه و اداره عالـم مؤثـّر اسـت. بعـد از مـرگ، مـا وارد مرحلـه جديـدى م‌ىشـويم. 
اين‌طور نيسـت كه انسـان نابـود شـود؛ از جوى جَسـتن و رفتـن به يـك مرحله ديگـر اسـت؛ و بعـد در آن مرحله، 

مسـأله حسـاب و كتـاب و قيامـت و اين چيزهاسـت.

 4( استعداد بی پایان انسانی برای کمال
چهارمين نقطـه اصلى ايـن جهان‌بينـى، عبارت اسـت از اسـتعداد ب‌ىپايـان انسـان در دارا بـودن تمـام چيزهاىي 
كـه بـراى تعالـى كامـل انسـان لازم اسـت. انسـان اسـتعداد دارد كـه تـا آخريـن نقطـه تعالـى حيـاتِ ممكنـات 
بالا بـرود؛ اما بقيـه موجـودات ايـن امـكان را ندارنـد. در آيـه شـريفه »لقـد خلقنا الأنسـان فـى احسـن تقويم«5، 
»احسـن‌تقويم« معنايـش ايـن نيسـت كـه مـا جسـم انسـان را طـورى آفريده‌ايـم كه مثلاً سـرش با دسـتش با 
چشـمش با تنـش تناسـب دارد؛ اينك‌ـه مخصوص انسـان نيسـت؛ هـر حيوانى نيـز همين‌طـور اسـت. در بهترين 
تقويـم، يعنـى در بهتريـن اندازه‌گيـرى انسـان را آفريده‌ايـم؛ يعنـى آن اندازه‌گيـر‌ىاى اسـت كـه رشـد او ديگـر 
نهايـت و انـدازه‌اى نـدارد؛ تـا آن‌جايـى مـ‌ىرود كـه در عالـم وجـود، سـقفى بالاتـر از آن نيسـت؛ يعنـى م‌ىتواند 
از فرشـتگان و از موجـودات عالـى و از همـه اينهـا بالاتـر بـرود. اگـر بشـر بخواهـد اين سـير را داشـته باشـد، جز 
بـا اسـتفاده از امكانـات عالـم مـاده ممكـن نيسـت. اين هـم جـزو مسـلّمات اسـت؛ لـذا م‌ىگويـد »خلق لكـم ما 
فـ‌ىالأرض جميعا«.6 بنابراين سـير تعالى و تكاملى انسـان در خلأ نيسـت؛ با اسـتفاده از اسـتعدادهاى ماده اسـت؛ 
بنابراين بـا هم سـير مك‌ىنند؛ يعنى شـكوفاىي انسـان، همـراه با شـكوفاىي عالمِ مـاده و عالـمِ طبيعت اسـت؛ اين 
در شـكوفاىي او اثـر م‌ىگـذارد، او در شـكوفاىي اين اثـر م‌ىگـذارد و پيشـرفتهاى شـگفت‌آور را به وجـود م‌ىآورد.

 5( حرکت جریان عالم به سمت حاکمیت حق
آخريـن نقطـه‌اى كـه در ايـن زمينـه از بينـش اسلامى عـرض مك‌ىنـم، ايـن اسـت كـه از نظـر اسلام و بينـش 
اسلامى، جريـان عالـم به سـمت حاكميـت حق و به سـمت صلاح اسـت؛ ايـن بروبرگـرد هـم نـدارد. همان‌طور 

5. تين: 4
6. بقره: 29
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كه كي بـار به اشـاره گفتـم - و الان هـم جز بـه اشـاره نم‌ىتوانم بگويـم، چون مجـال تفصيل نيسـت - همـه انبيا 
و اوليـا آمده‌انـد تا انسـان را بـه آن بزرگـراه اصل‌ىاى سـوق دهنـد كه وقتـى وارد آن شـد، بـدون هيچ‌گونـه مانعى 
تمام اسـتعدادهايش م‌ىتوانـد برُوز كنـد. انبيـا و اوليا ايـن مردم گمگشـته را مرتـّب از اين كـوه و كمر و دشـتها و 
كويرها و جنگلها به سـمت ايـن راه اصلى سـوق دادنـد و هدايـت كردند. هنوز بشـريتّ بـه نقطه شـروع آن صراط 
مسـتقيم نرسـيده اسـت؛ آن در زمـان ول‌ىعصـر ارواحنافـداه محقّـق خواهد شـد؛ لكيـن همه ايـن تلاشـها اصلًا 
براسـاس ايـن بينش اسـت كـه نهايـت ايـن عالـم، نهايت غلبـه صلاح اسـت؛ ممكن اسـت زودتـر بشـود، ممكن 
اسـت ديرتـر بشـود؛ امـا بروبرگـرد نـدارد. قطعـاً اين‌طـورى اسـت كـه در نهايـت، صلاح بـر فسـاد غلبـه خواهد 
كرد؛ قـواى خيـر بر قـواى شـر غلبـه مك‌ىنند. ايـن هم يـك نقطـه از نقـاط جهان‌بينى اسلامى اسـت كـه در آن 

هيچ‌گونـه ترديـدى نيسـت.

وظایف انسان معتقد به جهان بینی اسلامی:
حـال براسـاس اينهـا يـك نتايـج عملـى بـه دسـت م‌ىآيـد و وظايفـى برعهـده انسـانهاىي كـه معتقـد بـه ايـن 
مبان‌ىانـد، قـرار م‌ىگيـرد. فـرق نمك‌ىنـد؛ چه حكومـت اسلامى باشـد و حاكميـت و قـدرت در دسـت اهل حق 
باشـد، چه حكومـت اسلامى نباشـد - فـرض كنيـد مثـل دوران حكومت طاغـوت باشـد، يا انسـانى باشـد كه در 
بين كفّـار زندگـى مك‌ىند - ايـن وظايفـى كه عـرض مك‌ىنـم، در هـر دو حالت بـر دوش كياكي انسـانها هسـت. 
اين وظايف چيسـت كـه اينها نتايـج عملـى آن بينش اسـت؟ من چنـد نقطه از ايـن وظايـف را يادداشـت كرده‌ام 

كـه در اين‌جـا مطـرح مك‌ىنـم:

 1( عبودیت و اطاعت خداوند
كي وظيفه عبـارت اسـت از عبوديت و اطاعـت خداوند. چـون عالـَم مالك و صاحـب و آفريننـده و مدبـّر دارد و ما 
هم جـزو اجـزاء ايـن عالمَيم، لـذا بشـر موظف اسـت اطاعـت كند. ايـن اطاعت بشـر بـه معنـاى هماهنگ شـدن 
او بـا حركت كلـى عالم اسـت؛ چون همـه عالـم »يسـبّح لـه مـا ف‌ىالسّـموات و الأرض«7؛ »قالتـا اتينـا طائعين«.8 
آسـمان و زميـن و ذرات عالـم، دعـوت و امـر الهـى را اجابت مك‌ىننـد و بـر اسـاس قوانينى كـه خداى متعـال در 
آفرينـش مقرّر كـرده اسـت، حركـت مك‌ىنند. انسـان اگـر برطبـق قوانيـن و وظايـف شـرعى و دينى كـه دين به 
او آموختـه اسـت - عمل كنـد، هماهنـگ با ايـن حركـتِ آفرينـش حركت كـرده؛ لذا پيشـرفتش آسـانتر اسـت؛ 
تعارض و تصـادم و اصطكاكش بـا عالم كمتر اسـت؛ به سـعادت و صلاح و فلاحِ خـودش و دنيا هم نزدكيتر اسـت. 
البتـه عبوديـت خدا بـا معنـاى وسـيع و كامـل آن مـورد نظر اسـت؛ چـون گفتيـم توحيـد، هـم اعتقاد بـه وجود 
خداسـت، هم نفى الوهيّت و عظمـت متعلق به بتها و سـنگها و چوبهاى خودسـاخته و انسـانهاى مدّعـىِ خداىي و 
انسـانهاىي كه اسـم خداىي كـردن هـم نم‌ىآورند، امـا م‌ىخواهنـد عمل خدايـى كنند. پـس در عمـل، دو وظيفه 
«؛ هر  وجـود دارد: كيـى اطاعت از خـداى متعـال و عبوديت پـروردگار عالـم، و دوم سـرپيچى از اطاعت »انـداد اللَّ
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8. فصلت: 11



صاب کارگزاران"
ضوع " ن

شتر درباره مو
مطالعه بی

نصاب کارگزاران

48

آن چيـزى كـه م‌ىخواهـد در قبـال حكمرواىي خـدا، بر انسـان حكمروايـى كند. ذهن انسـان فـوراً به سـمت اين 
قدرتهاى مـادّى و اسـتكبارى م‌ىرود؛ البتـه اينها مصاديقش هسـتند؛ امـا كي مصداق بسـيار نزدكيتـر دارد و آن، 
هـواى نفـس ماسـت. شـرط توحيـد، سـرپيچى كـردن و عـدم اطاعـت از هـواى نفس اسـت؛ كـه اين »اخـوف ما 

اخـاف« اسـت و بعـداً آن را عـرض مك‌ىنم.

2( حرکت به سمت تعالی انسانی
دوم، هـدف گرفتـن تعالـىِ انسـان اسـت؛ تعالىِ خـود و ديگـران. ايـن تعالى شـامل تعالـىِ علمـى، تعالـىِ فكرى، 
تعالىِ روحـى و اخلاقـى، تعالـىِ اجتماعى و سياسـى - يعنـى جامعـه تعالى پيـدا كنـد - و تعالىِ اقتصادى اسـت؛ 
يعنى رفـاه امـور زندگـى مـردم. همـه موظّفند بـراى ايـن چيزها تلاش كننـد: گسـترش و پيشـرفت علـم براى 
همـه؛ حاكميـت انديشـه سـالم و فكـر درسـت؛ تعالـىِ روحـى و معنـوى و اخلاقى، خُلـق كريـم و مـكارم اخلاق؛ 
پيشـرفت اجتماعىِ بشـرى - نه فقـط جنبه‌هاى معنـوى و علمـى و اخلاقى كي فـرد، بلكـه جامعه هم مـورد نظر 
اسـت - و پيشـرفت امـور اقتصـادى و رفاهى انسـانها، و بايسـتى مـردم را به سـمت رفـاه و تمتّـع هرچه بيشـتر از 
امكانـات زندگى پيـش ببرنـد. اين كيـى از وظايف همـه اسـت؛ مخصـوص دوره قـدرت و حكومت هم نيسـت؛ در 

دوره حكومـتِ غيـر خدا هـم ايـن وظيفه وجـود دارد.

 3( رجحان و برتری دادن سعادت اخروی بر سود دنیوی
سـوم، ترجيح فلاح و رسـتگارى اخُـروى بر سـود دنيوى، اگـر با هم تعـارض پيـدا كردند. ايـن هم كيـى از وظايف 
عملـى هـر انسـانى اسـت كـه معتقـد بـه آن جهان‌بينـى اسـت. يعنـى اگـر در مـوردى پيـش آمـد كه كي سـود 
دنيوى در جهـت هدفهـاى اخُـروى قـرار نگرفت، تـا آن‌جاىي كـه ممكن اسـت، انسـان بايد سـعى كند اين سـود 
دنيـوى را در جهـت هدفهـاى اخُروى قـرار دهـد. اگر يـك جا با هـم سـازگار نبود، انسـان يا بايسـتى از كي سـود 
چشـم بپوشـد - چه سـود مالى، چه سـود قدرت و مقـام و محبوبيّـت و... - يا بايسـتى گناهـى را مرتكب شـود كه 
موجـب وزر اخُـروى اسـت. لازمـه اعتقـاد بـه آن جهان‌بينى اين اسـت كه انسـان جنبـه اخُـروى را ترجيـح دهد؛ 
يعنـى از آن سـود صرف‌نظـر كنـد و آن گنـاه را مرتكـب نشـود. برعهـده هـر مسـلمانى اسـت كـه اين‌گونـه عمل 
كنـد. انسـان بايـد فعاليتهـاى خـودش را برنامه‌ريـزى كنـد؛ به نحـوى كه بـا تلاشـهاى عظيـم دنيوى كـه ناگزير 
اسـت آنها را انجام دهـد، منافاتـى پيدا نكنـد و برخلاف فلاح اخُـروى و وظايفى كه تخلـّف از آنها ممكن اسـت در 

آخـرت بـراى انسـان وزر و وبال به بـار آورد، نباشـد.

4( مجاهدت و تلاش
چهـارم، اصل مجاهـدت و تلاش و مبارزه اسـت. كيـى از كارهـاى واجب و اصلـى براى هر انسـانى - چـه در موضع 
كي فـرد، چـه در موضع يـك جمع؛ كـه حكومـت و يا يـك قدرت باشـد - اين اسـت كـه مبـارزه كند؛ يعنـى دائم 
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بايـد تلاش كنـد و بـه تنبلـى و ب‌ىعملـى و ب‌ىتعهّـدى تـن ندهـد. گاهـى انسـان عمـل هـم دارد، امـا نسـبت به 
وظايـف اصلـى تعهّـد نـدارد؛ م‌ىگويد به مـا چـه! كجرويهـاى برخاسـته از هوس نيـز همين‌طور اسـت. انسـان به 
اينهـا نبايد تن بدهـد. بايسـتى حتماً بـا تنبلـى و ب‌ىعملىِ خـودش مبارزه كنـد؛ تلاش و مجاهدت كنـد و در اين 
راه قبـول خطر كنـد. اين كيـى از وظايف اسـت. البتـه اين مجاهـدت بايد مجاهدت ف‌ىسـبيل‌اللَّ باشـد كـه آن را 

در بنـد بعـدى عـرض مك‌ىنم.
 

5( اميد به پيروزى در جهاد فی سبیل الله
پنجمـى و آخـرى، اميد بـه پيروزى در همه شـرايط اسـت؛ بـه شـرط آن كه جهاد فى سـبيل‌اللَّ باشـد. كسـى كه 
مشـغول مجاهدت اسـت، حق ندارد نااميد شـود؛ چـون يقينـاً پيـروزى در انتظار اوسـت. آن مواردى كـه پيروزى 
به دسـت نيامـده و نـا كامى حاصل شـده اسـت، بـه اين خاطـر بـوده كـه مجاهـدت ف‌ىسـبيل‌اللَّ نبوده اسـت؛ يا 
اگر مجاهـدت بوده، ف‌ىسـبيل‌اللَّ نبـوده؛ يا اصلاً مجاهدت نبوده اسـت. شـرط مجاهدت ف‌ىسـبيل‌اللَّ چيسـت؟ 
اين اسـت كه انسـان به سـبيل اللَّ ايمان و بـاور و معرفـت داشـته باشـد و آن را بشناسـد؛ بنابراين م‌ىتوانـد در راه 

آن مجاهـدت كند.

سنگین بودن وظایف در حکومت حق
اينهـا وظايـف كي انسـان بـه عنـوان يـك فـرد و وظايف يـك مجموعـه بـه عنـوان حكومت اسـت. عـرض كردم، 
اينهـا مخصـوص دوران قـدرت نيسـت كـه چـون امـروز حكومـت در دسـت مجموعـه مؤمنيـن بـاللَّ و مؤمنيـن 
بـه اسلام اسـت، مـا ايـن وظايـف را داريـم. آن وقتـى هـم كـه قـدرت در دسـت ايـن مجموعه نبـود، در دسـت 
دشمنانشـان بـود، در دسـت طاغـوت بود، در دسـت مفسـدين فـ‌ىالارض بـود، همـه اين وظايـف وجود داشـت. 
بعضـى عمـل مك‌ىردنـد، بعضـى عمـل نمك‌ىردنـد؛ بعضـى بيشـتر عمـل مك‌ىردنـد، بعضـى كمتـر عمـل 
مك‌ىردنـد. ايـن وظايـف الان هـم برعهـده همـه مسلمانهاسـت؛ البتـه بعضـى وظايفشـان بيشـتر اسـت، بعضى 
كمتر اسـت. وظيفـه اصلى همـه انبيـا و ائمّـه و اوليـا اين بوده اسـت كـه مـردم را بـه همين وظايـف آشـنا كنند؛ 
چـه در دورانـى كـه م‌ىتوانسـتند قـدرت را كسـب كننـد - بگوينـد برويـد مجاهـدت كنيد و قـدرت را به دسـت 
آوريـد و اين‌گونـه اداره كنيـد - چـه آن وقتـى كه نم‌ىشـد قـدرت را به دسـت بياورنـد. همه هـم تلاش و مبارزه 
كرده‌انـد؛ »و كأيـّن من نبـىّ قاتـل معه ربيّـون كثيـر«.9 جنـگ و مبـارزه سياسـى و معارضه بـا دشـمنان، چيزى 
نيسـت كه اول بـار در اسلام آمده باشـد؛ نه. در زمـان پيغمبـران گذشـته - انبياى بـزرگ الهـى، از زمـان ابراهيم 
بـه اين طـرف - هم بـوده اسـت. شـايد قبـل از ابراهيم هـم بـوده كه مـن اطّلاعـى نـدارم. بنابرايـن، ايـن وظايف، 
وظايفى اسـت كـه انبيا مـا را بـه آن سـمت مك‌ىشـانند. البتـه در حكومت حـق، در آن‌جايـى كه قدرت در دسـت 
بنـدگان خـدا - مؤمنيـن بـاللَّ و مؤمنيـن بـه سـبيل‌اللَّ - قـرار دارد، ايـن وظيفـه سـنگين‌تر اسـت. چـرا؟ چـون 
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توانايـى شـما بـه عنـوان جزئـى از مجموعـه حكومـتِ دولـت، بـا توانايـى فـردى مثـل شـما در بهتريـن حـالات 
حكومت طاغوت قابل مقايسـه نيسـت. فرض كنيـم در حكومت طاغـوت، آن اختنـاق و آن شـدّتها و آن گمراهيها 
و آن اضلال وسـايل ارتباط جمعـى و ... وجـود نداشـته باشـد؛ امكانـات بدهنـد و معارضـه آن‌چنانى هـم نكنند؛ 
از قدرتشـان عليـه شـما هـم اسـتفاده نكننـد. وضـع كنونـى - يعنـى وضـع وجـود كي قـدرت اسلامى - شـايد 
هزار مرتبـه از بهتريـن حالاتـى كـه در حكومت طاغـوت ممكن اسـت كي فـرد بـراى ترويـج و پيگيـرى و تحقّق 

آرمانهـاى الهـى داشـته باشـد، بهتر باشـد. پـس بايسـتى ايـن را قدر دانسـت.

 شرایط دشوار تحقق انقلاب اسلامی 
ايجاد اين قـدرت الهـى و اسلامى، امر بسـيار دشـوارى اسـت. اين چيـزى كـه الان پيش آمـده و شـما م‌ىتوانيد 
از طريـق آن، ايـن هدفهـا را تحقّق ببخشـيد، آسـان به دسـت نيامده اسـت. صدهـا شـرط و صدها موقعيـت بايد 
رديـف شـوند و كنار هم قـرار گيرنـد تا حادثـه‌اى مثـل انقلاب اسلامى بتواند رخ دهـد. اين‌طـور نبود كـه در هر 
زمانى، در هـر شـرايطى، در هر كشـورى، چنيـن حادثـه‌اى بتواند پيـش بيايد؛ نـه. در تاريخ مـا، در وضـع زندگى 
مـا، در مـردم مـا، در ارتباطـات اجتماعى مـا، در اعتقـادات مـا، در وضـع حكومت مـا، در وضـع جغرافيايـى ما، در 
ارتباطـات سياسـى و اقتصـادى عالـم، آن‌قـدر حـوادثِ فـراوان كنار هـم قـرار گرفت تـا شـرايط آماده شـد براى 
اينك‌ـه انقلاب اسلامى بـه وجـود آيـد و پيروز شـود. ايـن شـرايط، آسـان بـه دسـت نم‌ىآيد. ايـن همه شـرايط 
بـا همديگـر مجتمع شـوند تـا چنيـن چيزى پيـش آيـد؛ چيـز بسـيار مسـتبعدى اسـت. البته نـه اينك‌ـه ممكن 
نيسـت - قطعاً اگر شـرايط را پيـش بياورند، در همـه جا ممكن اسـت - لكين در كشـور مـا به‌هرحال اين شـرايط 

پيـش آمد و شـد؛ و ايـن پديـده بسـيار مغتنـم و ديريـاب و عجيبى اسـت، بايد قـدر اين را دانسـت.
 

انقلاب یعنی دگرگونی بنیادی
مـا م‌ىخواهيـم آن نظامـى، آن تشـلايكتى و آن حكومتـى را كـه بتـوان ايـن هدفهـا را در آن محقّـق كـرد، بـه 
وجود آوريـم. ايـن يـك فرآينـد طولانـى و دشـوارى دارد و شـروعش از انقلاب اسلامى اسـت. البته انقلاب كه 
م‌ىگوييم، حتمـاً بـه معنـاى زد و خـورد و شـلوغ كارى و امثال اينهـا نيسـت؛ برخلاف آن برداشـتهاىي اسـت كه 
م‌ىبينيـم در بعضـى از نوشـته‌ها خوششـان م‌ىآيـد بـا كلمـهى‌ انقلاب بـازى كننـد! گاهـى م‌ىخواهنـد انقلاب 
را به معنـاى شـورش، اغتشـاش، ب‌ىنظمـى و ب‌ىسـامانى وانمـود كننـد و بگويند مـا انقلاب نم‌ىخواهيـم؛ يعنى 
انقلاب چيـز بـدى اسـت! ايـن برداشـتهاى غلـط از انقلاب اسـت. انقلاب يعنـى دگرگونـى بنيـادى. البتـه اين 
دگرگونـى بنيـادى در اغلب مـوارد بـدون چالشـهاى دشـوار و بـدون زورآزمايـى، امكانپذير نيسـت؛ امـا معنايش 
ايـن نيسـت كـه در انقلاب حتمـاً بايسـتى اغتشـاش و شـورش و امثـال اينهـا باشـد؛ نـه، ولى هـر شـورش و هر 
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اغتشـاش و هر تهيّـج عام و تـوده‌اى هم معنايـش انقلاب نيسـت؛ هر تحولـى هم معنايـش انقلاب نيسـت؛ انقلاب 
آن‌جايـى اسـت كـه پايه‌هـاى غلطـى برچيـده م‌ىشـود و پايه‌هاى درسـتى بـه جـاى آن گذاشـته م‌ىشـود. اين 

قدمِ اوّل اسـت. 

تحقق نظام اسلامی، قدم دوم بعد از انقلاب
انقلاب كـه تحقّـق پيـدا كـرد، بلافاصلـه بعـد از آن، تحقّـق نظـام اسلامى اسـت. نظـام اسلامى، يعنـى طـرح 
مهندسـى و شـكل كلـّى اسلامى را در جايـى پيـاده كـردن. مثـل اينك‌ـه وقتـى در كشـور مـا نظـام سـلطنتىِ 
اسـتبدادىِ فـردىِ موروثـىِ اشـرافىِ وابسـته برداشـته شـد، به جـاى آن، نظـام دينـىِ تقوايـىِ مردمىِ گزينشـى 
جايگزيـن م‌ىشـود؛ بـا هميـن شـكل كلىّ كـه قانـون اساسـى برايـش معيّن كـرده، تحقـق پيـدا مك‌ىنـد؛ يعنى 

نظـام اسلامى. 

اسلامی شدن کشور در پی تحقق دولت اسلامی
بعـد از آن كـه نظـام اسلامى پيـش آمـد، نوبت بـه تشـيكل دولـت اسلامى بـه معنـاى حقيقى م‌ىرسـد؛ يـا به 
تعبيـر روشـن‌تر، تشـيكل منـش و روش دولتمـردان - يعنـى ماهـا - بـه گونـه اسلامى؛ چـون ايـن در وهلـهى‌ 
اول فراهـم نيسـت؛ بتدريـج و با تلاش بايد بـه وجـود آيـد. مسـؤولان و دولتمردان بايـد خودشـان را بـا ضوابط و 
شـرايطى كـه متعلق بـه كي مسـؤول دولت اسلامى اسـت، تطبيـق كنند. يـا چنان افـرادى - اگر هسـتند - سـر 
كار بياينـد؛ يا اگـر ناقصنـد، خودشـان را به سـمت كمـال در آن جهـت حركت دهنـد و پيـش ببرند. ايـن مرحله 
سـوم اسـت كـه از آن تعبير بـه ايجـاد دولـت اسلامى مك‌ىنيـم. نظـام اسلامى قبلاً آمـده، اكنـون دولـت بايد 
اسلامى شـود. دولت به معناى عـام، نه به معنـاى هيـأت وزرا؛ يعنـى قواى سـه‌گانه، مسـؤولان كشـور، رهبرى و 
همـه. مرحلهى‌ چهـارم - كه بعد از اين اسـت - كشـورِ اسلامى اسـت. اگر دولـت به معنـاى واقعى كلمه اسلامى 
شـد، آن‌گاه كشـور بـه معنـاى واقعـى كلمـه اسلامى خواهد شـد؛ عدالـت مسـتقر خواهـد شـد؛ تبعيـض از بين 
خواهد رفـت؛ فقـر بتدريج ريشـهك‌ن م‌ىشـود؛ عزّت حقيقـى براى مـردم به وجـود م‌ىآيـد؛ جايگاهـش در روابط 
بين‌الملـل ارتقـاء پيـدا مك‌ىنـد؛ اين م‌ىشـود كشـور اسلامى. از ايـن مرحله كـه عبـور كنيـم، بعـد از آن، دنياى 
اسلامى اسـت. از كشـور اسلامى م‌ىشـود دنياى اسلامى درسـت كرد. الگـو كه درسـت شـد، نظايـرش در دنيا 

بـه وجـود م‌ىآيد.
 

جمهوری اسلامی در مرحله نظام اسلامی
مـا در كـدام مرحله‌ايم؟ مـا در مرحلـهى‌ سـوميم؛ ما هنـوز به كشـور اسلامى نرسـيده‌ايم. هيـچ كـس نم‌ىتواند 
ادّعـا كنـد كـه كشـور مـا اسلامى اسـت. مـا يـك نظـام اسلامى را طرّاحـى و پايه‌ريـزى كرديـم - »مـا«، يعنى 
همانهايـى كـه كردنـد - و الان يـك نظـام اسلامى داريم كـه اصولش هـم مشـخّص و مبنـاى حكومـت در آن‌جا 
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معلوم اسـت. مشـخّص اسـت كه مسـؤولان چگونـه بايد باشـند. قـواى سـه‌گانه وظايفشـان معيّن اسـت. وظايفى 
كه دولتهـا دارند، مشـخّص و معلـوم اسـت؛ امـا نم‌ىتوانيـم ادّعا كنيم كـه ما يـك دولت اسلامى هسـتيم؛ ما كم 

داريم. مـا بايد خودمـان را بسـازيم و پيـش ببريـم. ما بايـد خودمـان را تربيـت كنيم. 

ثواب بیشتر خودسازی در دوران نبود امام معصوم
البتـه اگـر در رأس كار يـك امـام معصـوم مثـل اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام باشـد كـه قولـش، فعلـش و 
منشـش الگوسـت، كار بـراى كارگـزاران نظـام آسـانتر اسـت؛ چـون نسـخه كامـل را در اختيـار دارنـد و در همه 
چيـزش هدايـت هسـت. وقتـى آدمـى مثـل مـن در رأس كار باشـد، البتـه كارِ كارگـزاران مشـكلتر اسـت؛ ولـى 
ثوابشـان هم بيشـتر اسـت. اگر توانسـتند در ايـن راه حركـت كنند، اجر اله‌ىشـان بيشـتر خواهد شـد. هـر كدام 
از شـما تلاش كنيـد كـه بـراى ايـن مسـؤوليتها خودتـان را بـا الگـوى اسلامى منطبـق سـازيد؛ يعنـى دينتان، 
تقوايتـان، رعايتتان نسـبت بـه حال مـردم، رعايتتان نسـبت به شـرع، رعايتتان نسـبت بـه بيت‌المـال، اجتنابتان 
از خودخواهيهـا و خودپرسـتيها و رفيق‌بازيهـا و قوم‌وخويش‌پرسـتيها و اجتنابتـان از تنبلى و بكيارگـى و ب‌ىعملى 
و هـو‌ى و هـوس و ايـن چيزهـا مطابـق بـا الگـوى اسلام باشـد. هـر كـدام از شـما بتوانيـد در ايـن زمينه‌هـا كار 
خودتـان را بكنيـد و پيـش برويد و خودتـان را بسـازيد، البتـه ثواب شـما از آن كسـى كـه در زمـان اميرالمؤمنين 
عليه‌الصّلاةوالسّلام ايـن كار را مك‌ىـرد، يقيناً بيشـتر اسـت؛ چـون او بـه اميرالمؤمنيـن عليه‌الصّلاةوالسّلام نگاه 
مك‌ىـرد و آن حضـرت الگـوى كامل بـود؛ اما شـما چنيـن كسـى را نداريد كـه آن‌طور بـه او نـگاه كنيـد و برايتان 

الگـو باشـد؛ لكيـن ضوابط در دسـت همـه مـا هسـت و امـروز همه‌مـان وظيفـه داريم.

دو خطر عمده در عدم خودسازی
عمده‌تريـن خطـر چيسـت؟ مـن در پاسـخ بـه ايـن سـؤال يـك روايـت م‌ىخوانـم. فرمـود: »انّ اخـوف مـا اخاف 
علكيـم اثنـان اتبّـاع الهـوى و طـول الأمـل«.10 خطـر عمـده دو چيـز اسـت: اوّل، هوس‌پرسـتى و هو‌ىپرسـتى 
اسـت. تعجّـب نكنيـد؛ از همـه خطرهـا بالاتر، همـان هـواى نفسـى اسـت كـه در دل ماسـت؛ »انّ اعـدى عدوّك 
نفسـك التّـى بيـن جنبيـك«؛11 از همـه دشـمنها دشـمن‌تر، همـان نفـس، همان »مـن« و همـان خودى اسـت 
كـه در وجـود توسـت؛ آن منيّتـى كـه همـه چيـز را بـراى خـود م‌ىخواهـد. اين‌جـا هـم از زبـان پيغمبـر همين 
را م‌ىفرمايـد: »انّ اخـوف مـا اخـاف علكيـم اثنـان اتبّـاع الهـوى و طـول الأمـل فأمّـا اتبّـاع الهـوى فيصـدّ عـن 
الحق«؛12يعنـى پيـروى از هـواى نفـس، شـما را از راه خدا گمـراه مك‌ىنـد. غالب ايـن گمراهيهـا به خاطـر هواى 
نفس اسـت. البته مـا بـراى خودمان هـزار رقـم توجيه درسـت مك‌ىنيـم، بـراى اينك‌ـه از راه خدا منحرف شـويم 
و حـرف و عملمـان غيـر از آن چيزى باشـد كه شـرع و دين بـراى ما معيّن كـرده اسـت. هواى نفـس خصوصيتش 
ايـن اسـت كـه شـما را از سـبيل‌اللَّ - كـه جهـاد در سـبيل‌اللَّ لازم اسـت - گمـراه مك‌ىنـد. »و امّـا طـول الأمـل 
فينسـى الأخـرة«. طـول امـل، يعنـى آرزوهـاى دور و دراز شـخصى: تلاش كـن، بـراى اينك‌ه فلان طـور، خانه 

10. خصال: 51
11. بحارالانوار، ج 70، 36
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براى خودت درسـت كنـى؛ تلاش كـن و مقدّمـات را فراهم كـن، بـراى اينك‌ه به فلان مقام برسـى؛ تلاش كن، 
زيد و عمرو را ببين و هزار نوع مشـكل را پشـت سـر بگـذار تـا اينك‌ه فلان سـرمايه را بـراى خودت فراهـم آورى و 
فلان فعاليت اقتصـادى را در مشـت بگيرى. ايـن طول‌الأمـل - يعنـى آرزوهاىي كه ىكي پـس از ديگـرى م‌ىآيند 
و تمام‌نشـدن‌ىاند - جلـوِ چشـم انسـان صف مك‌ىشـند؛ بـراى انسـان هـدف درسـت مك‌ىننـد و هدفهـاى حقير 
در نظـر انسـان عمده م‌ىشـود. خاصيـت ايـن هدفها »ينسـى الأخـرة«13 اسـت؛ آخـرت را از يـاد انسـان م‌ىبرند؛ 
انسـان دائماً مشـغول هدفهاى حقير م‌ىشـود؛ براى انسـان وقتـى باقـى نم‌ىمانـد؛ دلِ انسـان را م‌ىميرانند؛ ميل 

به دعـا، ميل بـه انابـه، ميل بـه تضـرّع و ميـل بـه توجّـه را بـراى انسـان باقـى نم‌ىگذارند.
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اصلاح مسئولین، اصلاح جامعه 
الگو و اسوه شدن نظام، بعد از ايجاد كشور اسلامي

توضيح چند واژه قرآني
1- استقامت

2- نسيان
3- زيغ

وظيفهى‌ بسيار سنگين امروز ما 
معناي ذكر الهي

اختلافات مانع رحمت الهي 
بدترين تصميمها، تصميم درحال مجذوبيت يا خشم

توصيه ای به مسئولان

اصلاح خود، اوّلين و مهمترين وظيفه مسئولین
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اصلاح خود، اوّلين و مهمترين وظيفه مسئولین* 

اصلاح مسئولین، اصلاح جامعه 
ما مسـؤولان بايـد خـود را بسـازيم؛ مرتبّ بـا خـود كلنجـار برويـم؛ كيديگـر را به حـق وصيـت كنيـم؛ كيديگر را 
ارشـاد كنيـم؛ مثـل آينـه‌اى در مقابـل كيديگـر، عيوبمـان را صادقانـه بـه هـم نشـان دهيـم؛ بنـا را بر رفـع عيب 
بگذاريـم و خـود را روزبـه‌روز بهتـر كنيـم. هر كس هـم كـه جديـداً مسـؤوليت را بر عهـده م‌ىگيـرد، با ايـن نيّت 
و با ايـن هـدف مسـؤوليت را قبـول كند كـه م‌ىخواهد بـراى خدمـت به مـردم، يـك انسـان صالح شـود. آن‌وقت 
م‌ىشـود تشـيكل دولت اسلامى. قـواى مقنّنـه و قضاييّـه و مجريـّه و مسـؤولان گوناگـون ما بايـد بتواننـد تا حدّ 
قابـل قبولـى خـود را بـا ايـن قالبهـا و معيارهـاى دينـى و اخلاقـىِ اسلامى تطبيـق دهنـد. ايـن مرحلهى‌ سـوم 
اسـت؛ مـا الان در اين مرحلـه قـرار گرفته‌ايـم و بايد دائم تلاش ما اين باشـد. اگـر نماينـدهى‌ مجلسـيم، اگر عضو 
دولتيم، اگـر از مسـؤولان قضاىي هسـتيم، اگـر روحانى هسـتيم، هر كجـا قرار داريـم، اوّليـن و مهمتريـن وظيفه 
را اصلاح كار خـود بدانيـم؛ چـون اصلاح شـخص مـا، صرفـاً اصلاح شـخص نيسـت؛ مـا منشـأ اثريم و يـك كلمه 
حـرف و يـك امضـاء و يـك تصميم‌گيرى مـن و شـما در جامعـه تأثيـر م‌ىگـذارد. ما اگـر خـود را اصلاح كرديم، 
جامعـه را اصلاح كرده‌ايـم. دورهى‌ پيـش از انقلاب گذشـت كه بعضى كسـان فقـط به خـود م‌ىپرداختنـد. ما آن 

وقت بـه آنهـا ايـراد م‌ىگرفتيم كـه بـه فكـر جامعه و مـردم هـم باشـيد. گفت:
آن كي گليم خويش به در م‌ىبرَد ز موج

وين سعى مك‌ىند كه بگيرد غريق را
م‌ىگفتيـم به فكـر غريقهـا هم باشـيد؛ فقـط بـه فكـر نجـات خودتـان نباشـيد. الان آن زمان نيسـت؛ حـالا من و 

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام  1380/09/18
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شـما اگر به فكر خودمان باشـيم، بـه طور طبيعـى غريقهـا را نجـات داده‌ايم. اگـر ما خـود را اصلاح كنيـم، جامعه 
اصلاح شـده اسـت. پس تشـيكل دولت اسلامى، مرحلهى‌ سـوم اسـت.

الگو و اسوه شدن نظام، بعد از ايجاد كشور اسلامي
بعـد از اين مرحلـه، مرحلهى‌ تلألؤ و تشعشـع نظام اسلامى اسـت؛ يعنـى مرحلهى‌ ايجاد كشـور اسلامى. اگر اين 
مرحله بـه وجود آمـد، آن‌وقت بـراى مسـلمانهاى عالـم، الگـو و اسـوه م‌ىشـويم: »لتكونوا شـهداء علـى النّاس«1. 
اگـر توانسـتيم ايـن مرحله را به‌سلامت طـى كنيـم - كـه از همّت مـردان و زنـان مؤمـن، ايـن چيزها اصلاً بعيد 
نيسـت - آن‌وقـت مرحلهى‌ بعـدى، ايجاد دنياى اسلام اسـت. ببينيـد؛ فرآينـد تحقّق نظـام اسلامى، همين‌طور 
قدم بـه قدم بـه نتايج نهايـى خـود نزدكي م‌ىشـود. نم‌ىشـود توقّع داشـت كه من و شـما خـود را اصلاح نكنيم؛ 
اما دنيـا را اصلاح كرده باشـيم يا كشـور، اسلامى شـود؛ نه. مـا بايد بـه خـود بپردازيم. پـس كيـى از چيزهاىي كه 
مـا لازم داريم، اسـتقامت و پايـدارى اسـت. اسـتقامت، يعنى مسـير و جهتگيـرى را گم نكنيـم و مرتـب خطاها را 

اصلاح كنيـم و از اينك‌ه بـه مـا بگويند خطـا كرده‌ايـد، بدمـان نيايد.

توضيح چند واژه قرآني
چنـد واژه در قرآن هسـت؛ مـن ارتباط ايـن چنـد واژه و تعبيـر را در قرآن عـرض كنم. البتـه اين بحثهـا، بحثهاىي 

اسـت كه خوب اسـت مسـؤولان نظام در فرصتهـاى مناسـب، به اينهـا هـم بپردازند.

كارهـاى بزرگـى بـر عهـدهى‌ شماسـت. واقعـاً بارهـاى سـنگينى بـر دوشـتان قـرار دارد. بايـد بتوانيـد ايـن بارها 
را تحمّـل كنيـد. از اطـراف دنيـا فشـارهاى سياسـى وارد م‌ىشـود و تبليغـات منفـى از همـه طـرف دنيـا هجـوم 
مـ‌ىآورد. علتّش هـم معلوم اسـت؛ چون نظـام، نظامى اسـت كه بـا قلدرهـاى دنيـا درافتاده اسـت. وقتـى نظامى 
شـعار عدالت بدهـد و با ظلـم دربيفتـد، يعنى بـا ظالمهـا درافتـاده اسـت. ظالمها چه كسـانى هسـتند؟ هميشـه 
قلدرهـاى دنيـا ظالمنـد؛ ظالمهـا هـم همـان قلدرهـا هسـتند. كمتـر اتفّـاق م‌ىافتد كـه آدمهـاى ضعيـف، ظالم 
شـوند. زورداران هسـتند كـه ظالـم م‌ىشـوند؛ پـس بـه طـور طبيعـى نظـام اسلامى بـا اينهـا درم‌ىافتـد. ايـن 
چشـبكهى‌ عظيمِ به هـم پيوسـتهى‌ درهـم تنيـدهى‌ بسـيار فاسـدِ سـرمايه‌دارى جهانـى - كـه اسـتكبار جهانى 
هـم در حقيقت، همـان اسـت و اداره كنندهى‌ سياسـتهاى جهانى اسـت - دائـم تبليغـات مك‌ىند، حـرف م‌ىزند، 
جـوّ م‌ىسـازد و افـكار عمومـى درسـت مك‌ىنـد. بازتابهـاى اينهـا م‌ىآيـد تـا بـه كيـى كيـىِ افـراد م‌ىرسـد؛ بـه 
نماينـدهى‌ مجلس م‌ىرسـد، بـه مسـؤولان قضاىي م‌ىرسـد، بـه دولـت م‌ىرسـد، بـه وزارت خارجه م‌ىرسـد، به 
بخشـهاى مختلف م‌ىرسـد. ايسـتادگى در مقابل اينها، ذخيـره لازم دارد. بد نيسـت كه دوسـتان در مـواردى اين 

ذخيـره را در خـود بـه وجـود آورند.

1. بقره: 143
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1- استقامت
كيـى از ايـن چنـد واژه، واژهى‌ »اسـتقامت« اسـت: »انّ الذّين قالـوا ربنّـا الَلّ ثمّ اسـتقاموا تتنـزّل عليهـم الملائكة 
الّ تخافـوا و لا تحزنـوا«؛2 كسـانى كـه پايـدارى و اسـتقامت ورزيدند، فرشـتگان بـر آنها نـازل م‌ىشـوند؛ يعنى در 
همين حـالِ حيات دنيو‌ىشـان، بـا ملكوت اعلـى ارتبـاط پيدا مك‌ىننـد؛ يعنـى از لحاظ روحـى و فكـرى و روانى، 
يـك ذخيـرهى‌ تمام‌نشـدنى پيـدا مك‌ىنند و هيـچ خـوف و بيـم و اندوهـى بر آنهـا سـايه نخواهـد افكنـد. بيم در 
مقابـل خطرهاىي اسـت كه ممكـن اسـت در ايـن راه انسـان را تهديد كنـد. وقتى انسـان تـرس نداشـت، جر‌ىتر 
و با قـدرتِ بيشـتر و روحيـهى‌ بهتر در ايـن راه پيـش مـ‌ىرود و به هـدف نزدكيتر م‌ىشـود. انسـان وقتـى حزن و 
انـدوه ندارد، بـه خاطر ايـن اسـت كـه چيـزى را از دسـت نم‌ىدهـد. اوّلاً موفّقيتهاى ايـن راه زياد اسـت؛ ثانيـاً اگر 
انسـان چيزى را هم از دسـت بدهد، چـون در راه وظيفـه و انجام تكليف الهى اسـت، وجدانش آسـوده اسـت؛ مثل 
خانواده‌هـاى شـهدا كـه بچه‌هـاى آنهـا شـهيد شـده‌اند و داغديده‌انـد، امـا درعين‌حـال دلهايشـان شـاد اسـت. 

اينهـا فـرق دارند با كسـانى كـه ايـن حادثه بـراى آنهـا بر اثـر غيـر شـهادت پيش آمده اسـت.

2- نسيان
تعبير ديگـرى كـه در قـرآن وجـود دارد، »نسـيان« اسـت كه بـه شـكلهاى مختلفـى در قـرآن كريم آمده اسـت. 
آن چيـزى كـه بيـش از همـه تكان‌دهنـده اسـت، نسـيان نفـس اسـت: »و لاتكونـوا كالذيـن نسـوا الَلّ فانسـيهم 
انفسـهم«؛3 مثل كسـانى نباشـيد كه خـدا را فرامـوش كردند، خدا هـم آنها را دچـار خودفراموشـى كـرد. البته در 
ادبيـات سياسـى، خودفراموشـى بـه معنـاى فراموش كـردن هويـّت خـود، چيز خيلـى بدى اسـت - قـوم و ملتى 
هويـّت و تاريـخ و فرهنـگ و زبـان خـود را فرامـوش كننـد؛ كـه نتيجـهى‌ آن، ذلـّت و بدبختـى ايـن قـوم خواهد 
بود - لكيـن در ادبيـات اخلاقى، اهميت خودفراموشـى، بيشـتر اسـت و خطرش حتّى سـنگينتر از خودفراموشـى 
سياسـى اسـت. معناى نسـيان نفس اين اسـت كه انسـان از هويتّ و هدف وجـود و باطـن و دل و روح خـود غفلت 
كند و دچار فراموشـى شـود؛ يعنـى تسـليم جريان مادّىِ فاسـدى شـود كـه او را بـا خود م‌ىبـرد تا بـه منجلاب و 
باتلاق برسـاند و براى انسـان هيچ مقاومتى در مقابل حركت بدى و فسـاد و شـر وجود نداشـته باشـد. »فانسـيهم 
انفسـهم« يعنـى انسـان دچـار لااباليگـرى و وادادگـى شـود و اصلاً ندانـد كـه بـراى چـه آمده اسـت. مثـل بچه، 
همـهى‌ عمـر را گذراندن؛ چـون معمولاً بچـه به سرنوشـت فكـر نمك‌ىند؛ بـراى او همين لحظـه و آن، مهم اسـت. 
بالاخـره بعـد از اين شـصت سـال، هفتاد سـال بناسـت بميريـم. بعـد از آن، چـه پيـش م‌ىآيـد؟ آخر، هـدف اين 
زندگـى چه بـود؟ ايـن آمـدن و رفتـن و ماندن، اصلاً بـراى چه بـود؟ هيـچ در انديشـهى‌ اين نيفتـادن و فكـر اين 
را نكـردن، بسـيار خطرنـاك اسـت. »اولئـك هـم الفاسـقون«؛4 اينها فاسـقند. فسـق بـه هميـن معناسـت؛ يعنى 
خارج شـدن از چيزى بـر اثر فسـاد و گنديدگـى. وقتى پوسـت خرمـاى گنديـده از آن جدا م‌ىشـود، به آن فَسَـقَ 
م‌ىگوينـد؛ »فسِْـقْ« از اين‌جا گرفته شـده اسـت؛ يعنى بـر اثـر وادادگيها، آن عطـر و آب و رنـگ و عنصـر ايمان از 

وجود انسـان جـدا شـود. بنابراين كيـى از آفتهاى اسـتقامت، نسـيان اسـت.

ین
ئول

س
ه م

يف
وظ

ن 
ري

مت
 مه

ن و
وّلي

د، ا
خو

ح 
صلا

ا

2. فصلت: 30
3. حشر: 19

4. همان



صاب کارگزاران"
ضوع " ن

شتر درباره مو
مطالعه بی

نصاب کارگزاران

58

3- زيغ
واژهى‌ ديگـرى كـه در قـرآن اسـت و آن هـم بنـده را گاهى خيلـى تـكان م‌ىدهـد، مسـألهى‌ »زيغ« اسـت كه در 
سـورهى‌ مباركهى‌ آل‌عمران آمـده اسـت؛ »ربنّا لاتـزغ قلوبنا بعـد اذ هديتنـا و هب لنا مـن لدنك رحمـة انكّ أنت 
الوهّـاب«؛5 پـروردگارا! دلهـاى مـا را دچـار زيغ مكـن؛ يعنـى برمگـردان و منحرف نسـاز؛ از صـراط حـق، متمايل 
به ناحـق نكن. ايـن دعـاى بنـدگان خداسـت كـه در قـرآن نقـل م‌ىشـود. در سـورهى‌ مباركـهى‌ صـف دربارهى‌ 
بن‌ىاسـرائيل م‌ىفرمايـد: »و اذ قـال موسـى لقومـه يا قـوم لـم تؤذوننـى و قد تعلمـون انـّى رسـول‌الَلّ الكيـم فلمّا 
زاغـوا ازاغ الَلّ قلوبهـم«.6 كأنـه در اين‌جـا كي فعـل و انفعال و يـك عمـل دوجانبه وجـود دارد. كي قدمِ آن دسـت 
خود انسـان اسـت، اما نتايـج و عواقبـش از سـوى خداى متعـال اسـت. »فلمّـا زاغـوا«؛ آنها قـدم را كج گذاشـتند 
و خـود را به سراشـيب زيـغ دچـار كردنـد؛ آنـگاه »ازاغ الَلّ قلوبهـم«؛ خدا هـم آنهـا را منحـرف و از ايـن راه پرتاب 
كرد. پرتـاب كردن خدا چيسـت؟ سـلب توفيقات الهـى. اين در باب بن‌ىاسـرائيل اسـت كـه البته فقـط مخصوص 
بن‌ىاسـرائيل نيسـت. بن‌ىاسـرائيلى كه فرعـون را ديدنـد، حقّانيت موسـى را فهميدند و جلوِ چشـم خود مشـاهده 
كردند كـه چطور خـداى متعـال به وسـيله بنـدهى‌ برگزيـده‌اش - يعنـى جنـاب موسـ‌ىبن‌عمران - ايـن حركت 
عظيـم را كرد؛ بن‌ىاسـرائيلى كـه دريا و لشـكر فرعـون و حوادث عجيـب و غريب را به چشـم خـود ديدنـد، ولى به 
هواهـاى نفسـانى و غفلـت - همان نسـيانى كه گفته شـد - تـن دادند، بـه ايـن وادى افتادنـد؛ »زاغـوا«. در همين 
آيـه م‌ىفرمايد: موسـى به آنهـا گفت: »لـم تؤذوننـى«؛ چرا اين‌قـدر مـرا آزار م‌ىدهيد؟ خـداى متعال در سـورهى‌ 
احزاب م‌ىفرمايد: »يـا ايهّا الذّيـن امنوا لا تكونـوا كالذّين اذوا موسـى فبـرّأه الَلّ مما قالـوا و كان عنـدالَلّ وجيها«؛7  
مثـل كسـانى كـه موسـى را آزار دادنـد - يعنـى بن‌ىاسـرائيل - نباشـيد. ايـن خطاب بـه من و شـما هم هسـت. از 
طرف آنها، زيـغ عبارت اسـت از تـن دادن به هوا و هـوس و ميل بـه مادّه‌گرايـى و پول و شـهوات جنسـى و بقيهى‌ 
چيزهايـى كـه گرفتاريهـاى ماسـت. از طـرف خـداى متعـال هـم آنچه پيـش م‌ىآيـد، سـلب رحمـت و توفيقات 
اوسـت كـه مـا را منغمـر8 مك‌ىنـد. هـر حركـت غلطـى كـه از مـا سـر بزنـد، هـر اقـدام ناصـواب و غيـر عادلانه و 
عمل ناشـى از اغـراض و اهـواء نفسـان‌ىاى كـه ما بكنيـم، كي قـدم مـا را بـه اعمـاق لجّـهى‌ فسـاد و دورى از خدا 
نزدكيتـر مك‌ىنـد؛ »ازاغ الَلّ قلوبهـم«. ايـن لغـزش، پ‌ىدرپى م‌ىآيـد؛ به هميـن خاطـر خطرناك اسـت. نتيجهى‌ 
لغزش اين اسـت كـه اوّل عمل انسـان ناقـص م‌ىشـود؛ بعـد اخلاقيّـات و خُلقيّـات در او متزلزل م‌ىگـردد و تحت 
تأثير قـرار م‌ىگيـرد و انسـان صـادقِ وفـىِ‌ّ داراى احسـاس مسـؤوليت، بتدريج بـه انسـان مذبـذب و ب‌ىوفاىي كه 
مسـؤوليت سـرش نم‌ىشـود، تبديـل م‌ىگـردد و خُلقيّـات او عـوض م‌ىشـود. در مرحلـهى‌ بعـد هـم اعتقـادات 
انسـان عوض م‌ىشـود. هميـن فسـاد عملى كـه يـك روز به چشـم خيلـى كوچـك بـه آن نـگاه كرديـم، بتدريج 
هويتّ مـا را تغييـر م‌ىدهد و اخلاق و اعتقـاد ما را خـراب مك‌ىنـد. آيهى‌ شـريفهى‌ قـرآن م‌ىفرمايـد: »فاعقبهم 
نفاقـا فـى قلوبهـم الى يـوم يلقونـه بمـا اخلفـوا الَلّ مـا وعـدوه«؛9 يعنـى خـداى متعـال جمعـى را به خاطـر خلف 
وعده‌اى كه بـه خـدا كردند، بـه نفاق دچـار كرد. فرمـول عملكـرد خـدا روى انسـان، اين اسـت؛ يعنـى در واقع به 
عملكـرد خودِ مـا برم‌ىگـردد. خودِ ما هسـتيم كـه با كار خـود موجب م‌ىشـويم كـه رحمـت و توجّه الهى شـامل 

5. آل عمران: 8
6. صف: 5

7. احزاب: 69

8. در اينجا اصطلاحاً به معناى غرق شدن درلجّهى تباهى.
9. توبه: 77
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حالمان نشـود. وقتى رحمـت الهى شـامل حال ما نشـد، به سـمت فسـاد و تباهىِ بيشـتر پيـش م‌ىرويـم. در دعا 
م‌ىخوانيـم: »اللّهم انىّ أسـئلك موجبـات رحمتـك«؛10  انسـان از خـداى متعال موجبـات رحمـت را م‌ىخواهد. 

وقتى كـه ايـن موجبـات در عمل انسـان نباشـد، طبعـاً رحمـت الهى نـازل نم‌ىشـود. ايـن هم زيغ اسـت.

وظيفهى‌ بسيار سنگين امروز ما 
علاج اينها چيسـت؟ البته كسـانى كـه معلّـمِ اخلاقنـد، بحثهاى مفصّـل و خوبـى كرده‌انـد و خوب هم هسـت كه 
دوسـتان حقيقتاً بـه فكـر بيفتنـد؛ منتها مسـألهى‌ من و شـما، مسـألهى‌ مهمّى اسـت. مـا كـه نم‌ىخواهيم درس 
اخلاق بگوييـم. بنده بـه عنوان كيـى از شـما و مسـؤولى مثل شـما - كـه همهى‌ ما مسـؤول هسـتيم - احسـاس 
وظيفـه مك‌ىنـم و در درجـهى‌ اوّل هـم مخاطـب ايـن حرفها خودم هسـتم - شـايد ايـن حـرف ان‌شـاءالَلّ در دل 
تاركي خـود من اثـر بگـذارد - بعد هم شـما بـرادران و خواهـران مخاطب ايـن حرفها هسـتيد. امـروز وظيفهى‌ ما 
بسـيار سـنگين اسـت. هر چيزى كه مـا را از رسـيدن بـه اين وظيفـهى‌ بزرگ بـاز بـدارد، بايد بـا آن مقابلـه كنيم. 

اوّلش هـم در درون خـودِ ماسـت؛ همين اشـكالاتى اسـت كه به گوشـه‌اى از آنها اشـاره شـد.

معناي ذكر الهي
ما بايـد چـه كار كنيم؟ آنچـه كـه در قرآن مشـاهده م‌ىشـود، نقطـهى‌ مقابـل ايـن آفتها، »ذكر« اسـت؛ نـه فقط 
وِرد و اوراد و امثـال اينهـا. اورادى كـه وجـود دارد، كيـى از وسـايل ذكـر اسـت؛ امـا ذكـر به معنـاى ياد خـدا و ياد 
تكليـف و ياد نعمـت الهى اسـت؛ »و اذكـروا نعمـة الَلّ علكيم اذ كنتـم اعدائـا فألفّ بيـن قلوبكم فأصبحتـم بنعمته 
اخوانـا«11. اگـر در قـرآن ملاحظـه كنيـد، در مـوارد متعـدّدى بـه »يـاد نعمـت خـدا« اشـاره شـده اسـت. نعمت 
خـدا، همـه‌اش خـورد و خـوراك و امثـال اينهـا نيسـت كه بـه نظرمـان كوچـك بيايـد - اگرچـه آن هـم كوچك 
نيسـت؛ خيلى مهمّ اسـت - بلكـه خـداى متعال نعـم عظيمى بـر انسـانها و از جمله بر مـا دارد كـه بايد به يـاد آنها 
بيفتيـم؛ يـاد تكليـف، يـاد نعمت، يـاد عهـد و پيمـان. همـهى‌ ما عهـد و پيمـان داريـم؛ هم بـا خـدا، هم بـا مردم. 
شـما در مجلس، يـك طـور؛ شـما در دولت، يـك طور؛ شـما به عنـوان رئيـس جمهـور، كي طور؛ شـما بـه عنوان 
رئيـس قـوّهى‌ قضاييّه، يـك طور؛ شـما به عنـوان مسـؤول نيروهاى مسـلّح، كي طـور؛ بنده خـودم، كي طـور. هر 
كـدامِ ما بـا مـردم و نظام، يـك طـور عهد و ميثـاق داريـم. به يـاد ايـن عهـد و ميثاقمـان باشـيم و مواظب باشـيم 
پيمان‌شـكنى نكنيـم و عهد خـود را زيـر پـا نگذاريم. بـه ياد حسـاب الهـى و قيامت هـم باشـيم. زندگـى زودگذر 
اسـت؛ مسـؤوليت از آن زودگذرتـر اسـت. همهى‌ مـا در مقابـل پـروردگار حضور پيـدا خواهيـم كرد و بايـد جواب 

بدهيـم. به يـاد ايـن هم باشـيم.

اختلافات مانع رحمت الهي 
به نظـر مـن آنچه كه امـروز جـزو مشـلاكت اساسـى ماسـت، اختلافـات ب‌ىمبنـا و ب‌ىپايه‌اى اسـت كه بيـن جمع 
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10. مفاتيحالجنان: دعاى تعقيب نافلهى مغرب.
11. آل عمران: 103
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علاقه‌منـدان و كاركنـان و خدمتگـزاران نظـام - جمع خـود‌ىاى كـه متعلقّ به نظـام اسـت - وجـود دارد. معناى 
خـودى ايـن اسـت. حـالا عـدّه‌اى از روى كج‌سـليقگى يـا بدفهمى يـا موذيگـرى، بحـث خـودى و غيرخـودى را 
بـا جناحهـاى كشـور تطبيـق مك‌ىننـد كـه خيلـى حـرف ب‌ىربطـى اسـت؛ نـه، همـهى‌ جناحهـاى انقلاب جزو 
مجموعـهى‌ خـودىِ كشـورند. ايـن مجموعـهى‌ خـودى بايد بـا كيديگـر همـراه و همـدل باشـند. البتـه معنايش 
اين نيسـت كه بـا هم اختلاف سـليقه نداشـته باشـند، بـا هم بحـث طلبگـى نكنند و بـا هم برخـى از مناقشـات را 
نداشـته باشـند؛ اما تظاهـر كردن بـه ايـن مناقشـات و عمده كـردن چيـز كوچىك كـه مناقشـه‌انگيز اسـت، چيز 
بسـيار بدى اسـت؛ جلـوِ رحمـت الهـى را م‌ىگيـرد؛ مـردم را كـه بايد بـه شـما اميـد و اطمينان داشـته باشـند تا 
دنبال شـما حركـت كننـد و از شـما حمايـت نماينـد، از شـما دلسـرد و مأيـوس مك‌ىنـد و شـايد از همـه مهمتر 
- يـا در رديـف مهمترينها - اين اسـت كـه شـما را از كارتـان بـاز مـ‌ىدارد. خيلـى از كارهاىي كـه به نظر نشـدنى 
م‌ىآيد، شـدنى اسـت؛ در صورتـى كه مسـؤول، بـراى ايـن كار متفرّغ باشـد. ايـن اختلافـات و دعواهـا نم‌ىگذارد 
شـما متفـرّغ باشـيد. وجـود اينهـا در دولـت، مجلـس، قـوّهى‌ قضاييّـه، داخل كي قـوّه، بيـن دو قـوّه، چيز بسـيار 
بدى اسـت. از جملـه چيزهايـى كه بسـيار بد اسـت، اين‌گونـه اختلافهاسـت. اينهـا را بايد علاج كنيـد. البته الان 
بنـده دوسـتانه و برادرانـه عرض مك‌ىنـم و واقعـاً به عنـوان نصيحـت عـرض مك‌ىنم كـه اينهـا را علاج كنيـد؛ اما 
اگـر آدم ببينـد همـه م‌ىخواهند علاج كننـد، ولى چنـد نفـر نم‌ىگذارنـد - چهـار نفـر اين‌جـا، چهار نفـر آن‌جا 

نم‌ىگذارنـد - مجبوريـم كسـانى را كـه نم‌ىگذارنـد وفـاق بـه وجـود آيـد، به‌گونـه‌اى علاج كنيم!

بدترين تصميمها، تصميم درحال مجذوبيت يا خشم
خشـم و شـهوت خود را كنترل كنيـد. مراقب باشـيد بـا خشـم و طمع نه قضـاوت كنيـد، نه قانـون بنويسـيد و نه 
تصميم بگيريـد. بدتريـن چيزها اين اسـت كـه انسـان در حالـت شـدّتِ مجذوبيّتِ نسـبت به چيـزى - بخصوص 
اگر آن چيز، مادّى و شـخصى باشـد - يـا تحت تأثير تـرس و خشـم و عصبانيت، بخواهـد تصميمى بگيـرد؛ چيزى 

را امضاء كنـد؛ قيـام و قعودى بكنـد؛ قضاوتـى بكنـد و حكمى صـادر نمايد. ايـن لغزش بزرگى اسـت.

توصيه ای به مسئولان
بيـش از هـر چيـز، دو عنصر دائـم به ياد شـما باشـد: كيـى خـدا، ىكي مـردم. اگـر خـدا و مـردم در ياد من و شـما 
باشـند، خيلـى از كارها درسـت خواهد شـد. »مـردم« هم كـه م‌ىگوييم، نـه به خاطـر اينك‌ـه آنها را شـركي خدا 
يـا در عرض خـدا قـرار م‌ىدهيـم؛ بلكه بـه خاطـر اينك‌ه خـودِ خـدا گفته اسـت بايـد بـراى مـردم كار كنيـد و به 

فكـر آنها باشـيد. ايـن وظيفه و مسـؤوليت ماسـت.
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احتياج بيش از همه مسئولان به تقوا 
دلیل توصيه به تقوا

مهمترين عرصه تقوا براي مسئولان
تعهد مسئولان در قبال حركت عظيم مردم

بزرگترين مظهر تقواي مسئولان
انجـام  زمـان  در  تقـوا  مواضـع  مهمتريـن  از 

مسئوليت 
قبول سختي و مجاهدت مسئوليت

علت دشمني مستكبران جهاني با نظام اسلامي
 رعايـت حـدود قانونـي و عـدم تخطـي از قانـون، 

محل بروز تقوا
اثر شنیدن موعظه

مواضع بروز تقوا در مسئولین نظام اسلامی
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مواضع بروز تقوا در مسئولین نظام اسلامی* 

احتياج بيش از همه مسئولان به تقوا 
حـرف اساسـى و مهـم در جمـع مـا ايـن اسـت كـه مـا بـه مسـؤوليت خـود كـه بسـيار امـر خطيـر و سـنگين و 
درعين‌حـال باارزشـى اسـت، بينديشـيم؛ آن را پـاس بداريـم و از عهـده آن برآييـم. كوشـش مـا بايد اين باشـد و 
اين فقـط با رعايـت تقـواى الهـى امكان‌پذيـر اسـت. اگر تقـوا را رعايـت كنيـم، كار مـا درسـت انجام خواهد شـد 
و بـا شـرايط لازم و دور از شـائبه‌ها و اختلالهايـى كـه از ناحيـه فسـادِ هـر كارى پيـش م‌ىآيـد، جلـو خواهد رفت 
و بـه نتايـج خـود خواهد رسـيد. تقـوا موجـب م‌ىشـود كه مـا، هـم خـوب و درسـت بفهميم، هـم درسـت بيان و 
عمل كنيـم. وقتى انسـان درسـت بفهمد و درسـت عمـل و تبيين كنـد، موفقيّـت حتمـى و اجتناب‌ناپذير اسـت. 
به همين دليل اسـت كـه بيشـترين توصيـه در قـرآن و روايات بـه مؤمنـان، توصيه بـه تقواسـت. ما بيـش از همه 
مردم بـه تقـوا احتيـاج داريم؛ چـون مسـؤوليتمان سـنگين اسـت و بخشـى از اقتـدار ملـى در اختيار ماسـت. اگر 
تقـوا نباشـد، اين اقتـدارى كـه متعلـّق بـه ملـت اسـت و گوشـه‌اى از آن در اختيـار هر يـك از افـراد جمـع حاضر 

اسـت، ممكـن اسـت در راه و جاى درسـت خـود مصـرف نشـود. بنابرايـن، مهمترين مسـأله بـراى ما تقواسـت.

دلیل توصيه به تقوا
وقتـى توصيه بـه تقـوا مك‌ىنيـم، معنايـش اين نيسـت كـه تقوا وجـود نـدارد؛ نـه، بلكـه توصيه بـه اين اسـت كه 
اگر ايـن دسـتاوردِ معنـوى در ما هسـت، حفظ شـود؛ اگر ناقـص اسـت، تكميل و اگـر مفقود اسـت، تأميـن گردد. 
اين‌طـور هم نيسـت كـه توصيـه كننـده بـه تقـوا - كـه در ايـن مجلـس بنـده هسـتم و در نمازهـاى جمعـه و در 

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام‌ 1382/08/11
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سـخنرانيها و در بيانـات موعظه‌آميـز - نيـاز كمتـرى بـه تقوا داشـته باشـد تـا توصيـه شـونده؛ نخير، بلكـه گاهى 
توصيـه كننده خـودش بـه مراتب محتاجتر اسـت بـه توصيـه؛ اما موعظـه، گفتـن و توصيه كـردن لازم اسـت. لذا 
در شـرع مقـدّس اسلام »تواصى« وارد اسـت. همـه بايـد همديگـر را توصيه و سـفارش به حـق، صبـر و حفظ راه 

مسـتقيم الهى كنيـم تـا از ايـن راه منحرف نشـويم.
 

مهمترين عرصه تقوا براي مسئولان
اگـر بخواهيـم تقـوا را در زندگـى - چـون ادّعـاى تقـوا و بـر زبـان آوردن آن كافـى نيسـت؛ واقعـاً بايـد متّقـى و 
پرهيـزكار بـود - و اعمـال و رفتـار خودمـان بـروز دهيـم، مهمتريـن عرصـه آن بـراى مـا مسـؤولان، عرصـه 
مسـؤوليتهاى اجتماعـى و هدفهـاى انقلاب را به‌جـد دنبـال كـردن اسـت. انقلاب اسلامى هدفها و شـعارهاىي 
دارد كـه بـراى تحقّق آن جانهـاى پاك و خونها فدا شـده اسـت. ايـن هدفها رشـد معنوى و مـادّى، سـاختن دنيا و 
آخرتِ مـردم و تأثيرگـذارى بـر روى آنها، تعالى اخلاقى، رسـيدن كشـور بـه نقطه‌اى كه شايسـته كرامت انسـانى 
اسـت و ايجاد فضاىي براى رشـد اسـتعدادها و بهره‌بـردن افـراد از مواهب الهـى - چه مواهـب مادّى و چـه مواهب 

معنوى - اسـت كـه از جملـه آنهـا م‌ىتـوان بـه آزادى، علـم و فضايـل اخلاقـى اشـاره كرد.

تعهد مسئولان در قبال حركت عظيم مردم
نظام بـه اين منظـور به‌وجـود نيامـد كه قـدرت را از دسـت عـدّه‌اى بگيرد و به‌دسـت عـدّه ديگـرى كه من و شـما 
باشـيم، بدهد؛ بـدون اينك‌ه اين عـدّه كـه قـدرت را م‌ىگيرند، تعهّـدى در قبـال اين حركـت عظيم مردم داشـته 
باشـند. مردم، ايـن موج عظيـم و درياى خروشـان كـه انقلاب را به‌وجـود آوردنـد و در بحرانهـاى گوناگـون آن را 
حفـظ كردنـد و به‌سلامت ايـن نظـام را از گردنه‌هـاى خطرنـاك گذراندنـد، توقّعاتـى دارنـد. ايـن توقّعـات را مـا 
مؤمنـانِ به اسلام در نام اسلام خلاصـه مك‌ىنيم كـه حقيقت هـم همين اسـت. منتها چون ممكن اسـت اسلام 
با تفسـيرها و تبيينهـاى غلط در معـرض ديـد خيليها قرار گيرد و اشـتباه شـود، »جمهورى اسلامى« شـعارهاى 
مشـخّص دارد: اسـتقلال، آزادى، رشـد معنـوى و تعالـى مـادّى، ايجـاد محيـط امن و بـا كرامت بـراى انسـانها. ما 

بايـد ايـن خواسـته‌ها را دنبـال و بـراى آنها حركـت كنيم.

بزرگترين مظهر تقواي مسئولان
مسـؤولان بالاى كشـور و بخشـهاى مختلف، بايـد بزرگترين مظهر تقوايشـان اين باشـد كـه آن مسـؤوليتى را كه 
بر حسـب قانون بـر عهـده گرفته‌انـد، بـه بهترين وجـه و بـدون هيـچ نقصـى ادا كننـد. البته در سـطوح متوسّـط 
يـا در بدنـه وسـيعِ مسـؤولان كشـور، ممكـن اسـت نشـود توقّعـات را در ايـن حد بـراى آنهـا مطـرح كـرد؛ اما در 
مورد مسـؤولان سـطح بالا و مديـران ارشـد نظـام - نماينـدگان مجلس، مسـؤولان قـوّه قضاييّـه، اعضـاى دولت، 
نيروهـاى مسـلحّ، نهادهـاى انقلابـى و بخشـهاى مسـؤول روحانـى در زمينه انقلاب - م‌ىشـود. اين مسـؤولان - 
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كـه الحمـدللَّ بيشترشـان در اين‌جا جمـع هسـتند - بايـد بيشـترين تلاش و كار را بكنند تـا اين مسـؤوليتهاىي 
كه بـه عهده آنهاسـت، بـه بهتريـن وجه انجـام گيـرد. اگر اين شـد، زندگـى مـردم آبـاد و عقب‌ماندگيهاى كشـور 

جبـران خواهد شـد؛ كمـا اينك‌ـه هـر مقـدار كـه كار كرديـم، اثـرش را در جامعـه ديده‌ايم.

از مهمترين مواضع تقوا در زمان انجام مسئوليت 
كيـى از مهمتريـن مواضع بـروز تقـوا در عمـلِ مسـؤولان ايـن اسـت: خـود را در مقـام انجـام مسـؤوليت نديدن؛ 
درسـت عكس آنچـه كه اهـل دنيـا بـراى مسـؤوليتها قائلنـد. اهـل دنيـا مسـؤوليتهاى دولتـى و... را بـراى دنياى 
خودشـان م‌ىخواهنـد. اگـر رياسـت، مديريـّت يـا عضويـت در پارلمانهـا و مراكز ايـن چنينـى را م‌ىخواهنـد، در 
درجه اوّل آنچه برايشـان اهميت دارد، مسـائل شـخصى اسـت. لـذا در طىّ مسـؤوليت، بـارِ خودشـان را م‌ىبندند 
و شـايد خـود را بـراى مـدّت طولانـى از عمـر بيمـه و تأميـن مك‌ىننـد! در نظـام جمهـورى اسلامى، قطعـاً ايـن 
محاسـبه، محاسـبه غلطى اسـت. كسـى كه وارد مسـؤوليت م‌ىشـود، بايد مطلقاً منافع شـخصى خـود را در قبول 
اين مسـؤوليت نبينـد و اگر ايـن كار و مسـؤوليت مطابـق توانا‌ىياش نيسـت، مسـؤوليت را قبـول نكند؛ امـا وقتى 
قبول كـرد، بايد آنچـه در درجـه اوّل برايش اهميـت دارد - كه هيـچ چيز در عرض آن نيسـت - اداى مسـؤوليتش 

باشـد؛ هرچنـد كه بـه ضـرر خـود او و برخلاف منافعش تمام شـود.

قبول سختي و مجاهدت مسئوليت
مسـؤوليت را بـا سـختيها و دغدغه‌هايـش و بـا مجاهدتى كه بايـد بـراى اداى آن كـرد، قبـول كنيم. اگر اين شـد، 
آن وقـت انسـان پيش خـداى متعـال و مـردم روسـفيد اسـت و مـردم هـم م‌ىفهمند. درسـت اسـت كـه تبليغ و 
گفتـن و جنجـال كـردن و زرق و بـرق و ... روى ذهـن آحـادى از مـردم تأثيرهايـى م‌ىگـذارد؛ امـا ايـن تأثيـرات 
ماندنـى نيسـت: »فأمّـا الزّبد فيذهـب جفـاء1«؛ حقيقـت باقـى م‌ىمانـد؛ آنچه حـق و صدق اسـت در ذهـن مردم 
جاگيـر م‌ىشـود. اگـر خـداى نكـرده مـا برخلاف تعهّـد دينـى و انقلابـى و تعهّـد بـر اسـاس قبـولِ مسـؤوليت، 
حركـت و عمـل كنيم، ولـو در برهـه كوتاهـى از زمـان هـم بتوانيـم حقيقـت را طـور ديگرى نشـان دهيـم، مردم 

مك‌ىننـد. درك 

علت دشمني مستكبران جهاني با نظام اسلامي
كيـى ديگـر از مظاهـر تقـوا در نظام اسلامى اين اسـت كـه همـه توجّه كننـد قدرتهـاى بـزرگ جهانى بـه دلايل 

مختلـف - كـه غالبـاً آنهـا را م‌ىدانيـد - بـا اين نظـام دشـمنى دارند:
ايـن نظـام بـراى اولين‌بـار قواعـدى را كـه دسـتگاهها و مراكـز اسـتكبارى دنيـا وضـع و بر اسـاس آن روابطشـان 
را تنظيـم كـرده بودنـد، نقـض و اعلام كـرد كـه معتقـد بـه اسلام، عـدل و دفـاع از عدالـت در هـر نقطـه دنيا و 
معتقد بـه دفـاع از مظلوم اسـت. ايـن نظام بـا برافراشـتن پرچـم اسلام، احسـاس اسلام‌خواهى و حيـات مجدّد 
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اسلامى را در سـطح وسـيعى از مردم كـه در كيـى از حسّاسـترين مناطـق دنيـا - منطقـه خاورميانه و بخشـى از 
آسـيا - هسـتند، بيدار كرد. بديهى اسـت كـه قدرتهاى مسـتكبر جهانـى و زياده‌خـواه كـه داراى سـوابق و لواحق 
سـوء و وضعيت بـد و آلوده هسـتند و سـزاوار سـرزنش، از چنيـن نظامى خوششـان نيايد و بـا آن در هـر حدّى كه 

بتواننـد، دشـمنى كنند.

همـه مراقب باشـند كـه به دشـمنِ نظـام اسلامى بـه هيچ نحـو - چـه بـا همسـوىي و چـه بـا همجهتى و چـه با 
موضعگيـرى و حـرف زدن و اقـدام كـردن - كمـك نكننـد. كيـى از موضوعاتـى كه منافـى با تقـوا و پرهيـزكارى 

اسـت، هميـن موضوع اسـت.

 رعايت حدود قانوني و عدم تخطي از قانون، محل بروز تقوا
از جملـه مواردى كـه بايد از تقـواى مسـؤولان و نظام بروز كنـد، رعايت حـدود قانونـى در همه بخشهاسـت و عدمِ 
تخطّـى از آنچه كـه قانون اساسـى و قوانيـن معتبر بـراى بخشـها و دسـتگاههاى مختلف معيّـن كرده‌انـد. تخطّى 
از ايـن قوانيـن، در مواردى مشـكل بزرگ فسـاد اقتصـادى و فسـاد دسـتگاههاى مسـؤول را به‌وجود مـ‌ىآورد و يا 

موجب تعـارض بيـن دسـتگاههاى مختلف و تشـتّت و بگـو مگوهـاى مضرّ و مفسـده‌انگيز م‌ىشـود.

اثر شنیدن موعظه
فضاى مـاه رمضـان اسـت و فضـاى معنـوى. اين‌جا هم حسـينيّه اسـت و وقـت هـم بهترين وقـت بـراى اينك‌ه ما 
ايـن حرفهـا را بيـن خودمـان بگوييم. خيلـى از ايـن حرفهـا را مـن و شـما م‌ىدانيم؛ لكـن موعظـه به معنـاى اين 
نيسـت كه انسـان مطالبـى را كـه طـرف مقابـل نم‌ىدانـد، بـه او بگويـد. موعظـه يعنـى حتّـى تكـرار مطالبى كه 
انسـان م‌ىدانـد؛ چـون در خـودِ شـنيدن اثرى اسـت كـه در دانسـتن نيسـت. مـن و شـما هـم احتيـاج داريم كه 
بشـنويم و همديگـر را موعظـه كنيـم. موعظـه اصلى و مهـمّ مـا همين مسـأله تقواسـت و تقوا بـراى ما مسـؤولان 
اهم و پايـه آن در مـورد ما، پايـه بالاترى اسـت كـه نم‌ىتوانيم به سـطح تقواى متعـارفِ عـادّى مردم اكتفـا كنيم.
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پاسـخگوىي مسـؤولان بـه مـردم، پاسـخگوىي به 
خود و خدا

سـوق دادن مـردم به سـمت حيـات طيبـه در نظام 
اسلامي 

كوچك شدن دشواريهاي مسئوليت با ایمان
هـدف نظام اسلامي، رسـيدن به زندگـي مطلبوب 

انبياء و اولياي الهي
وجاهت کسـب شـده از طریـق مسـئولیت متعلق 

به مردم است
اطلاع رسانی از میزان کارکرد دستگاهها و مسئولان

معنای صحیح اصلاحات 
پاسخگویی به معنای صحیح کلمه

توقع مردم از نمایندگان
اقتدار ملی پشتوانه ی ثبات کشور و نظام اسلامی

ايمان و عمل صالح كليد مسؤلیت در نظام اسلامى
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ايمان و عمل صالح كليد مسؤلیت در نظام اسلامى * 

پاسخگوىي مسؤولان به مردم، پاسخگوىي به خود و خدا
ورود در هـر سـالى، ورود در هـر ماهـى، ورود در هـر روزى از روزهـاى زندگـى، مـا را به شـناخت مسـؤوليت خود 

فرام‌ىخوانـد و بـه اداى مسـؤوليت تحريـك مك‌ىنـد.
بـا شـروع سـال نـو و اين‌گونـه مقاطـع تاريخـى و تقويمـى، همه بايـد به ايـن نكتـه توجـه كنيـم كـه ورود در هر 
سـالى، ورود در هـر ماهـى، ورود در هـر روزى از روزهـاى زندگـى، ما را به شـناخت مسـؤوليت خـود فرام‌ىخواند 
و بـه اداى مسـؤوليت تحريـك مك‌ىنـد. در پيـام نـوروزى بـه ملـت ايـران عـرض كرديـم كـه امسـال از نظـر مـا 
سـال پاسـخگوىي مسـؤولان نظـام به مـردم اسـت. ايـن در واقـع پاسـخگوىي بـه خـدا هـم هسـت؛ همچنانك‌ه 
پاسـخگوىي بـه خـود هـم هسـت. پاسـخگوىي، در واقـع يـك نـوع كارنامه‌خوانـى اسـت؛ مثـل دانش‌آمـوزى كه 
در پايـان سـال تحصيلـى كارنامـهى‌ خـود را م‌ىخوانـد - هم خـود او م‌ىخوانـد، هـم اوليـاء او م‌ىخواننـد - نقاط 
قـوّت خـود را م‌ىشناسـد، نقـاط ضعف خـود را هـم م‌ىشناسـد؛ نمرهي‌ـى كـه مايـهى‌ خرسـندى اوسـت، او را به 
ادامهى‌ ايـن كار تشـويق مك‌ىنـد و نمرهىي‌ كـه مايـهى‌ سرشكسـتگى اوسـت، او را به جبـران اين سرشكسـتگى 
وادار م‌ىنمايـد. مجمـوع نمره‌هـاى خـوب و بـد، معدل يـك دانش‌آمـوز اسـت و مجمـوع معدلهـاى دانش‌آموزان 
يـك لاكس، معـدل ايـن لاكس اسـت و نشـان‌دهندهى‌ اينك‌ه آيـا ادارهك‌ننـدگان ايـن لاكس از عهدهى‌ پيشـبرد 
دانش‌آمـوزان برآمده‌انـد يـا نـه. البتـه مجمـوع معـدل لاكسـها هـم معـدل مدرسـه را تشـيكل م‌ىدهـد؛ معلوم 
مك‌ىنـد كـه ايـن مدرسـه، مدرسـهى‌ كارآمـدى هسـت يـا نـه؛ سـهامداران مدرسـه را بـه فكـر وادار مك‌ىنـد؛ 
م‌ىفهمنـد؛ تشـخيص م‌ىدهنـد كـه ادارهك‌ننـدگان ايـن مدرسـه، خـوب از عهـده برآمده‌انـد يـا نـه؛ و تصميـم 

*. بيانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1383/01/02
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م‌ىگيرنـد.
سـهامداران نظـام، ملـت ايراننـد؛ شـما ملـت ايـران صاحـب نظـام جمهورى اسلامى هسـتيد. شـما با شـناخت 
معـدل دسـتگاه‌ها و بـر اسـاس آن، و بـا شـناخت اينك‌ـه چقـدر مديـران كشـور از عهـدهى‌ كار خـود برآمده‌اند، 

دربـارهى‌ مديـران كشـور تصميم‌گيـرى مك‌ىنيـد. ايـن، يـك نظـام سـالم اسـت.
در يـك نظـام اجتماعـى و سياسـى و در نظـام جمهـورى اسلامى، كارنامـهى‌ دسـتگاه‌ها معـدل آن دسـتگاه‌ها 
را مشـخص مك‌ىنـد. معـدل دسـتگاه‌هاى مختلـف، معـدل هـر قـوه از قـواى سـه‌گانه و دسـتگاه‌هاى عمـدهى‌ 
كشـور را مشـخص مك‌ىند و مجمـوع معـدل قـواى سـه‌گانه، معـدل نظـام را معيـن مك‌ىنـد. سـهامداران نظام، 
ملـت ايرانند؛ شـما ملـت ايران صاحـب نظام جمهورى اسلامى هسـتيد. شـما با شـناخت معـدل دسـتگاه‌ها و بر 
اسـاس آن، و با شـناخت اينك‌ـه چقدر مديـران كشـور از عهـدهى‌ كار خـود برآمده‌انـد، دربـارهى‌ مديران كشـور 
تصميم‌گيـرى مك‌ىنيـد. اين، كي نظام سـالم اسـت. سـاخت قانـون اساسـى هم مـا را به اين سـمت هدايـت و به 

مـا كمـك مك‌ىنـد.
زندگـىِ گـوارا وقتى اسـت كـه رفاه مـادى بـا عدالـت، معنويـت و اخلاق همراه شـود. و ايـن را فقـط اديـان الهى 

م‌ىتواننـد بـراى بشـر تأميـن كنند.
 

سوق دادن مردم به سمت حيات طيبه در نظام اسلامي 
نظام اسلامى به وعـدهى‌ قـرآن كريم، مـردم را به سـمت حيات طيبـه حركـت م‌ىدهد. آيـهى‌ قـرآن م‌ىفرمايد: 
»من عمـل صالحـاً مـن ذكـر او انثـى و هـو مؤمـن فلنحيينـه حيـاة طيّبـة«. حيـات طيبـه يعنـى زندگى گـوارا. 
يـك ملـت آن وقتـى زندگـى گـوارا دارد كه احسـاس كنـد و ببينـد كـه دنيـا و آخـرت او بر طبـق مصلحـت او به 
پيـش مـ‌ىرود و بـه سـمت هدفهـاى او حركت مك‌ىنـد؛ ايـن زندگـىِ گواراسـت؛ فقـط »دنيـا« نيسـت، فقط هم 
»آخرت« نيسـت. آن ملتهايـى كه بـه زندگى دنيـا چسـبيده‌اند و موفق شـده‌اند كـه زندگـى دنيوى را بـه مراتب 
پيشـرفتهىي‌ از كمـال برسـانند، لزومـاً زندگـى گـوارا ندارنـد. زندگىِ گـوارا وقتى اسـت كه رفـاه مادى بـا عدالت، 
معنويـت و اخلاق همـراه شـود. و ايـن را فقـط اديـان الهـى م‌ىتوانند بـراى بشـر تأميـن كننـد. از طـرف ديگر، 
حيات طيبـه و زندگـى گـوارا فقط آخـرت هـم نيسـت. اسلام نم‌ىگويد مـن م‌ىخواهـم زندگـى اخـروىِ بعد از 
مرگ مـردم را آبـاد كنـم، دنيـاى آنهـا هرجور شـد، شـد؛ اين منطـق اسلام نيسـت. منطق اسلام اين اسـت كه 
زندگى جامعـهى‌ اسلامى بايد از مواهب الهى سرشـار شـود و بشـر بـا بهره‌مند‌ىهاى مـادى در زندگى خـود، راه 
معنويـت را گم نكند و درسـت حركـت كند. اگـر آن زندگـى به‌وجـود آمد، آن وقـت در جامعـه ظلـم و ب‌ىعدالتى 
و تبعيـض ريشـهك‌ن م‌ىشـود؛ تجـاوز بـه حقـوق انسـانها ريشـهك‌ن م‌ىشـود؛ جنگهـا و برادركشـ‌ىها از بيـن 
م‌ىرود؛ ناامن‌ىهـا در زندگى بشـر به صفـر م‌ىرسـد. انبياء بـراى ايـن كار و مجاهدت كردنـد؛ بـزرگان برگزيدهى‌ 

خداونـد در تاريـخ بشـر، بـراى اين جـان دادند.
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كوچك شدن دشواريهاي مسئوليت با ایمان
 خاصيت ايمـان در وجـود كي انسـان مسـؤول ايـن اسـت كـه راه او را همـوار و دشـوار‌ىها را در نظـرش كوچك 
مك‌ىنـد؛ همـت او را بـالا م‌ىبـرد؛ او را از آلوده شـدن بـه خواسـته‌هاى حقيـر اهل دنيا بـاز مـ‌ىدارد؛ او را عاشـق، 
خـادم و دوسـتدار مـردم قـرار م‌ىدهـد و در مقابـل تهديـد دشـمنان آسـيب‌ناپذير و در مقابـل مشـلاكتِ كار و 

مسـؤوليت مقـاوم م‌ىسـازد.
 

هدف نظام اسلامي، رسيدن به زندگي مطلبوب انبياء و اولياي الهي
مـا قلـهى‌ بلنـد و رفيعـى را در نظـر گرفته‌ايم كه عبـارت اسـت از هميـن زندگـى مطلـوب انبيـاء و اوليـاى الهى. 
همهى‌ تلاش و همـت و همـهى‌ فكر و ذكـر ما اين اسـت كـه خودمـان را به ايـن قلـه نزدكي كنيـم. البتـه فاصله 
زياد اسـت و راه دشـوار، اما رسـيدن بـه دامنه‌هـاى بـالا و والاتـر مغتنـم و لذت‌بخش اسـت؛ مـا دنبال ايـن هدف 
هسـتيم. كليد موفقيت ايـن كار در نظام اسلامى چيسـت؟ كليد موفقيت اين اسـت كه مسـؤولان نظام اسلامى 
- همچنانك‌ـه در آيـهى‌ قـرآن ذكر شـده اسـت - از ايمـان و عمـل صالح برخـوردار باشـند. ايمـان و عمـل صالح 
فقط اعتقـاد به خـدا و خوانـدن نمـاز و گرفتـن روزه نيسـت، بلكـه ايمان يعنـى ايمـان به خـدا؛ ايمان بـه وعدهى‌ 
الهى؛ ايمـان به آنچه كـه خداى متعال براى بشـر در دسـتورات تشـريعى خود به‌وسـيلهى‌ انبياء فرسـتاده اسـت؛ 
ايمان بـه درسـتى راه خـود. »امن الرّسـول بمـا انزل اليـه من ربـّه والمؤمنـون«؛ خـود پيغمبر بـه راه خـود ايمان 
داشـت، مؤمنيـن هم بـه دنبـال سـر پيغمبـر بـه راه خودشـان ايمـان داشـتند. خـداى متعـال بـه مـا وعده‌هاىي 
داده اسـت؛ بايـد بـه ايـن وعده‌هـا ايمـان داشـته باشـيم. خـداى متعـال به مـا به‌طـور قاطـع فرمـوده اسـت كه: 
»اوفـوا بعهـدى اوف بعهدكـم«؛ بـه عهد مـن وفا كنيـد، تا مـن هم بـه عهد خـود وفـا كنـم؛ معاهدهىي‌ كه بـا خدا 
بسـته‌ايد، بـه آن معاهده عمـل كنيد تـا خدا هـم بـه وعدهىي‌ كه بـه شـما داده اسـت عمل كنـد. خاصيـت ايمان 
در وجود كي انسـان مسـؤول ايـن اسـت كـه راه او را همـوار و دشـوار‌ىها را در نظـرش كوچك مك‌ىنـد؛ همت او 
را بـالا م‌ىبـرد؛ او را از آلوده شـدن بـه خواسـته‌هاى حقيـر اهل دنيـا بـاز مـ‌ىدارد؛ او را عاشـق، خادم و دوسـتدار 
مـردم قـرار م‌ىدهـد و در مقابـل تهديـد دشـمنان آسـيب‌ناپذير و در مقابـل مشـلاكتِ كار و مسـؤوليت مقـاوم 
م‌ىسـازد. عمـل صالحى كـه در اسلام از يـك مسـؤول نظام سياسـى خواسـته شـده اسـت، رفتـار دينى اسـت. 
رفتـار دينـى يعنـى گسـترش عدالـت در جامعـه و خدمـت به آحـاد مـردم. در اسلام خدمـت بـه انسـانها، حتّى 

انسـانهاى غيرمؤمـن هـم موردنظـر اسـت؛ افق ديد اسلام خيلى وسـيع اسـت.

وجاهت کسب شده از طریق مسئولیت متعلق به مردم است
خدمت كـردن، اجتنـاب از تبعيض، اجتنـاب از تضييـع بيت‌المـال و اجتنـاب از تضييع حقـوق مـردم، اجتناب از 
سوءاسـتفاده از شـغل و مسـؤوليت - كسـى كـه مسـؤوليتى دارد، وجاهتى از ايـن طريـق به‌دسـت آورده، كه اين 
وجاهـت متعلـق بـه مـردم اسـت؛ مثـل بيت‌المـال. همچنـان كـه كي مسـؤول بـه ايـن دليل كـه كليـد صندوق 
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بيت‌المـال در دسـتش اسـت، نم‌ىتوانـد از بيت‌المـال در مصارف شـخصى خـرج كند،به هميـن دليل حـق ندارد 
كه از وجاهـت و قـدرت و امـكان و فرصتهاىي كه در اختيارش اسـت، به سـود شـخص خـود و منافع شـخص‌ىاش 
اسـتفاده كند - تلاش مجاهدت‌آميـز و تلاش سـخت؛ يعنـى بهك‌ارگيـرى عقل، علـم، تخصـص و تجربـه و بهك‌ار 
بـردن همهى‌ ظرفيت دسـتگاه تحـت مديريـت براى رسـيدن بـه آرمانهاى نظام اسلامى، رفتـار دينى اسـت. اگر 
كي مسـؤول خيلى هـم مقدس‌مـآب باشـد، امـا از ظرفيت خـود بـراى كار و تلاش اسـتفاده نكنـد، رفتـار دينى 
او ناقص اسـت؛ اگـر از فرصتهـا اسـتفاده نكند و عقـل و تدبيـر و هـوش و علم و تخصـص و تجربـه را بـهك‌ار نگيرد، 
رفتـار دينـ‌ىاش ناقص اسـت. معـارف اسلامى ما پـُر اسـت از ايـن مفاهيـم عالـى و متعالـى و قـرآن و احاديث ما 
هم سرشـار از ايـن معارف اسـت. البته مسـؤول متدين كسـى اسـت كـه ايـن ضوابـط را در زندگى خود بـه عنوان 
اصـول حتمـى و غيرقابـل تخلـف در نظـر داشـته باشـد. اگـر مسـؤولان نظـام جمهـورى اسلامى مقيـد بـه اين 

ضوابـط باشـند، نظـام اسلامى روزبـه‌روز و قدم‌به‌قدم بـه پيش مـ‌ىرود.
 اعتقـاد شـخصى مـن ايـن اسـت كـه امـروز نظـام جمهـورى اسلامى بـا تجربـهى‌ بيسـت‌وپنج سـالهى‌ خـود 
م‌ىتواند ايـن راه را بـا قوّت و شـدت ادامـه دهد، مشـروط بر اينك‌ـه مسـؤولان دسـتگاه‌هاى مختلـف در درجهى‌ 
اول كارنامـهى‌ كاركردشـان را بـراى خودشـان تنظيـم كننـد؛ نمره‌هـاى مثبـت و منفـى را ببيننـد و در درجهى‌ 

بعـد، مـردم را... در جريـان قـرار دهند.

اطلاع رسانی از میزان کارکرد دستگاهها و مسئولان
اعتقاد شـخصى من اين اسـت كـه امـروز نظام جمهورى اسلامى بـا تجربهى‌ بيسـت‌وپنج سـالهى‌ خـود م‌ىتواند 
ايـن راه را بـا قـوّت و شـدت ادامـه دهـد، مشـروط بـر اينك‌ـه مسـؤولان دسـتگاه‌هاى مختلـف در درجـهى‌ اول 
كارنامـهى‌ كاركردشـان را بـراى خودشـان تنظيـم كننـد؛ نمره‌هاى مثبـت و منفـى را ببيننـد و در درجـهى‌ بعد، 
مردم را - كـه صاحبـان ايـن انقلابند؛ سـهامداران ايـن مجموعـه و بنـگاه عظيمى هسـتند كه اسـمش جمهورى 
اسلامى اسـت - در جريـان قـرار دهند. قـوهى‌ مجريـه - كـه دسـتگاه‌هاى مختلفـى در قـوهى‌ مجريه هسـتند - 
كارنامـهى‌ خـود را جزءبه‌جـزء بـراى مـردم مشـخص كنـد. البته اعتقـاد من اين اسـت كـه در ايـن صـورت يقيناً 
مردم خوشـحال خواهند شـد؛ چـون ايـن كارنامـه نمره‌هـاى بسـيار خـوب و درخشـانى دارد. قـوهى‌ قضاييه هم 
كارنامهى‌ خـود را به مـردم ارائه كنـد، كه يقينـاً در آن هـم نمره‌هاى خوب و درخشـانى هسـت. قـوهى‌ مقننه هم 
كارنامـهى‌ خـود را به مردم نشـان دهـد كـه در آن هـم نمره‌هاى خوشـحال كنندهي‌ـى وجـود دارد؛ امـا در همهى‌ 
ايـن دسـتگاه‌ها نمره‌هـاى منفـى و ناراحـت كننـده بـراى خـود دسـتگاه‌ها و مـردم هـم هسـت. خودِ مسـؤولان 
دسـتگاه‌ها ببيننـد كه نقـاط منفـى آنهـا كـدام اسـت، در نابود كـردن عوامـل نقـاط منفى سـعى و تلاش كنند. 
البته پشـتوانه و ضامـن ايـن كار، آگاهـى، مطالبه و خواسـت مردم اسـت. اگر ايـن كارها انجـام بگيرد، ايـن همان 

اصلاح انقلابى اسـت كـه مـن در دو سـه سـال قبـل در نمازجمعـهى‌ تهران بـه ملت ايـران عـرض كردم.
دولـت، مجلـس، قـوهى‌ قضاييـه و سـاير دسـتگاه‌هاىي كـه در كشـور هسـتند و مسـؤوليت‌هاى مهمى بـر دوش 
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آنهاسـت، همـه مشـمول ايـن قاعـدهى‌ كلى هسـتند؛ نقـد، اصلاح و پاسـخگوىي.

معنای صحیح اصلاحات 
اصلاحـات بـراى هـر نظامـى لازم اسـت؛ اصلاحـات بـراى هـر جامعهي‌ـى جـزو ضرور‌ىتريـن نيازهاسـت؛ ما هم 
به اصلاحـات احتيـاج داريـم. اصلاحـات يعنى اينك‌ـه نقاط مثبـت و منفـى را فهرسـت كنيـم و نقاط منفـى را به 
نقـاط مثبت تبديـل كنيـم. اين همـان چيزى اسـت كـه انقلاب قـدم بلنـد آغازيـن آن را برداشـت و موفق شـد و 
عوامـل بااخلاص انقلاب در طـول ايـن بيسـت‌وپنج سـال در دسـتگاه‌هاى مختلـف همهى‌ تلاش خودشـان را 
بـراى ايـن كار كرده‌انـد و موفقيت‌هاى بزرگـى هم داشـته‌اند. ايـن، اصلاحـاتِ انقلابى اسـت؛ اصلاحات اسلامى 
اسـت. البته دشـمنان اين نظـام و انقلاب، تغيير سـاختار اصـل نظـام را هـدف گرفته‌اند و اصلاحـات از نظـر آنها، 
يعنى تغييـر نظـام و تبديل نظـام جمهورى اسلامى به يـك نظام وابسـته و سرسـپردهى‌ دشـمن‌هاى مسـتكبر. 
اصلاحات بـه معنـاى حقيقى كلمه، شـامل همـهى‌ دسـتگاه‌هاى كشـور م‌ىشـود. هيچ دسـتگاهى نبايـد خود را 
از انتقـاد و نقـد مصـون و از عيـب خالى بدانـد؛ همـهى‌ دسـتگاه‌هاى كشـور بايد مـورد نقـد منصفانه قـرار بگيرند 
و همـه در جهت اهـداف نظـام و در چهارچـوب آن، رفتـار خود را اصلاح كننـد. دولت، مجلـس، قـوهى‌ قضاييه و 
سـاير دسـتگاه‌هاىي كه در كشـور هسـتند و مسـؤوليت‌هاى مهمى بر دوش آنهاسـت، همه مشـمول اين قاعدهى‌ 
كلـى هسـتند؛ نقـد، اصلاح و پاسـخگوىي. ايـن، معنـاى حقيقـى اصلاح نظام مـورد نظر اسلام اسـت، كـه »ان 
اريـد الّا الاصلاح مـا اسـتطعت«؛ پيغمبـران ايـن را م‌ىفرمودنـد. همـهى‌ كار پيغمبـران عبارت بـود از ايـن كه تا 

م‌ىتواننـد اصلاح كننـد؛ يعنـى فسـاد را در كشـور از بيـن ببرند؛ ايـن معناى اصلاح واقعى اسـت.

پاسخگویی به معنای صحیح کلمه
پاسـخگوىي بايـد به معنـاى صحيـح كلمـه وجـود داشـته باشـد. بايـد دسـتگاه‌هاى فرهنگى كشـور - چـه آنچه 
مربوط بـه دولـت اسـت، چـه آنچـه زيرمجموعه دولـت نيسـت، مثل صـدا و سـيما - روشـن كننـد كـه در مقابل 
تهاجـم گسـتردهى‌ فرهنگى دشـمنان چـه تدابيـرى را بـراى اعتلا و بـارور كـردن فرهنـگ اسلامى و انقلابى و 
عموميـت بخشـيدن بـه نقـاط برجسـتهى‌ آن بـهك‌ار بسـته‌اند. دسـتگاه‌هاى اقتصـادى هـم بيـان كنند كـه براى 
بـارور كـردن اقتصـاد كشـور، پـُر كـردن شـكاف طبقاتـى، برطـرف كـردن فقـر و محروميـت از طبقـات محـروم 
كشـور و آباد كـردن اين كشـور پرُبركـت و قابل آبـادى در همـهى‌ مناطـق وسـيع آن، چه تلاشـى انجـام داده‌اند. 
دسـتگاه‌هاى علمـى كشـور - كـه مديـران آن در دانشـگاه‌ها و حوزه‌هـاى علميهى‌ كشـورند - مشـخص كنند كه 
براى توليد علـم، آزادانديشـى علمـى و تضـارب افـكار - كه مـا از دانشـگاه و حوزه ايـن مسـائل را مطالبـه كرديم 
- چه تلاش و كار بزرگـى را انجـام داده‌انـد؛ چقدر پيـش رفته‌اند و چـه كارهـاى ديگرى را بايسـتى انجـام دهند. 
دسـتگاه‌هاى صنعتـى و دسـتگاه كشـاورزى كشـور هـم توضيـح دهنـد. قـوهى‌ قضاييـهى‌ كشـور توضيـح دهـد 
كه بـراى احقـاق حـق مظلومـان و براى ايـن كـه مظلومـان كشـور حقيقتاً قـوهى‌ قضاييـه را ملجـأ و مـأواى خود 
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بدانند و بـه آن پنـاه ببرنـد، چـه تلاشـها و كارهايـى را انجـام داده اسـت. قـوهى‌ مقننه كـه دو وظيفـهى‌ عمدهى‌ 
قانونگـذارى و نظـارت را برعهـده دارد، مشـخص كنـد كـه در امـر قانونگـذارى چـه تلاشـهاىي را انجـام داده تـا 
قوانينـى را بگذارننـد كه براى تسـهيل اصلاح حقيقى كشـور لازم اسـت؛ همچنين اين قوه مشـخص كنـد كه در 

امـر نظـارت بـر دسـتگاه‌ها و مراقبـت از صحت عمـل آنهـا چه تلاشـى را بـه انجام رسـانده اسـت.

توقع مردم از نمایندگان
نماينـدگان مردم در مجلس شـوراى اسلامى كـه م‌ىخواهند بـه مجلس برونـد، بايـد بدانند كه مـردم، بخصوص 
با اين محبت و هوشـمندى و احسـاس مسـؤوليتى كـه از آنهـا در انتخابات اخير مشـاهده شـد، با نماينـدگان عقد 
اخوت نبسـته‌اند. مـردم از نماينـده، كار، ابتـكار و مشـاركت در طرحهاى مهـم و لوايح را توقـع دارنـد. توقع مردم 
از نماينـدگان خـود در مجلـس و دولـت و در هـر نقطهىي‌ كـه نمايندهي‌ـى دارنـد، اين اسـت كه همـهى‌ ظرفيت و 
تلاش خـود را بـهك‌ار بگيرند تـا بتواننـد آنچه را كـه مـورد انتظارشـان اسـت و برطبق اهداف اسلامى هم اسـت، 

در اختيار مـردم بگذارنـد و آن را انجـام دهند.

اقتدار ملی پشتوانه ی ثبات کشور و نظام اسلامی
ثبات كشـور و ثبـات نظـام اسلامى، بزرگتريـن فرصتى اسـت كـه امـروز در اختيار ملـت ايـران و مسـؤولان قرار 

دارد. دشـمنان م‌ىخواهنـد كشـور ثبـات خـود را از دسـت بدهد.
آنچـه را كـه م‌ىخواهـم در پايـان عرايضـم بگويـم، بـه نظر مـن وظيفهي‌ـى اسـت كـه در درجـهى‌ اول قـرار دارد؛ 
هم بـراى مسـؤولان، هم بـراى مردم. بـه اعتقـاد مـن، هوشـيارى و هوشـمندى و احسـاس روزافزون، مسـؤوليت 
اسـت. بايـد خصومتهـاى خانه‌برانـداز را كنـار بگذارنـد و رقابتهـاى منفـى را بـه رقابتهـاى مثبـت تبديـل كنند و 
ثبات نظام اسلامى را يـك فرصت بـزرگ بشـمارند. عزيـزان من! ثبـات كشـور و ثبات نظـام اسلامى، بزرگترين 
فرصتى اسـت كه امـروز در اختيـار ملت ايـران و مسـؤولان قـرار دارد. دشـمنان م‌ىخواهند كشـور ثبـات خود را 
از دسـت بدهد. در يـك كشـور ب‌ىثبات، نـه كار علمى م‌ىشـود كـرد و نـه كار اقتصادى؛ نـه كار فرهنگى م‌ىشـود 
كرد و نه م‌ىتـوان از حقـوق ملت دفـاع كـرد؛ همچنانك‌ه نم‌ىشـود عـزت ملـت را در دنيا حفـظ كرد. ايـن ثباتى 
كـه امـروز در ايـن كشـور وجـود دارد، بـه بركـت ابـراز اقتـدار ملـت ايـران در مراحـل گوناگـون اسـت. همينك‌ه 
شـما در راهپيما‌ىيهـا آن‌طـور حضـور پيـدا مك‌ىنيـد؛ در پـاى صنـدوق انتخابـات عل‌ىرغـم تلاش دشـمنان و 
بوقهـاى تبليغاتـى بيگانه آن‌طـور بـا اخلاص وارد م‌ىشـويد، نشـاندهندهى‌ اقتدار ملـى اسـت و اين اقتـدار ملى 
پشـتوانهى‌ ثبـات كشـور و نظام اسلامى اسـت. البتـه مراكـز اسـتكبارى عالـم دوسـت ندارند كشـور ما بـا ثبات 
باشـد؛ م‌ىخواهند تلاطـم در كشـور ايجـاد كننـد. بدانيـد، و م‌ىدانيـد، كه همـهى‌ تلاش خـود را مك‌ىننـد براى 
بحران‌آفرينـى؛ ايجـاد تلاطـم و ايجـاد آشـوب؛ همچنانك‌ـه كردنـد. در تابسـتان سـال 82 همـهى‌ دسـتگاه‌هاى 
جاسوسـى وابسـته بـه صهيونيسـم و امركيا بسـيج شـدند بـراى اينك‌ـه كشـور را به آشـوب بكشـند؛ امـا آگاهى 
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و هوشـيارى مـردم و تلاش مجاهدت‌آميـز خدمتگـزاران آنهـا، دسـت رد بـه سـينهى‌ همـهى‌ ايـن توطئه‌هـا زد 
و نگذاشـت. مـن بارهـا عـرض كـرده‌ام كـه دشـمن از دشـمنى خـود دسـت نمك‌ىشـد، مگر وقتـى كه احسـاس 
كند دشـمنى ب‌ىفايـده اسـت. امروز شـما ملـت ايـران در نظـر مسـتكبران عالـم ملتى هسـتيد كـه به‌وقـت، بجا 
و به‌هنـگام، آنچـه را كه نشـانهى‌ اقتـدار ملـى اسـت، به‌ظهـور م‌ىرسـانيد و نشـان م‌ىدهيد؛ ايـن را شـناخته‌اند. 
هميـن آگاهـى و هوشـيارى و آمادگـى شـما، توطئه‌هـاى چندسـالهى‌ فرهنگى و سياسـى دشـمن را باطـل كرد 
و از بيـن بـرد. خوابها ديـده بودنـد؛ توطئه‌هـا كـرده بودند؛ ولـى آگاهـى شـما، توطئه‌هاى دشـمن را نقـش برآب 
كرد. امروز دشـمنان ملـت ايران كـه هدفشـان اين بود كـه كشـور را به تلاطم و آشـوب دچـار كنند و برادركشـى 
بـه راه بيندازند؛ هدفشـان ايـن بود كـه در بين مسـؤولان جنـگ و اختلاف ايجـاد كنند، به بن‌بسـت رسـيده‌اند. 
آنهـا در عـراق و در فلسـطين هـم بـه بن‌بسـت رسـيده‌اند؛ چـون مجاهـدت و فـداكارى ملت فلسـطين آنهـا را به 
بن‌بسـت رسـانده اسـت. اينها سـال گذشـته در هميـن روزهـا خيـال مك‌ىردنـد كه بـا تصرف و تسـلط بـر عراق، 
كيسـره طعمهى‌ كاملًا آمادهي‌ـى را م‌ىتواننـد برباينـد و از بيـن ببرند؛ ولى امروز مشـلاكت عـراق آنها را پـا در گل 
كـرده اسـت و بـه بن‌بسـت رسـيده‌اند. البته دشـمن بـا ايـن بن‌بسـت‌هاىي كـه بـا آن مواجه اسـت، ممكن اسـت 
تصميم‌هـاى ديوانـه‌وار بگيـرد، اما هـر تصميمـى هم كـه بگيرنـد، عليه ملـت آزادهي‌ـى مثل ملـت ايـران نقش بر 

آب خواهـد شـد؛ ملت مـا بيدار اسـت.
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انواع گناه و استغفار از آنها
ظلم و تعدی به دیگران

گناه جمعی ملتها و آثار آن
همراهی توبه و اصلاح

گناهکارنیستیم بلکه غرق گناهیم
توبه و استغفار از اختلافات و کشمکش ها

هم جهتی قوای سه گانه فرصتی برای ملت
دور بودن دل خودخواه از خداخواهی 

توبه از غلفت خدمت نسبت به مردم
 و...
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معنای استغفار برای مسئولین نظام اسلامی* 

احتیاج همه ی افراد و طبقات به استغفار
خـداى متعـال مكـرر در قـرآن و از جملـه در ايـن آيـه مـا را امـر مك‌ىنـد بـه آمرزش‌طلبـى و توبـهى‌ بـه سـوى 
خـدا. توبـه، يعنـى برگشـت. ايـن برگشـت، هـم در مرحلـهى‌ ايمـان و هـم در مرحلـهى‌ عمـل و رفتـار اسـت. ما 
كوتاه‌ىهايـى داشـتيم و داريـم؛ بايـد خـود را اصلاح كنيـم؛ و ايـن در درجـهى‌ اولِ اهميـت اسـت. سـورهى‌ 
مباركـهى‌ هـود اين‌طـور شـروع م‌ىشـود: »بسـم‌اللَّ‌الرّحمن‌الرّحيم. الـر. كتـاب احكمـت اياتـه ثـمّ فصّلـت مـن 
لـدن حيكـم خبيـر. الّ تعبـدوا الّ اللَّ اننّـى لكـم منـه نذيـر و بشـير و ان اسـتغفروا ربكّـم ثـمّ توبـوا اليـه«. يعنـى 
رسـالت قرآنى در درجـهى‌ اول مسـألهى‌ توحيد اسـت؛ بلافاصله بازگشـت بـه خـدا و آمرزش‌طلبى از خـدا مطرح 
م‌ىشـود. ايـن، مربوط بـه همهى‌ طبقـات اسـت؛ از پيغمبـران گرفتـه تا درجـات پاييـن؛ منتهـا گناهى كـه از آن 
اسـتغفار مك‌ىنيـم، در مـا يـك چيـز اسـت؛ در پـاكان و برجسـتگان چيز ديگـرى اسـت. »كار پـاكان را قيـاس از 
خود مگير«. آنهـا هم احتيـاج دارند به اسـتغفار؛ آنهـا هـم ممكن‌اند؛ »سـيه‌روىي ز ممكـن در دو عالم جـدا هرگز 
نشـد، واللَّ اعلـم«؛ آنها هـم احتيـاج دارند كه طلـب مغفـرت كنند و ايـن نقص و نرسـيدن و ايـن كُندى نسـبى را 
با طلـب مغفـرت از خدا جبـران كننـد. در مـورد ما هم كـه خطاهـا و گناهـان ىكي دو تا نيسـت؛ مـا انواع و اقسـام 

خطاهـا را داريـم. ايـن، حـرف اصلى ماسـت.

بهره مندی نیکو از زندگی با استغفار
روايتـى را هـم در اين‌جا ذكر كنـم: »ادفعـوا ابواب البيلاـا بالأسـتغفار«؛ درِ بلا را به وسـيلهى‌ اسـتغفار ببنديد. در 

*. بيانات‌ در ديدار كارگزاران نظام 1384/08/08
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همين آيـه هم كـه خوانديـم، دارد »يمتّعكـم متاعا حسـنا«؛ يعنـى بهره‌مندى نكيـو از زندگـى، با اسـتغفار و توبه 
و آمرزش‌طلبـى از خـداى متعـال حاصل خواهد شـد.

استغفار و طلب آمرزش،برترین ادعیه
در كي روايـت ديگـر دارد: »خير الدّعـا الأسـتغفار«؛ از همـهى‌ دعاها بهتـر، طلب آمـرزش از خداى متعال اسـت. 
در مناجـات شـعبانيه آمـده اسـت: »الهى مـا اظنّـك تردّنى فـى حاجة قـد افنيت عمـرى فـى طلبها منـك«. اين 
حاجت چيسـت؟ حاجتـى كـه م‌ىگويد من همـهى‌ عمـرم را در طلب آن سـپرى كـردم، عبـارت اسـت از مغفرت 

الهـى.

معناى آمرزش الهى 
آمـرزش الهـى بـه معنـاى اصلاح خطاهاسـت؛ بـه معنـاى جبـران كـردن ضربه‌هاىي اسـت كه بـر خودمـان و بر 
ديگـران وارد كرديم. اگر بشـر بجـد درصدد اصلاح خطاها و مفاسـد باشـد، راه خدا هموار خواهد شـد و سـرانجام 
بشـر، سـرانجام نىكي خواهد شـد. اشـكال كار ما انسـان‌ها غفلـت از خطاى خـود، غفلت از لـزوم اصلاح، و غفلت 
از اجرايـى كـردن اصلاح در خـود اسـت. اگـر ايـن غفلت‌هـا از بيـن رفـت و اگـر ايـن عـزم بـه وجـود آمـد، همه 
چيـز اصلاح م‌ىشـود. در مرحلـهى‌ اول - كـه مرحلـهى‌ مقدماتـى و جـزو بزرگتريـن وظايـف ماسـت - خودمان 
اصلاح م‌ىشـويم، كـه اسـاس هم ايـن اسـت؛ يعنـى همـهى‌ كارهـا مقدمـهى‌ اصلاح خـود اسـت؛ همـهى‌ كارها 
مقدمهى‌ كسـب رضـاى الهى از خود اسـت؛ »علكيـم انفسـكم لايضرّكم مـن ضـلّ اذا اهتديتم«؛ همهى‌ تلاشـها و 
مجاهدتهـا براى اين اسـت كـه بتوانيم خـدا را از خودمـان راضى كنيـم و به كمالـى كه در اصـل آفرينش بـراى ما 

در نظر گرفته شـده، خـود را برسـانيم.

استغفار و اصلاح اجتماعى
مرحلـهى‌ ديگـر، اسـتغفار اجتماعـى و اصلاح اجتماعـى اسـت؛ مسـير و هـدف جمعـى و كاركـرد عمومـى را 
در حـوزهى‌ توانايـى خودمـان اصلاح كنيـم؛ كـه ايـن واضح‌تريـن نمونـه از تأثيـر اسـتغفار و مفهـوم و محتـوا و 
مضمون واقعى اسـتغفار اسـت. نبايـد ايـن كار را دشـوار بـه حسـاب آورد. اگـر اراده كنيم، اين كار آسـان اسـت و 
ما م‌ىتوانيم. ايـن شـب‌ها در دعاى شـريف ابوحمـزه خوانديـد: »و انّ الرّاحـل الكي قريب المسـافة«؛ پـروردگارا! 
كسـى كه به سـمت تو بيايـد، راهـش نزدكي اسـت. عمده، عـزم كـردن، حركت كـردن و همت گماشـتن اسـت. 
»و انكّ لا تحتجـب عن خلقـك الّ ان تحجبهـم الأعمال دونـك«. ما به دسـت خود و بـا خطاهاى خـود، بين خود 
و خـدا فاصله ايجـاد مك‌ىنيـم. خـداى متعال با مـا فاصلهي‌ـى نـدارد؛ راه نزدكي اسـت. اگـر توفيقى پيدا شـد، اين 
توفيق نشـانهى‌ رحمـت الهـى اسـت. اگـر توانسـتيد از دل اسـتغفارى برآوريد و عزمـى و حركتـى بكنيـد، بدانيد 
كـه توفيق الهـى و توجـه الهى شـامل حـال شماسـت؛ شـما را دارند جـذب مك‌ىننـد و مكِ‌ىشـند. خـدا در موارد 
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متعـدد توبه را بـه خودش نسـبت م‌ىدهد؛ »ثـمّ تـاب عليهم ليتوبـوا«؛ خـدا توبه كرد تـا انسـانها توبه كننـد. توبه 
يعنى چـه؟ يعنـى توجـه و برگشـت. خدا به شـما عطـف توجـه كـرد؛ اين موجب شـد تـا دل شـما هم بـه خداى 

متعـال متمايل شـود.
 

تا كه از جانب معشوق نباشد كششى           كوشش عاشق بيچاره به جاىي نرسد

دریچه ای از رحمت الهی
در هميـن دعـاى اب‌ىحمـزهى‌ ثمالـى عـرض مك‌ىنيـم: »معرفتى يـا مـولاى دليلـى عليـك و حبّى لك شـفيعى 
اليـك و انـا واثـق مـن دليلـى بدلالتـك و سـاكن مـن شـفيعى الـى شـفاعتك«؛ اينك‌ه تـو مـن را به خـود دلالت 
كـردى، اينك‌ه دليـل براى مـن اقامه شـد، گواه بر اين اسـت كـه تـو مـن را دارى دلالت مك‌ىنـى؛ تو مـن را دارى 
مك‌ىشـانى و جـذب مك‌ىنـى. اگـر م‌ىبينيـد در مـاه رمضـان دسـتهاى جوانـان ما در مسـاجد به سـوى آسـمان 
بلنـد م‌ىشـود و صـداى »العفـو« آنهـا فضـاى جامعـه را پـُر مك‌ىنـد، بدانيـد كـه نظر لطـف خـدا روى ايـن ملت 
اسـت؛ جذب الهى اسـت؛ كششـى اسـت كـه خـداى متعـال ايجاد كـرده اسـت؛ چـون م‌ىخواهـد رحمـت خود 
را بفرسـتد. »اللّهـم انـّى اسـئلك موجبـات رحمتـك«؛ از خـداى متعـال موجبـات رحمـت را م‌ىخواهيـم. ايـن، 
موجبـات رحمـت را فراهـم مك‌ىنـد. خـداى متعـال م‌ىخواهـد رحمـت و لطـف خـود را شـامل حـال ايـن ملت 

كنـد.

انواع گناه و استغفار از آنها
از سـه گونـه گنـاه بايـد اسـتغفار كـرد؛ اينهـا بـه درد مـا م‌ىخـورد؛ مـن و شـما در كارهـاى مديريتى هـم به آن 
نيـاز داريـم. غفلـت از اينهـا خسـارتهاى بزرگـى را بـر مـا وارد كـرده اسـت و مك‌ىند. سـه جور گنـاه وجـود دارد: 
‌كيجـور گناهـى اسـت كه فقـط ظلـم به نفـس اسـت - كـه تعبيـر ظلـم بـه نفـس در قـرآن و در حديث فـراوان 
اسـت - گناهى اسـت كـه فـرد مرتكـب م‌ىشـود و اثر مسـتقيمش هـم بـه خـود او برم‌ىگـردد؛ گناهـان متعارفِ 

فـردىِ معمولـى.

ظلم و تعدی به دیگران
نـوع ديگـر، گناهى اسـت كه فـرد مرتكـب م‌ىشـود، امـا اثـر مسـتقيم آن بـه مـردم و بـه ديگـرى م‌ىرسـد. اين 
گناه، سـنگين‌تر اسـت. ايـن گناه، ظلـم به نفـس هم هسـت؛ اما چون تعـدى و تجـاوز به ديگران اسـت، دشـوارى 
كار آن بيشـتر اسـت و علاج آن هم سـخت‌تر اسـت؛ از قبيـل ظلم، غصـب، پايمـال كردن حقـوق مـردم، پايمال 
كـردن حقـوق عمومى انسـانها. ايـن گنـاه بيشـتر متعلق م‌ىشـود بـه حكومت‌هـا؛ ايـن گناه مديـران اسـت؛ اين 
گنـاه سياسـتمداران اسـت؛ ايـن گنـاه شـخصيت‌هاى بين‌المللـى اسـت؛ ايـن گنـاه آنهاىي اسـت كه يـك كلمه 
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حرفشـان، كي امضايشـان، كي عزلشـان، كي نصبشـان م‌ىتوانـد خانواده‌هايـى و گاهى ملتـى را تحـت تأثير قرار 
دهد. مـردم عادى معمـولاً اين‌طـور گناهـى ندارند؛ اگـر هم داشـته باشـند، دايره‌اش خيلى ضعيف اسـت؛ كسـى 
راه بـرود و مثلاً پاى كسـى را عمـداً لگد كنـد؛ در ايـن حد اسـت. اما من و شـما اگر قـرار شـد مبتىلا بـه اين نوع 
گنـاه شـويم، دامنـه‌اش وسـيع اسـت. همين‌طور كـه گفتيـم، يـك امضاى مـا، كي حكـم ما، يـك حرف مـا، كي 
قضاوت ما، كي نشسـت و برخاسـت مـا در محـل تصميم‌گيـرى م‌ىتواند اثر مسـتقيم خـودش را بـه جماعت‌هاى 
زيادى برسـاند. ايـن نوع گنـاه هم اسـتغفار متناسـب با خـودش دارد. گنـاه نـوع اول اسـتغفارش به اين اسـت كه 
انسـان صادقانـه از خداى متعـال آمـرزش بخواهـد؛ اما گنـاه نوع دوم مسـأله‌اش فقـط با اسـتغفار حل نم‌ىشـود؛ 
انسـان بايـد آن را درسـت كنـد. مقولـهى‌ اصلاح كـردن و درسـت كـردن و مشـلاكت را برطـرف كـردن، اين‌جا 

پيـش م‌ىآيـد.

گناه جمعی ملتها و آثار آن
نوع سـوم، گناهـان جمعـى ملتهاسـت. بحث يـك نفـر آدم نيسـت كه خطايـى انجـام دهـد و يـك عـده از آن متضرر 
شـوند؛ گاهى كي ملت يـا جماعت مؤثـرى از يـك ملت مبتلا بـه گناهى م‌ىشـوند. ايـن گناه هم اسـتغفار خـودش را 
دارد. كي ملـت گاهى سـالهاى متمـادى در مقابل منكـر و ظلمى سـكوت مك‌ىند و هيـچ عكس‌العملى از خود نشـان 
نم‌ىدهد؛ اين هم كي گناه اسـت؛ شـايد گناه دشـوارترى هم باشـد؛ اين همـان »انّ اللَّ لا يغيّـر ما بقوم حتّـى يغيّروا ما 
بانفسـهم« اسـت؛ اين همان گناهى اسـت كه نعمت‌هـاى بـزرگ را زايل مك‌ىنـد؛ اين همان گناهى اسـت كـه بلاهاى 
سـخت را بر سـر جماعت‌هـا و ملتهـاى گنهكار مسـلط مك‌ىنـد. ملتى كـه در شـهر تهـران ايسـتادند و تماشـا كردند 
كه مجتهـد بزرگى مثـل شـيخ فضـل‌اللَّ نـورى را بـالاى دار بكِشـند و دم نزدنـد؛ ديدند كـه او را بـا اينك‌ه جـزو بانيان 
و بنيانگـذاران و رهبـران مشـروطه بود، بـه جـرم اينك‌ه بـا جريان انگليسـى و غربگـراى مشـروطيت همراهـى نكرد، 
ضد مشـروطه قلمـداد كردنـد - كه هنـوز هم يـك عـده قلمزن‌هـا و گوينده‌ها و نويسـنده‌هاى مـا همين حـرف دروغ 
ب‌ىمبناى ب‌ىمنطـق را نشـخوار و تكرار مك‌ىننـد - پنجاه سـال بعد چوبـش را خوردند: در همين شـهر تهـران مجلس 
مؤسسـانى تشـيكل شـد و در آن‌جا انتقال سـلطنت و حكومت به رضاشـاه را تصويب كردنـد. آنها كي عـده آدم خاص 
نبودند؛ اين يـك گناه ملـى و عمومى بـود. »و اتقّـوا فتنة لاتصيبـنّ الذّين ظلمـوا منكم خاصّـة«؛ گاهى مجـازات فقط 
شـامل افرادى كه مرتكـب گناهى شـدند، نم‌ىشـود؛ مجازات عمومى اسـت؛ چـون حركت عمومـى بـوده؛ ولو همهى‌ 
افراد در آن شـركت مسـتقيم نداشـتند. همين ملت آن روزى كه بـه خيابان‌ها آمدند و سينه‌شـان را مقابـل تان‌كهاى 
محمدرضا پهلـوى سـپر كردنـد و از مـرگ نترسـيدند؛ يعنى تحمـل و صبـر و سـكوت گناه‌آلود پنجـاه سـاله را تغيير 
دادند، خداى متعـال پاداش آنهـا را داد؛ حكومت ظلم سـاقط شـد، حكومـت مردمى سـر كار آمد؛ وابسـتگى ننگ‌آلود 
سياسـى از بين رفـت، حركت اسـتقلال آغـاز شـد و ان‌شـاءاللَّ ادامـه هـم دارد و ادامه پيـدا خواهد كـرد و ايـن ملت به 
توفيق الهـى و بـه همت خـود، بـه آرمانهاى خـودش خواهد رسـيد. ايـن به خاطـر اين بـود كه حركـت كـرد. بنابراين 

گناه نوع سـوم هـم ‌كيطـور اسـتغفار دارد.
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همراهی توبه و اصلاح
در قـرآن بارهـا »توبـه« بـا »اصلاح« همـراه آمـده اسـت؛ »الّ الذّيـن تابـوا و اصلحـوا«، »من تـاب و امـن و عمل 
صالحـا«. در جايـى مصـداق ايـن اصلاح هـم ذكـر شـده اسـت: »انّ الذّيـن كيتمون مـا انزلنـا مـن البيّنـات«؛ در 
مقابـل كسـانى كـه كتمـان كننـدگان حقايـق بودنـد، »الّ الذّيـن تابـوا و اصلحـوا و بيّنـوا«. يـا »الّ الذّيـن تابـوا 
«؛ دربـارهى‌ كسـانى اسـت كـه نفـاق ورزيدنـد و دودلـه شـدند.  و اصلحـوا و اعتصمـوا بـاللَّ و اخلصـوا دينهـم للَّ
م‌ىفرمايـد توبـه و اصلاح اينها بـه اين اسـت كه خودشـان را يـك دلـه و خالـص كننـد. بنابراين اصلاح لازمهى‌ 

توبـه اسـت.

گناهکارنیستیم بلکه غرق گناهیم
ما بايـد اسـتغفار كنيـم. اسـتغفار مـا فراتـر از اسـتغفار اشـخاصِ خـود ماسـت. بنده هـم بايد بـروم براى شـخص 
خـودم اسـتغفار كنـم، شـما هـم بايـد اسـتغفار كنيـد. در واقـع نم‌ىشـود گفـت مـا گناهكاريـم؛ غـرق گناهيـم. 
اينقـدر كوتاهـى، اينقـدر تخلـف و اينقـدر تقصيـر در اعمـال شـخصى مـا وجـود دارد؛ لـذا بايـد اسـتغفار كنيـم. 
اسـتغفار هـم دل را نورانـى و ذهـن و روح را شـفاف مك‌ىنـد. اينك‌ـه اسـتغفارهاى شـخصى ماسـت؛ بيـن خـود 
مـا و خداسـت؛ لكيـن اسـتغفارهاى عمومـى هـم داريم؛ چـون جمعـى كـه اين‌جا نشسـته‌اند، مسـؤولان كشـور 
هسـتند؛ رؤسـاى قوا هسـتند؛ مديران ارشـد كشـور هسـتند. من پنـج سـرفصل را يادداشـت كـرده‌ام؛ امـا چون 

وقـت نيسـت، توضيـح نم‌ىدهـم؛ فقـط عبـور مك‌ىنـم.

توبه و استغفار از اختلافات و کشمکش ها
كيـى مسـألهى‌ اختلاف اسـت. از اختلافـات بايـد توبـه و اسـتغفار كنيم. اختلاف به مـا ضربـه م‌ىزنـد. اختلاف 
گاهـى بـا برانگيختـن احساسـات قومـى و مذهبـى و محلـى و سياسـى اسـت؛ گاهـى بـا به كشـمكش رسـاندن 
اختلافـات فكـرى اسـت. اختلاف فكـرى ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد، ايـرادى هـم نـدارد؛ امـا نبايـد بـه 
كشـمكش برسـد. اينك‌ـه ما بـه بعضـى از كسـانى كـه بر ضـد اعتقـادات مـردم، بـر ضـد حقايـق موجـود جامعه 
و بـر ضـد تاريـخِ صحيـح قلم‌فرسـا‌ىيهاى اغواگـر مك‌ىننـد، اعتـراض مك‌ىنيـم، بـه خاطـر هميـن اسـت؛ و الّ 
ما بـا بيـان آزاد، مسـأله و مشـكلى نداريـم. بنده بـه معناى حقيقـى و وسـيع كلمه معتقـد بـه آزادى بيانـم؛ منتها 
برخـى از حرفهـا جايـش در منبرهـاى عمومـى نيسـت؛ جايـش در مباحـث تخصصى اسـت. بلـه، چند نفـر فقيه 
بنشـينند، چند نفر حقوقـدان بنشـينند، چند نفر فيلسـوف بنشـينند، چند نفر جامعه‌شـناس بنشـينند دربارهى‌ 
اساسـ‌ىترين مسـائل و دربارهى‌ اصـل توحيد بـا هم بحـث كنند؛ كيـى رد كنـد، ىكي قبـول كند، ىكي اسـتدلال 
كنـد؛ بعد هم پخش بشـود و جلوى چشـم مـردم قرار بگيـرد؛ امـا در محافل تخصصـى ايـن كار بايد انجـام بگيرد. 
دربـارهى‌ بينات انقلاب هم همين‌طور اسـت؛ دربارهى‌ مسـائل اساسـى نظـام جمهورى اسلامى هـم همين‌طور 
اسـت؛ در مجالسِ تخصصـى بحث انجـام بگيرد. ايـن نهضـت آزادفكرى كه مـا مطرح كرديـم، براى همين اسـت. 
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البتـه دانشـگاه‌ها و حوزه‌هـا اول حركت خوبـى از خود نشـان دادنـد و تجـاوب كردند؛ لكيـن عملًا مـن در صحنه 
چيزى مشـاهده نمك‌ىنـم. محافـل علمـى راه بيندازنـد و بحث كننـد؛ اما اگر قرار شـد كي نفـر اغواگرانـه مطلبى 
را كـه در حـوزهى‌ تخصصى بايـد به بحـث و جـدل و اسـتدلال طرفينى گذاشـته شـود، بـراى عامهى‌ مـردم بيان 
كند، ايـن آزادى بيان نيسـت. البتـه اينهـا اختلافات فكـرى و سياسـى و اختلاف و شـكاف بيـن اركان حاكميت 
نظام اسـت كـه م‌ىتوانـد به كشـمكش نرسـد. چنـد سـال تلاش داشـتند ايـن كار را بكننـد؛ يعنـى بيـن اركان 
حاكميـت اختلاف بيندازند. پيداسـت كـه وقتى بين مسـؤولان اصلى كشـور كشـمكش و دعـوا و اختلاف بود و 
همديگـر را قبـول نداشـتند و دائم بـه فكر ضربـه‌زدن به هـم بودنـد، كارها پيـش نمـ‌ىرود. خوشـبختانه برخى از 

مسـؤولان هوشـيارانه زير بـار نرفتنـد و اجـازه ندادنـد؛ و الّ دشـمن برنامـه‌اش خيلى وسـيع بود.

هم جهتی قوای سه گانه فرصتی برای ملت
امـروز، هم‌جهتىِ سـه قـوه بـراى ملت ايـران يـك فرصت اسـت. البتـه عدهي‌ـى ايـن را محكـوم مك‌ىنند، كـه اين 
محكوم كـردن غلـط اسـت. اينك‌ـه كسـانى در قـواى مختلـف بـا انتخـاب و خواسـت مـردم در جهت واحـدى از 
لحاظ مشـى سياسـى حركت كننـد، هيچ چيـز مضرى نيسـت؛ بـراى كشـور مفيد اسـت. البتـه عرصه باز اسـت، 
كارهـا شـفاف اسـت و مـردم م‌ىبيننـد. منتقـد، انتقـاد منصفانـه مك‌ىنـد؛ قـدر و ظرفيـت اشـخاص، همت‌هـا و 
انگيزه‌ها مشـخص م‌ىشـود؛ ايـن ايـرادى نـدارد. الان فرصتى پيـش آمده اسـت. نگذاريـد اين فضـاى هماهنگى، 
بـا طـرح ب‌ىمـورد برخـى از اشـكالات يا بـا بـزرگ كـردن چيزهـاى كوچـك، از بيـن بـرود. توجه داشـته باشـيد 
چشـم و گوش‌هـاى بدخـواه و بددلـى وجـود دارنـد كـه م‌ىخواهنـد بيـن عناصـرِ هم‌جهـت اختلاف بـه وجـود 
بياورنـد و نگذارنـد كار كننـد. خيلـى مراقب باشـيد؛ هـم در دولـت مراقب باشـيد، هـم در مجلس مراقب باشـيد، 
هـم در قـوهى‌ قضاييه مراقـب باشـيد، هـم در عرصه‌هـاى گوناگـون سياسـى و مطبوعاتـى و غيـره. انتقـاد، طلب 
اصلاح و مطالبـهى‌ مطالبـات مـردم، خـوب اسـت؛ عيب‌جويـىِ ب‌ىمنطـق، بزرگنمايـى، تهمت‌زنـى و افتـرا و 
شـايعه‌پراكنىِ ب‌ىاسـاس بد اسـت؛ اينهـا را بايـد از هم تفيكـك كرد. بـه نظر من ايـن كيـى از چيزهاىي اسـت كه 
ما هر چـه در گذشـته در ايـن زمينـه كوتاهـى داشـتيم، حـالا بايـد از ايـن كوتاه‌ىهـا اسـتغفار كنيـم و نگذاريم 

غفلت مـا ادامـه پيـدا كند.

دور بودن دل خودخواه از خداخواهی 
دوم، مسـألهى‌ خودخواهـى بـه معنـاى وسـيع كلمـه اسـت. از خودخواه‌ىهـا بايـد اسـتغفار كنيـم. خودخواهى 
نقطهى‌ مقابـل خداخواهى اسـت. دل خودخـواه به همـان اندازه كـه خودخواه و خودپرسـت اسـت، از خداخواهى 
و خداپرسـتى دور اسـت. ايـن خودخواهـى بـه معنـاى وسـيع كلمـه اسـت؛ يعنى شـامل حمايـت ب‌ىاسـتدلال و 
متعصبانـه و حميت‌آميـز از خود، از حزب خـود، از جنـاح خود، از خويشـاوند و وابسـتهى‌ خود و از دوسـت و رفيق 
صميمـى خود اسـت؛ ايـن غلـط اسـت. بسـيارى از اختلافاتى كـه در جامعـهى‌ سياسـى كشـور ما وجود داشـت، 
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ناشـى از همين بود. بنده سـالها پيش - شـايد بيسـت سـال پيـش - گفتـم اختلافاتى كه بـه عنوان چپ و راسـت 
بـروز مك‌ىنـد، مثـل اختلافـات قبيلهىِي‌ زمـان قديـم اسـت. نگذاريم ايـن حالـت ادامه پيـدا كنـد؛ نگذاريـم اين 

خودخواه‌ىهـا در مـا رسـوخ كند و منشـأ اثر شـود.

توبه از غلفت خدمت نسبت به مردم
سـوم، غفلت از مـردم و خدمـت به آنهاسـت. اگـر غفلتـى در اين مـورد داشـته‌ايم، بايد بـه خدا پنـاه ببريـم و توبه 
كنيـم. نگذاريـم دل مـا از مـردم غافـل شـود؛ بخصوص شـما مسـؤولانى كه مـردم بـا شـعار »خدمت به مـردم«، 
»مبـارزهى‌ بـا فسـاد«، »عدالـت اجتماعـى« - چـه در مجلـس، چـه در دولـت - شـما را انتخـاب كرده‌انـد. يـك 
لحظه بايـد از خدمـت به مـردم غافل نشـويم. بـه بركـت گفتمـان عدالـت و خدمت و مبـارزهى‌ بـا مفاسـد، امروز 
اين مجلـس و ايـن دولت شـكل گرفتـه. علاقهى‌ مـردم بـه ايـن مفاهيم بـوده؛ نم‌ىشـود ايـن مفاهيـم را مجرد و 

انتزاعـى بدانيـم؛ اينهـا مفاهيـم واقعى اسـت؛ در ميـدان زندگى اسـت.

مورد توجه قرار گرفتن تحقق عدالت 
عدالـت را بايـد در برنامه‌هـاى گوناگـون معنا كنيـد. آنچـه مربوط بـه عدالـت و خدمت به امـور اقتصـادى و مادى 
مـردم اسـت، در سياسـت‌هاى برنامـهى‌ چهـارم وجـود دارد؛ كـه از جملـهى‌ آنها تقويـت پول ملـى، مهار تـورم و 
گرانى، كـم كردن شـكاف و فاصلـه بين ده‌كهـاى بـالا و پايين جامعـه و از ايـن قبيل اسـت. اين سياسـت‌ها بايد 
به برنامـه تبديل شـود؛ و الّ خـود عنـوان »عدالت« كي هـدف آرمانى اسـت. سياسـت‌هاىي كـه م‌ىتواند مـا را به 
عدالـت برسـاند و برنامه‌هاىي كـه م‌ىتواند ايـن سياسـت‌ها را محقق كنـد، بايد مـورد توجه قـرار بگيـرد. البته در 
برنامـهى‌ چهـارم در اين زمينـه مشـلاكتى وجـود دارد؛ اين مشـلاكت هـم بايد برطـرف شـود؛ برنامه واقعـاً طبق 

سياسـت‌ها تحقـق پيدا كنـد تا بتـوان اميـدوار بـود كه بـا اين برنامـه بـه آن سياسـت‌ها خواهيم رسـيد.

تأمین اقتدار ملی با علم و اخلاق
سـرفصل بعـدى، غفلـت از مبانـى اقتـدار ملـى و موجبـات پايه‌هـاى اصلـى اقتـدار ملـى اسـت. يـك ملـت براى 
اينك‌ـه بـه سـعادت معنـوى برسـد، بـراى اينك‌ـه بـه آزادى برسـد، بـراى اينك‌ـه بـه قله‌هـاى معرفـت برسـد، 
احتيـاج دارد بـه اينك‌ـه قـوى و مقتـدر باشـد؛ گـر چـه آن چيزهـا هـم خـودش از موجبـات اقتـدار اسـت. يـك 
ملـت ضعيـف، يـك ملـت توسـر‌ىخور، يـك ملـت وابسـته و دنبالـه‌رو، ملتـى كـه چشـمش بـه دسـت و دهـان 
ديگـران اسـت، نم‌ىتوانـد خـودش را بـه قله‌هـاى آرمانـى برسـاند. اقتـدار ملـى را بايـد تأمين كـرد. اقتـدار ملى 
بـا چـه چيـزى تأميـن م‌ىشـود؟ بـا علـم و اخلاق. دربـارهى‌ علـم خيلـى صحبـت كرده‌ايـم؛ در ايـن جلسـه 
دربـارهى‌ اخلاق صحبـت مك‌ىنيم. در اخلاق، مـا نبايد نمـره كـم بياوريم. پيغمبـر ما معلـم اخلاق اسـت. پرچم 
تهذيـب و تكميل اخلاق را پيغمبـر برافراشـته و رسـالت پيغمبـر اعلام كـرده. مـا بايـد در زمينهى‌ اخلاق دچار 
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عقب‌ماندگـى نشـويم. رفتارهـاى اجتماعـى، انضبـاط، وجـدان كارى، قانون‌گرايـى و روح دينـدارى - كـه بعضى 
آدم‌هاى ب‌ىانصـاف، روح دينـدارى جوان‌هـاى مـا را در معرض تطـاول قرار دادنـد و به نـام حرف‌هـاى ب‌ىمحتوا و 

ب‌ىمنطـق و بـه نـام آزادى، دسـتخوش غـارت كردنـد - از پايه‌هـاى اقتـدار اسـت.

تحقق و آموزش اقتدار ملی، وظیفه حکومت 
از توانا‌ىيهـا و ظرفيت‌هـاى موجـود هـم نبايـد غفلـت كنيـم. كيـى از پايه‌هـاى اقتـدار ملـى ايـن اسـت كـه 
مسـؤولان كشـور و آحـاد ملـت اعتقـاد داشـته باشـند م‌ىتواننـد ايـن راههـا را طـى كننـد و ايـن كارهـا را انجام 
دهنـد؛ خـود را عاجز، بـى دسـت و پـا و در محيـط بن‌بسـت احسـاس نكننـد. ايـن را بايـد به مـردم بدهيـم؛ اين 
از جملـهى‌ وظايـف ماسـت؛ ايـن جـزو كارهايـى اسـت كه دولـت بايـد انجـام دهـد. موجبـات اقتـدار ملـى جزو 
كارهاىي اسـت كـه مربوط بـه حكومـت اسـت و دسـتگاه‌هاى حكومتى بايـد انجـام دهند. البتـه توهم قـدرت هم 
نداشـته باشـيم. آنچه را كـه نم‌ىتوانيم، بـا تخيل و توهـم و خيال‌پـردازى بـراى خودمان فـرض نكنيـم؛ غفلت از 

قـدرت واقعـى و حقيقـى خودمان نداشـته باشـيم.

استغفار از غفلت نسبت به توطئه های دشمن
و آخريـن سـرفصلى كـه ذكـر مك‌ىنـم، غفلـت از دشـمن اسـت. هـر چـه از دشـمن و توطئه‌هـاى دشـمن غفلت 
كرده‌ايـم، بايسـتى از آن اسـتغفار و توبـه كنيـم. ايـن توبـه بـه معنـاى توجـه دادن خـود، تنبـه دادن به خـود به 
معنـاى آگاهـى و هشـيارى و بـاز شـدن چشـم ماسـت. مدتـى ايـن جنجـال را راه انداختند كه شـما از دشـمن، 
زيـاد اسـم م‌ىآوريـد؛ توهـم توطئـه داريـد؛ خيـال مك‌ىنيـد عليـه شـما توطئه اسـت. بـا غفلـت از توطئـه، مگر 
توطئـه از بين مـ‌ىرود؟ امـروز ديگر همـه چيز آشـكار و ظاهـر شـده اسـت. آن روزى كه ايـن حرفها زده م‌ىشـد، 
شـايد هنوز برخـى از حرفها علنى نشـده بـود؛ امـا امروز بـه طور علنـى اعلان مك‌ىنند كـه عليه نظـام جمهورى 
اسلامى، عليه قانون اساسـى ما، عليـه ملت مـا و عليه منافـع ما توطئـه وجـود دارد. با غفلـت از توطئـه نم‌ىتوان 
از توطئـه جـان سـالم بـه در بـرد. بايـد هوشـمندانه و آگاهانه بـا دشـمن‌ىها و توطئه‌هـا آشـنا شـد و در مقابل آن 

هوشـمندانه و آگاهانـه و مدبرانـه از خـود و از منافـع ملـى خـود و از هويـت خود دفـاع كرد.
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تقسیم غلط فعالان سیاسی به اصولگرا و اصلاح طلب
اصول اصولگرایی:

اول( ايمان و هويت اسلامى و انقلابى و پايبندى به آن
برجسته سازی هویت اسلامی وظیفه ای برای دولت

اسلام تروریستی و اسلام جمهوری اسلامی
دوم(عدالت

سوم(حفظ استقلال سیاسی
چهارم( تقويت خودباورى و اعتماد به نفس ملى

پنجم( جهاد علمی
ششم( تأمین آزدای و آزاداندیشی

هفتم( اصلاح و تصحیح روشها
هشتم( شکوفایی اقتصادی

تبیین شاخصه‌های اصولگرایی در نظام اسلامی
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تبیین شاخصه‌های اصولگرایی در نظام اسلامی* 

تقسیم غلط فعالان سیاسی به اصولگرا و اصلاح طلب
هم بنـده گفتـم، هـم همـه م‌ىگوينـد كـه امـروز اركان تصميم‌گيرى كشـور - مجلـس شـوراى اسلامى و دولت 
و قـوهى‌ قضائيـه - بـا مديريـت تفكـر اصولـى اسلام )بـه تعبيـر رايـج: اصولگرايـى( اداره م‌ىشـود كـه ايـن ىكي 
از نعمتهـاى بـزرگ خداسـت. حـالا ايـن اصولـى كـه از آن دم م‌ىزنيـم، چيسـت؟ ايـن، خيلـى مهـم اسـت. مـن 
نم‌ىخواهـم حـالا الان اصـول راتدوين كنـم؛ امـا تعـدادى از شـاخصترين اصولى را كـه به آنهـا پايبنديـم، عرض 
مك‌ىنـم. اصولگرايـى بـه حـرف نيسـت؛ اصولگرايـى در مقابـل نحله‌هـاى سياسـى رايج كشـور هـم نيسـت. اين 
غلط اسـت كـه مـا كشـور يـا فعـالان سياسـى را بـه اصولگـرا و اصلاح‌طلـب تقسـيم كنيـم: اصولگـرا و فلان؛ نه. 
اصولگرايـى متعلق به همهى‌ كسـانى اسـت كـه به مبانـى انقلاب معتقـد و پايبندنـد و آنهـا را دوسـت م‌ىدارند؛ 

حـالا اسمشـان هـر چه باشـد.

اصول اصولگرایی:

اول( ايمان و هويت اسلامى و انقلابى و پايبندى به آن
اين »اصـول« چه هسـتند؟ در درجـهى‌ اول، ايمـان و هويـت اسلامى و انقلابـى و پايبندى بـه آن. ايـن، وظايفى 
را بـر عهـدهى‌ دولـت م‌ىگـذارد. نم‌ىشـود گفـت دولـت بـه ايمـان مـردم كارى نـدارد؛ نـه. مدتـى ايـن فكـر را 
ترويـج كردنـد؛ اما ايـن غلط اسـت. دولـت وظيفـه‌دار اسـت. چطـور وزارت بهداشـت بـا داروفروشـهاى مصنوعى 

*. دیدار كارگزاران نظام با رهبر انقلاب 1385/03/29
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ناصرخسـرو مبـارزه مك‌ىنـد؛ امـا وزارت ارشـاد بـا مخـدر فروشـهاى فرهنگـى مبـارزه نكنـد؟! بـا سـم‌پراكنان 
فرهنگـى مبـارزه نكنـد؟! ايـن، وظيفـهى‌ دولـت اسـت؛ صـدا و سـيما يـك جـور، وزارت ارشـاد يـك جـور و 
دسـتگاههاى گوناگـون يـك جـور. وظيفـهى‌ مهم اين اسـت كـه مـا پايه‌هاى يـك ايمـان روشـن‌بينانه و اسـتوار 
را در ذهـن نسـلهاى جـوان و رو بـه رشـد خودمـان تقويـت كنيـم؛ ايمـانِ دور ازخرافه‌گـرى و سست‌انديشـى، 
ايمانِ روشـن بينانـه، ايمـانِ به ديـن، ايمـانِ به نظـام، ايمـانِ به مـردم، ايمـانِ بـه آينـده، ايمانِ بـه خـود، ايمانِ 
به اسـتقلال كشـور و ايمانِ بـه وحدت ملـى و ايمانى كـه در هيـچ بخشـى برافروزندهى‌ آتشـهاى تعصـب فرقه‌اى 
نباشـد. اين را مـن تكـرار و تأيكـد مك‌ىنـم و بـه همـه م‌ىگويـم: اين غلط اسـت كـه ما بـه نام ايمـان اسلامى يا 
ايمان مذهبـى حرفـى بزنيـم و كارى بكنيـم كـه تعصبهاى فرقـه‌اى را دائـم مشـتعل كنيم و همـه را بـه جان هم 
بيندازيـم؛ قضيـه اصلاً اين‌طورى نيسـت. بـه ايمـان خودتان پايبنـد باشـيد؛ با هر كسـى هم كـه از لحـاظ ايمان 
مذهبى يـا دينى بـا شـما مخالف اسـت، بحـث بكنيـد، مجادله بكنيـد، اسـتدلال بكنيـد، منطـق بكنيـد و او را به 
فكـر خودتان معتقـد بكنيـد؛ امـا تعصب‌افـروزى نكنيـد؛ »و جادلهـم بالتّـى هى احسـن«. ايـن، قرآن اسـت. چرا 

يـك عـده‌اى نم‌ىفهمنـد؟! مـن نم‌ىدانـم.

برجسته سازی هویت اسلامی وظیفه ای برای دولت
در اين بخـش، كيـى از وظايـف مهـم ديگرى كـه بر عهـدهى‌ دولـت و نظـام جمهورى اسلامى اسـت، اين اسـت 
كـه هويـت اسلامى را در دنيـاى اسلام برجسـته و شـفاف كنيـم، تـا ايـن يـك معيـارى باشـد در جلوى چشـم 
ملتهاى مسـلمان؛ تديـن دور از خرافـه و كاوش در منابـع دينى و نـوآورى. بعضيها خيـال مك‌ىنند كه نـوآورى در 
ديـن امـكان نـدارد! گنجينـهى‌ منابـع اسلامى و دينى مـا ب‌ىپايان اسـت؛ مـا به قـدر وسـع خودمان، فقـط چند 
سـطل آب از اين چشـمهى‌ جوشـان برداشـته‌ايم؛ تلاش كنيم و فكرهاى نـو و حرفهاى نـو در زمينه‌هـاى مختلف 
توليـد كنيم. ايـن قرآن يـك اقيانـوس بـى پايان اسـت؛ خيلـى حقايق هسـت؛ نه »خيلـى«، بلكـه بيشـترِ حقايق 
عالـم را كـه مـا از قـرآن م‌ىتوانيـم بفهميـم، هنـوز نفهميده‌ايم. فكـر كـردن، اسـتخراج كـردن، نوآورى كـردن و 
سـخن نو را در مقابل افـكار عمومـى متفكران و انديشـمندان مسـلمان قـرار دادن، كيـى از كارهاى ماسـت. البته 
پيداسـت كه ايـن كار مثـل همهى‌ كارهـاى ديگـر، بايد بـا اسـلوب و فن خـود انجـام بگيرد؛ ايـن كي متـد دارد و 
خـارج از آن متـد نم‌ىشـود كار را انجـام داد. آن كسـى كـه اصلاً در يـك فنى وارد نيسـت، نم‌ىشـود بـه او گفت 
در ايـن فن نـوآورى بكن؛ اين كار كسـانى اسـت كـه واردنـد؛ مطلعند؛ بـا كتاب و سـنت و با قـرآن آشـنايند؛ فنان 
ايـن فن‌انـد. از كسـى كه اصلاً موسـيقى بلـد نيسـت، نم‌ىشـود گفـت يـك آهنـگ تـازه بسـاز؛ چگونه بسـازد؟ 
پرچم بـرادرى اسلامى را با همـهى‌ ملتهاى اسلامى بلند كنيـم و فضيلتهـاى اخلاقـى را در جامعه رشـد بدهيم: 
همكارى، گذشـت، كمـك، صبر، حلـم؛ اينها خلقيات اسلامى اسـت؛ اينهـا را در جامعه رشـد بدهيم. ايـن، همان 

ايمان و هويـت اسلامى و انقلابى اسـت كـه اصل اول اسـت.
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اسلام تروریستی و اسلام جمهوری اسلامی
بعضيهـا خيـال مك‌ىننـد وقتـى مـا م‌ىگوييـم »اسلام« و »ايمـان«، يعنـى چشـمانمان را ببنديـم، همـه كـس 
را نفـى كنيـم، در مقابـل هـر حـرف و فكـرى بـا اخـم فـراوان وارد بشـويم؛ مثـل بعضـى از ايـن منحرفهايـى كـه 
در افغانسـتان ديديـد و امـروز در مجموعهى‌ شـبكهى‌ تروريسـتى عـراق، خودشـان را نشـان م‌ىدهنـد و همهى‌ 
دنياى اسلام را خـارج از اسلام م‌ىدانند! اخمها درهم و چشـمها بسـته اسـت و شمشـيرها عريان را دور سرشـان 

م‌ىچرخاننـد و ملتهـا را بـه خـاك و خـون مك‌ىشـند؛ آن روش، روش مـا نيسـت.
ايـران اسلامى پرچـم خـودش را دارد. مـا كسـى مثل امـام را بـا آن افـكار نـو، روشـن و بـا آن نـوآورى در همهى‌ 
بخشـها، حتّى در فقه داريـم؛ اين كه شـما م‌ىبينيد اسلامى كـه ايران اسلامى عرضه مك‌ىنـد، مثل قنـد در كام 
ملتها شـيرين م‌ىآيـد و همه‌جا پخـش م‌ىشـود، علتش ايـن اسـت. اسـتعداد، ذوق، فهـم و حكمت ايرانـى وقتى 
در كار حلاجـى و فهم ديـن م‌ىافتـد، اين ثمـرات خـوب را پديد مـ‌ىآورد. هويـت اسلامى و دينـى و پايبندى به 

آن، يعنـى اين.

دوم(عدالت
اصـل دوم، عدالت اسـت. فلسـفهى‌ وجـودى مـا، عدالت اسـت. اين كه مـا برنامـهى‌ رشـد اقتصادى درسـت كنيم 
و بگذاريـم بعـد از حاصـل شـدن دو، سـه برنامه رشـد اقتصـادى، بـه فكـر عدالـت بيفتيم، منطقى نيسـت. رشـد 
اقتصـادى بايد همپـاى عدالت پيـش بـرود؛ برنامه‌ريزى كننـد و راهش را پيـدا كنند. حـالا عدالت چيسـت؟ البته 
ممكـن اسـت درمعنـا كـردن عدالـت، افـرادى، كسـانى يـا گروههايـى اختلاف نظـر داشـته باشـند؛ اما يـك قدر 
مسـلّمهاىي وجود دارد: كم كـردن فاصله‌هـا، دادن فرصتهـاى برابر، تشـويق درسـتكار و مهار متجـاوزان به ثروت 
ملـى، عدالـت را در بدنـهى‌ حاكميتى رايـج كـردن - عـزل و نصبهـا، قضاوتها، اظهـار نظرهـا - مناطق دوردسـت 
كشـور و مناطق فقيـر را مثل مركز كشـور زيـر نظـر آوردن، منابع مالى كشـور را به همه رسـاندن، همـه را صاحب 
و مالـك ايـن منابـع دانسـتن، از قـدرِ مسـلّمها و مـورد اتفاقهـاى عدالـت اسـت كـه بايـد انجـام بگيـرد. بنابراين، 
عدالـت يـك اصـل اسـت و نيازمنـد قاطعيـت. عدالـت، با مـن بميـرم، تـو بميـرى درسـت نم‌ىشـود؛ عدالـت، با 
تعـارف درسـت نم‌ىشـود؛ اولاً قاطعيـت م‌ىخواهـد، ثانيـاً ارتبـاط بـا مـردم م‌ىخواهـد، ثالثـاً ساده‌زيسـتى و 
مردمـى بـودن لازم دارد و بالاتـر از همـه، خودسـازى و تهذيـب م‌ىخواهـد؛ ايـن هـم جزو پيـش شـرطها و پيش 
نيازهـاى اجـراى عدالـت اسـت. اول، بايـد خودمـان را درسـت كنيـم و يـك دسـتى بـه سـر و صـورت خودمـان 
بكشـيم، تـا بتوانيـم عدالـت را اجـرا كنيـم؛ وظيفـهى‌ مـن و شـما اينهاسـت. واقعـاً بايد بـا ويژه‌خـواران و فسـاد 

كنيم. مبـارزه 

سوم(حفظ استقلال سیاسی
اصل سـوم، حفـظ اسـتقلال سياسـى اسـت. ايـن، خيلـى مهم اسـت؛ ايـن، جـزوِ مبانـى اصولى نظـام اسـت. اين 
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اسـتقلال، اسـتقلال سياسـى، اقتصادى و فرهنگى اسـت. ما بايد اين بندهـاى اختاپوس فرهنگىِ تحميل شـدهى‌ 
به وسـيلهى‌ غـرب را از دسـت و پاى خودمـان باز كنيـم؛ اين هم كيـى از اصـول ماسـت. آن حركتـى، آن جريانى، 

آن شـعارى و آن برنامه‌ريـز‌ىاى كـه در آن اسـتقلال كشـور و ملـت ديده نشـود، اصولگرايانه نيسـت.

چهارم( تقويت خودباورى و اعتماد به نفس ملى
اصل چهـارم، تقويـت خودبـاورى و اعتمـاد به نفـس ملى اسـت. اين اعتمـاد به نفـس، در همه جاسـت. مـا اكنون 
در زمينـهى‌ مثلاً علـوم تجربى،نمونه‌هايـ‌ىاش را ديده‌ايـم كـه حـالا ‌ىكياش فنـاورى هسـته‌اى اسـت، ‌ىكياش 
توليـد سـلولهاى بنيادى اسـت، كيـ‌ىاش كارهـاى خوبى اسـت كـه در بخشـهاى گوناگـون انجـام داده‌انـد و من 
حـالا نم‌ىخواهـم پيـش از موعـد آنهـا را تصريـح و بيـان كنـم، كـه بـه نفـع پيشـرفت دانش بشـرى هم هسـت. 
البتـه اينهـا فقـط يـك بخشـى از كار اسـت. اسـتقلالِ اعتمـاد بـه نفـس ملـى و خودبـاورى، فقط بـه ايـن چيزها 
منحصـر نم‌ىشـود كـه مـا م‌ىتوانيـم سـد درسـت كنيـم؛ م‌ىتوانيـم نيـروگاه درسـت كنيـم و م‌ىتوانيـم بـدون 
كمك خارجـى كارهاى بـزرگ و پروژه‌هاى عظيـم را راه‌انـدازى كنيم، بلكـه بايد در سياسـت، فلسـفه، ابتكارهاى 
مردمـى و ارزشـهاى اخلاقى هـم خودبـاورى داشـته باشـيم. ببينيـد! ديگران يـك حركـت ابلهانـهى‌ ديوانه‌وارى 
مثـل گاوبـازى در خيابانهايشـان راه م‌ىاندازنـد، تلفـات جانـى م‌ىدهنـد، خودشـان را مسـخره مك‌ىننـد؛ 
امـا افتخـار هـم مك‌ىننـد كـه ايـن سـنّت ملـى ماسـت! كار، غلـط اسـت؛ امـا خودبـاورى خـوب اسـت؛ خجالت 
نمك‌ىشـند. حـالا فـرض بفرماييـد اگـر مـا يـك سـنّت اسلامى داريـم كـه منطقـى هـم برايـش داريـم و آن را 
هـم پذيرفته‌ايـم، نبايسـتى در انجـام دادن آن خجالـت بكشـيم. مـن حـالا نم‌ىخواهـم مثال بزنـم؛ اما مـواردى 
هسـت كه مثـال زدنش صلاح نيسـت؛ ممكـن اسـت ريز شـدن و جزئـى شـدن در بعضـى از مسـائل باشـد؛ ولى 
مثالهـاى فراوانـى را م‌ىتوانيد پيـدا كنيـد. در ارزشـهاى اخلاقى: مبـارزهى‌ فرهنگى دائـم با خودباختگـى مزمن و 
تحميلى كه چند ده سـال بـر اين كشـور تحميل شـده. بـزرگان و پرچمـداران فرهنگ و سياسـت در اين كشـور، 
در يـك مقطـع زمانـى و بـا صـداى واحد، بـا وقاحـت تمـام گفتنـد كـه ايرانى صفـر محـض اسـت! و اگـر بخواهد 
معنا پيـدا كند، بايـد بـرود كنـار فرهنگ فرنگـى. اوليـن پيشـروان قافلـهى‌ روشـنفكرى كشـور مـا و معروفترين 
سياسـتمداران دوران قاجـار و پهلـوى، ايـن حـرف را صريحـاً گفتنـد، بعضيهـا هم كـه نگفتنـد، اين‌طـورى عمل 

كردنـد و اين شـد يـك بيمـارى مزمـن در جامعـهى‌ مـا؛ بايسـتى با ايـن مبـارزه كرد.

پنجم( جهاد علمی
اصـل پنجم، جهـاد علمى اسـت. من تيكـه مك‌ىنـم - اين جـزوِ مبانـى اصولگرايـى اسـت - »جهاد علمـى«. چند 
سـال اسـت من تكرار كـرده‌ام: بايـد نهضـت توليد علـم در كشـور راه بيفتـد. مـن خوشـحالم؛ وقتى با دانشـجوها 
و جوانهـا مواجه م‌ىشـوم كـه غالبـاً آنهـا حـرف م‌ىزننـد و مطالبـى را م‌ىگوينـد، م‌ىبينم آنهـا همين مسـئلهى‌ 
توليـد علـم و اتصـال علـم و صنعـت، و پشـتيبانى دولـت از پيشـرفت و ابتـكارات علمـى را بـه عنـوان توقـع از ما 
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مطرح مك‌ىننـد. من م‌ىگويـم خيلـى خوشـحالم و اينها حرفهاى ماسـت و حـالا در بيـن مجموعهى‌ دانشـگاهى 
عـرف شـده؛ لكيـن ايـن كافـى نيسـت؛ بايـد بـه سـمت كارهـاى بـزرگ برويـم. ببينيـد! كي وقت هسـت شـما 
م‌ىتوانيـد هواپيمايـى را كـه ديگـران اختـراع كرده‌انـد و سـاخته‌اند، خودتـان بـدون كمـك ديگـران در داخـل 
كشـور بسـازيد، اين خيلى خوب اسـت؛ ايـن بهتر از خريـدن هواپيماى سـاخته شـده اسـت؛ اما كي وقت هسـت 
شـما خودتان يـك چيـزى در سـطح هواپيمـا در كشـورتان توليـد مك‌ىنيـد؛ اين اسـت آنچه كـه مـا لازم داريم؛ 
مـا بايـد بـر ثـروت علمـى بشـر بيفزاييـم. نگوينـد نم‌ىشـود؛ م‌ىشـود. يـك روزى بشـريت فنـاورى ريزترينها - 
نانوتكنولـوژى - را نم‌ىشـناخت، بعـد شـناخت. امـروز صـد تـا ميـدان ديگـر ممكـن اسـت وجود داشـته باشـد 
كه بشـر نم‌ىشناسـد؛ اما م‌ىتـوان آنهـا را شـناخت و م‌ىتـوان جلـو رفـت. البتـه مقدمـات دارد؛ امـا آن مقدمات 
را هم م‌ىشـود بـا همت فراهـم كـرد. مـن يـك روز در مجموعـهى‌ جوانهـا و اهل دانشـگاه گفتـم من توقعـم زياد 
نيسـت؛ من ايـن را از شـما جامعـهى‌ علمى كشـور توقـع مك‌ىنم كه شـما پنجـاه سـال ديگـر - پنجاه سـال، نيم 
قرن اسـت - در رتبـهى‌ بـالاى علمى دنيـا قرار داشـته باشـيد؛ ايـن توقع زيـادى اسـت از كي ملـت با اسـتعداد؟ 
امـا اگـر بخواهيم ايـن اتفـاق بيفتـد، از الان بايـد سـخت كار كنيم. شـرطش تنبلـى نكردن اسـت؛ غفلـت نكردن 
اسـت؛ خسـت نورزيدن اسـت؛ از ورود در اين راه وحشـت نكردن اسـت و ميـدان دادن و پـرورش نخبـگان علمى 
اسـت. در بعضـى از بخشـها ما بـا دنيـا فاصله‌مـان زيـاد نيسـت؛ در آن بخشـها - مثـل همين بخشـهاىي كه اسـم 
آوردم، خوشـبختانه فاصله‌مـان بـا پيشـرفتهاى دنيـا و آن نوكهـاى حركت زيـاد نيسـت - م‌ىتوانيم تلاشـمان را 
مضاعـف كنيم؛ اين هـم كي كار اسـت. بنابرايـن، اين جـزوِ وظايف دولت اسـت؛ بايسـتى ميـدان داد. ايـن جوانها 
تشـنهى‌ كار و فهميدن هسـتند، به شـرط اينكـه امكانـات در اختيـار اينها قـرار بگيرد. الحمـدللَّ ما اسـتاد خوب 
هم كـم نداريـم. يـك روزى بـود ما اوايـل انقلاب، در ايـن كشـور قحط اسـتاد داشـتيم؛ امـا امـروز نـه، بحمداللَّ 
اسـاتيد فراوان اسـت و امـروز اكثريت آنان پـرورش يافتـهى‌ دامان خود ايـن ملت و روييـدهى‌ در هميـن آب و هوا 

هسـتند.

ششم( تأمین آزدای و آزاداندیشی
اصـل ششـم، تثبيـت و تأميـن آزادى و آزادانديشـى اسـت. آزادى را نبايد بد معنـا كـرد. آزادى كيـى از بزرگترين 
نعمتهـاى الهى اسـت كه كيـى از شـعبش آزادانديشـى اسـت. بـدون آزادانديشـى، ايـن رشـد اجتماعـى، علمى، 
فكـرى و فلسـفى امـكان نـدارد. در حوزه‌هـاى علميـه، دانشـگاه و محيطهـاى فرهنگـى و مطبوعاتـى، هـو كردن 
كسـى كـه حـرف تـازه‌اى مـ‌ىآورد، كيـى از بزرگتريـن خطاهاسـت؛ بگذاريـد آزادانه فكـر كننـد. البته مـن فهم 
غلـط از آزادى را تأييـد نمك‌ىنـم؛ من باز گذاشـتن دسـت دشـمن را در داخل بـراى اينكه مرتبـاً گاز سـمّى توليد 
كنـد و در فضـاى فرهنگى يـا سياسـى كشـور بدمـد، تأييـد نمك‌ىنـم؛ مـن برانـدازى خامـوش را - آن‌چنانى كه 
خـود امركياييهـا گفتنـد و عواملشـان چنـد سـال قبـل در اينجـا سـادگى و ب‌ىعقلى كردنـد و بـه زبـان آوردند - 
برنم‌ىتابـم و رد مك‌ىنـم؛ امـا توسـعهى‌ آزادى و رهـا بـودن ميـدان بـراى پـرورش فكـر و انديشـه و علـم و فهـم، 
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ربطـى به اينهـا نـدارد. ظرافتى لازم اسـت كـه آدم ايـن دو منطقـه را از همديگر باز بشناسـد و مـرز اينهـا را معين 
بكنـد. آزادى و آزادانديشـى، كيـى از مبانـى اصلـى اصولگراىي اسـت.

هفتم( اصلاح و تصحیح روشها
اصـل هفتـم، اصلاح و تصحيـح روشهاسـت؛ اصلاحـات. اصلاحـات جـزوِ مبانـى اصولگراىي اسـت. من بـه نظرم 
پارسـال بـود كـه در سـفر كرمـان، بـا جوانهـا و مجموعـهى‌ دانشـجوها و دانشـگاهيها كـه روبـه‌رو شـدم، گفتـم 
كـه اصلاحـاتِ اصولگرايانـه و اصولگرايـىِ مصلحانـه در هـم تنيـده هسـتند. آن اصلاحاتـى كـه بخواهد بـا معيار 
امركيايـى در كشـور انجـام بگيرد، مثـل همـان اصلاحـات رضاخانى اسـت. م‌ىدانيـد كـه رضاخـان در مهمترين 
بخشـها و سـالهاى سـلطنتش، شـعارش اصلاحات بود! همهى‌ اين فجايع و جناياتى كـه شـما در دورهى‌ رضاخان 
سـراغ داريـد، تحـت نـام و زيـر پرچـم اصلاحـات انجـام گرفتـه اسـت؛ اسـناد بازمانـدهى‌ از دورهى‌ رضاخـان را 
بخوانيـد. افـراد را بركنار مك‌ىردنـد؛ چـون م‌ىگفتنـد اينهـا ضداصلاحاتند؛ افـرادى را سـر كار م‌ىآوردنـد؛ چون 
م‌ىگفتنـد اينهـا مؤمـن بـه اصلاحاتنـد. آن اصلاحاتـى كـه بـا معيـار رضاخانـى، بـا معيـار امركيايـى و بـا معيـار 
فرهنگ غربـى انجـام بگيـرد، اصلاحات نيسـت، افسـادات اسـت. بنده سـه، چهار سـال قبـل، چند سـخنرانى در 
نماز جمعـه و غيـر نمـاز جمعـه در اين‌باره كـرده‌ام. اصلاحـات بايـد ضابطه‌منـد و مبتنـى بـر ارزشـها و معيارها و 
خطكشـهاى اسلامى و ايرانـى باشـد. معيـار اصلاحات، قانـون اساسـى اسـت؛ بر ايـن اسـاس، بايد مـا اصلاحات 
كنيم؛ مـا به اصلاحـات احتياج داريـم. اصلاحات، تصحيح روشـهاى ماسـت؛ تصحيـح هدفهاى مرحله‌اى ماسـت؛ 
تصحيـح تصميم‌گيريهاى ماسـت؛ تعصـب نورزيـدن روى تصميم‌گيريها ناحق اسـت. ايـن، غير از ساختارشـكنى 

و مبـارزهى‌ بـا قانـون اساسـى، مبـارزهى‌ با اسلام و مبـارزهى‌ با اسـتقلال كي كشـور اسـت.

هشتم( شکوفایی اقتصادی
آخريـن اصـل هـم - كـه البتـه در ايـن فهرسـت كوتاهى كـه مـن عـرض مك‌ىنـم، آخريـن نيسـت - شـكوفاىي 
اقتصـادى اسـت؛ رسـيدگى بـه زندگـى مـردم اسـت و رسـيدگى بـه اقتصـاد كشـور. مـا احتيـاج داريـم كـه از 
سـرمايه‌گذارى حمايـت بشـود؛ كارآفرينـى بشـود؛ توليـد داخلـى ترويـج بشـود؛ بـا قاچـاق و فسـاد مجدّانـه 
مبـارزه بشـود؛ اشـتغال به عنـوان كي مبنـاى اصلـى و كي هـدف مهم دنبـال بشـود؛ ثبات و شـفافيت و انسـجام 
سياسـتها و مقـررات اقتصـادى انجام بشـود - مقـررات اقتصـاد‌ىاى كه امـروز كي چيـزى بگوييم، فـردا عوضش 
بكنيم، فايـده‌اى نـدارد - مقـررات اقتصـادى و قوانين مـا بايد هم ثبات داشـته باشـند كه مـردم بتواننـد روى آن 
برنامه‌ريـزى كنند، هـم بايد منسـجم باشـد و با هـم بخوانـد و شـفاف باشـد. بازاريابى جهانـى، كيـى از مهمترين 
وظايـف بـراى رونـق اقتصـادى كشـور اسـت - كـه جـزوِ كارهايـى اسـت كـه مـا نكرده‌ايـم و جـزوِ كمك‌اريهـاى 
ماسـت - و اطلاع‌رسـانى كامـل از فعاليتها و برنامه‌هـا؛ ما بايسـتى اينها را در نظر داشـته باشـيم. البتـه برنامه‌هاى 
راهبردى اساسـى كشـور نبايـد از نظـر دور بمانـد؛ مسـئلهى‌ ذخايـر ارزى مطمئن كـه كشـور بتواند با شـوكهاى 



93

نصاب کارگزاران

اقتصـادى و ارزى مقابلـه كنـد؛ تأمين منابـع توليـد و سـرمايه‌گذارى؛ برنامه‌هـاى راهبـردى توليد و انتقـال آب و 
انرژى در كشـور، جزوِ مسـايلى اسـت كـه مـا در چند سـال آينده بشـدت نيازمـان به آنها محسـوس خواهد شـد؛ 
اينهـا بايسـتى بـا جديـت دنبـال بشـود؛ اينهـا جـزوِ همـان مقولـهى‌ رونـق اقتصـادى كشـور اسـت. پرداختن به 
همكاريهـاى منطقـه‌اى - همين كارهايـى كه الان انجـام م‌ىگيرد؛ اكـو، شـانگهاى و... - چيزهاى لازمى اسـت. ما 
اين چيزهـا را بايد بـا جديت دنبـال كنيم و همـت بگماريـم. از نفت هم بايـد اسـتفادهى‌ بهينه كنيم. كارشناسـها 
م‌ىگوينـد - مـن خـودم وارد نيسـتم؛ آمـار و ارقـام از كارشناسهاسـت - ايـن پنجاه، شـصت ميليـاردى كـه ما از 
طريـق فـروش نفت بـه دسـت م‌ىآوريـم، بـا نهصـد ميليـارد دلار صـادرات و معاملـه و تجارت بـه دسـت م‌ىآيد؛ 
اين خيلـى مهم اسـت. ما ايـن درآمـد را كـه از طريق نفت بـه دسـت م‌ىآوريم، صـرف مسـايل روزمـرهى‌ زندگى 
مك‌ىنيـم؛ اين، معنـى نـدارد؛ بايسـت اينها بـا محاسـبهى‌ صحيـح انجام بگيـرد. ما ايـن نفـت را ضايـع مك‌ىنيم؛ 
البتـه اين، كارِ امروز و ديروز نيسـت؛ دهها سـال اسـت كه بناى اقتصاد و پيشـرفت كشـور روى اين روش گذاشـته 
شـده اسـت و كي شـبه هم نم‌ىشـود آن را عوض كرد. مـن ده، دوازده سـال پيـش بـه مسـئولان آن روز گفتم آن 
روزى انسـان در قضيـهى‌ نفت احسـاس رضايـت مك‌ىند، كه كشـور قادر باشـد بـا اختيار خـودش اعلام كند كه 
من مصلحـت م‌ىدانم امـروز توليـدم را فلان قدر كـم كنم؛ امروز سـر فلان تعـداد چاه كشـور را طبـق مصلحت 
كشـور م‌ىخواهم ببندم؛ امـروز م‌ىخواهـم صادرات نفتـم را اين قـدر كم كنـم و نفـت را در كارهاى غير سـوخت 
مصرف كنم - سـوخت، بدتريـن اسـتفادهى‌ از نفت اسـت و دنيـا ال‌ىماشـاءاللَّ اسـتفاده‌هاى بهتر از سـوخت نفت 

را كشـف مك‌ىنـد و پيـش مـ‌ىرود - آن روز مـا م‌ىتوانيـم خوشـحال باشـيم و به نفت خشـنود باشـيم.
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تقدم حرف دل و ایمان خالصانه بر تصمیمات سیاسی
فرصـت مغتنمى اسـت و تقريبـاً همهى‌ كسـانى كه بارهـاى سـنگين مديريت كشـور در سـطوح اصلى و اساسـى 
بر دوش آنهاسـت، در اين جلسـهى‌ بـزرگ و پـر اهميت شـركت داريـد. حرف سياسـت و گـزارش امـور گوناگون 
كشـور به وسـيلهى‌ رئيس جمهـور محترم بيان شـد و سـخن در اين باره‌ها هميشـه هسـت و بسـيار اسـت و لازم 
هـم هسـت، ولى مـن فكر كـردم كـه از ايـن فرصـت، اندىك هـم اسـتفاده كنيـم بـراى چيزى كـه مقدم اسـت بر 
اسـتنتاجها و تبيينها و تصميمهاى سياسـى مـا؛ و آن حـرف دل و حرف ايمـان خالصانهى‌ ماسـت كـه ميتواند در 
همـهى‌ مراحل ايـن حركت مثـل جانـى در كالبـد، مثـل نـورى در ظلمـت، مثـل حيات‌بخشـى در ميان اجسـام 
بـ‌ىروح، نقـش بيافريند. لـذا ايـن آيـات را انتخـاب كـردم تا اينهـا را قـدرى بـا هم مـرور كنيـم. خود مـن هرچه 
نـگاه مكينـم، م‌ىبينـم احتيـاج دارم بـه اينكـه ايـن آيـهى‌ شـريفهى‌ »اذكـروا اللَّ ذكـرا كثيـرا و سـبّحوه بكرة و 
اصلاي« را تكـرار كنـم و در آن تدبـر كنم و بـه آن عمل كنـم. قياس بـه نفس كـردم، به نظرم ميرسـد كه شـما هم 
و همه‌مـان محتاج بـه اين هسـتيم. ميفرمايـد: »يا ايهّـا الذّيـن امنـوا«. اين، بعد از آن اسـت كـه جامعـهى‌ ايمانى 
شـكل گرفتـه و ايـن جامعـه آزمونهـاى بـزرگ را از سـرگذرانده اسـت. اين آيـات سـورهى‌ احـزاب اسـت و بعد از 
سـال ششـم هجرت نازل شـده اسـت؛ يعنى بعـد از جنـگ بـدر و احُـد و جنگهاى متعـدد ديگـر و بالاخـره جنگ 
احزاب. در يـك چنين شـرائطى، قـرآن به مسـلمانها خطـاب مكينـد كـه: »اذكـروا اللَّ ذكرا كثيـرا«؛ خـدا را ذكرِ 
كثير كنيـد. ذكر يعنى يـاد. ذكر و يـاد در مقابل غفلت و نسـيان اسـت. غـرق در عـوارض و حوادث و پيشـامدهاى 
گوناگـون شـدن و از مطلب اصلـى غفلت كـردن؛ اين، گرفتـارى بـزرگ ما بنـى آدم اسـت. ميخواهند اين نباشـد. 

*. بيانات در ديدار كارگزاران نظام‌  1386/06/31
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آنوقـت اين يـاد هم صِـرف يـاد كـردن و متذكر شـدن نيسـت، ذكر كثيـر را از مـا خواسـته‌اند.

بی حد و اندازه بودن ذکر
در اينجـا مـن روايتـى را ذكـر كـرده‌ام: »عـن ابـى عبـداللَّ )عليه‌السّلام( قـال: مـا مـن شـ‌ىء إلّ و له حـدّ ينتهى 
إليـه«؛ همـهى‌ ايـن فرائض و احـكام الهـى حـدى دارنـد؛ انـدازه‌اى دارنـد، كـه وقتى بـه آن حـد و مرز رسـيدند، 
تمـام ميشـود؛ تكليـف تمـام ميشـود؛»الّ الذّكـر«؛ مگـر ذكـر. »فليـس لـه حـدّ ينتهـى اليـه«؛ ذكـر حد نـدارد؛ 
انـدازه‌اى نـدارد، كه وقتـى اين انـدازه ذكـر و يـاد حاصـل شـد، بگوئيم ديگـر بس اسـت؛ ديگـر لازم نيسـت. بعد 
خـود حضـرت توضيـح ميدهـد و ميفرمايد: »فـرض اللَّ عـزّ و جـلّ الفرائـض فمن اداهـنّ فهـو حدّهـنّ«؛ هر كس 
فرائـض را ادا كـرد، آنها را بـه حد ومرز خود رسـاند. »و شـهر رمضـان فمن صامـه فهو حـدّه«؛ مثلًا مـاه رمضان كه 
تمام شـد، شـما اين فريضه را بـه مرز خـودش رسـانديد؛ تمام شـد و ديگر چيـزى بر شـما واجب نيسـت. »والحجّ 
فمن حـجّ فهو حـدّه«؛ هـر كس حـج را به جـا آورد - بـه اعمـال پايان حـج كـه رسـيد - آن را به مـرز رسـاند. اين 
ه« هم با يـك تعبيـر ديگرى  ه« بخوانيـم. البته ميشـود »فهـو حـدُّ در صورتى اسـت كـه در هـر دو جـا »فهـو حـدَّ
خوانـد؛ امـا »الّ الذّكر«؛ فقـط ذكر مثـل بقيـهى‌ فرائض نيسـت.ديگر بقيـهى‌ فرائـض را ذكـر نفرمودنـد؛ زكات را 
وقتى داديـد، ديگر واجب نيسـت، به همـان انـدازه‌اى كه مقرر شـده اسـت. خمـس را همين‌جور، صلـهى‌ رحم را 
همين‌جـور. بقيـهى‌ فرائـض و واجباتى كه هسـت، همـه از همين قبيل اسـت، مگـر ذكـر؛ »الّ الذّكر فـانّ اللَّ عزّ و 
جلّ لـن يرض منـه بالقليـل و لم يجعل لـه حـدّا ينتهى اليـه«؛ خدا بـه ذكرِ قليل راضى نشـده اسـت؛ حـدى براى 

آن قـرار نداده اسـت كه بشـود بـه آن حد رسـيد.

ذکر کثیر
»ثمّ تلا«؛ بعد، حضـرت اين آيـه را تلاوت فرمـود: »يـا ايهّـا الذّين امنـوا اذكـروا اللَّ ذكـرا كثيـرا«. اهميـت ذكر 

اسـت. اين 
در دنبالـهى‌ آيـه ميفرمايـد كـه: »هو الـّذى يصلـّى علكيـم و ملائكتـه«. مرحـوم علامـهى‌ طباطبائى)رضـوان اللَّ 
عليـه( در الميـزان ميفرمايند: ايـن آيهى‌ شـريفهى‌ »هو الـّذى يصلىّ« در مقـام تعليل بـراى امر »اذكـروا اللَّ ذكرا 
كثيـرا« اسـت؛ يعنـى ايـن ذكر كثيـرى كه از شـما خواسـته شـده اسـت، بـه ايـن خاطر اسـت كـه خدائـى را ياد 
كنيد كـه اين خدا همان كسـى اسـت كـه »يصلـّى علكيم«؛ بـر شـما درود ميفرسـتد، صلـوات ميفرسـتد. خداى 
متعـال صلـوات را به شـما ميفرسـتد. »هـو الـّذى يصلـّى علكيـم و ملائكتـه«؛ نه فقـط خـداى متعـال، ملائكهى‌ 
الهى هـم بر شـما مؤمنيـن درود و صلوات ميفرسـتند؛ كـه صلـوات از طرف پـروردگار، رحمت اوسـت؛ صلـوات از 

ملائكه، اسـتغفارى اسـت كـه بـراى مؤمنيـن مكيننـد؛ »و يسـتغفرون للّذين امنـوا«، كـه در آيات قرآن هسـت.

صلوات خدا برای انسان، عامل نجات بخش از ظلمات
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چـرا اين رحمـت و ايـن صلـوات و ايـن اسـتغفار را ذات اقدس حـق و فرشـتگان الهى بـراى شـما از عالـم غيب، از 
ملأ اعلـى ميفرسـتند، »ليخرجكم مـن الظّلمـات الى النّـور«؛ بـراى اينكه شـما را از ظلمـات نجات بدهنـد، به نور 
بكشـانند، كـه داسـتان اين ظلمـات و ايـن نـور هـم داسـتان گسـترده و مفصلـى اسـت.ظلمات در انديشـهى‌ ما، 

ظلمـات در قلـب مـا، در خلقيات مـا؛ و نـور در مقابل اينهاسـت.

انواع ظلمت ها و نورها
عمل هـم ميتوانـد ظلمانى باشـد، هـم ميتوانـد نورانى باشـد؛ ذهـن و فكـر و عقايد انسـان ميتوانـد نورانى باشـد، 
ميتواند ظلمانى باشـد؛ خلقيـات و صفات انسـان ميتوانـد ظلمانى باشـد، ميتواند نورانى باشـد؛ حركـت اجتماعى 

كي ملـت ميتوانـد به سـمت ظلمـات و تاركيـى باشـد، ميتواند به سـمت نور باشـد.

علت تأکید بر ذکر الهی
اگر بر ملتـى، بر كشـورى، بر هيـأت حاكمـه‌اى، بر فردى، شـهوات غالب شـد، خشـونت ناشـى از حيوانيـت غالب 
شـد، حـرص غالـب شـد، دنيـادارى و دنياطلبـى غالـب شـد، اين ظلمـات اسـت؛ حركـت ظلمانـى اسـت، جهت 
ظلمانـى اسـت، هـدف هـم ظلمـات اسـت. اگـر نـه، معنويـت غالب شـد، ديـن غالـب شـد، انسـانيت غالب شـد، 
فضائـل اخلاقـى غالـب شـد، خيرخواهـى غالب شـد، صـدق و راسـتى غالب شـد، ايـن ميشـود نورانيت. اسلام و 
قرآن، ما را بـه اين دعـوت مكينند. خـداى متعـال و ملائكهى‌ او مـا را براى ايـن تجهيـز مكينند كـه از آن ظلمات 

خلاص كننـد و مـا را وارد ايـن وادى نـور كننـد. ذكر خـدا را بكنيـد؛ اين هـم علـت و دليلش.

مراحل ذکر
حـالا ايـن ذكـر و يـاد الهـى، مراحلـى دارد. مـا، آدمها همـه در يـك حـد و در يـك مرحلـه كـه نيسـتيم؛ رتبهى‌ 
ماها مختلـف اسـت. بعضيهـا از لحاظ روحـى در درجـات بالا هسـتند؛ مثـل اوليـاء و انبيـاء و صالحيـن و اهل دل 
و اهـل معنا. بعضـى هم هسـتند مثـل امثـال بنـده و ماها كـه بـه آن سـطوح دسترسـى ندارنـد؛ بعض‌ىمـان خبر 
هـم نداريـم از آنچه كـه در آن سـطوح هسـت. بـراى همهى‌ مـا ذكر هسـت - هـم بـراى آنها هسـت، هم بـراى ما 
هسـت - ذكر بـراى آنهـا، همانـى اسـت كـه در روايـت از اميرالمؤمنيـن )عليه‌الصّلاةوالسّلام( اسـت كـه فرمود: 
»الذّكـر مجالسـة المحبـوب«؛ ذكر همنشـينى بـا محبوب اسـت. اين، بـراى اولياسـت. لذت ذكـر بـراى آنها لذت 
همنشـينى اسـت. اميرالمؤمنيـن )سلام‌اللَّ‌عليه( در كي روايـت ديگـر ميفرمايـد؛ »الذّكر لـذّة المحبّيـن«؛ ذكر 

لـذت عاشـقان و محبان اسـت. خـوب، ايـن مال آنهاسـت.

فواید و آثار ذکر
خـوش بـه حـال شـماها اگـر چنانچـه در برخـى حـالات شـبانه‌روز - بخصـوص در ايـن روزهـا و در اين شـبها - 
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جرقه‌اى، پرتـوى از اين حالـت در زندگى شـما بدرخشـد؛ گاهى ممكن اسـت پيـش بيايـد. البته مال آنهـا دائمى 
اسـت. »خوشـا آنانكه دائـم در نمازنـد«؛ اين مال آنهاسـت، لكـن كسـانى كـه در رتبه‌هـاى پايين‌تر هم هسـتند، 
گاهـى ممكـن اسـت جرقـه‌اى بزنـد؛ بايـد اينهـا را قـدر دانسـت. اين حـالا يـك مرحلـهى‌ از ذكر اسـت كـه مال 
محبيـن اسـت؛ مـال اهل دل اسـت، لكـن بـراى ما هـم كـه در آن مرحلـه نيسـتيم، ذكـر فوائـد عجيبـى دارد كه 
حالا من آنچـه را كـه در اينجا يادداشـت كـرده‌ام، عـرض مكينم: »دفـع انگيزه‌هـاى مـاده گرايانه و هوسـرانيهاى 

گمراهك‌ننـده«.

ذکر، دفع کننده  انگیزه های ماده گرایانه و هوسرانیها
ذكـر مثـل مدافعـى اسـت كـه درمقابـل هجـوم ايـن هوسـها، مـا را و دل مـا را محافظـت مكينـد. دل خيلـى 
آسـيب‌پذير اسـت. ما دلمان، روحمان خيلـى آسـيب‌پذير اسـت. در مقابـل چيزهائى تحـت تأثير قـرار ميگيريم؛ 
دل مجـذوب بـه جاذبه‌هـاى گوناگونـى ميشـود. اگـر بخواهيـم دل - كـه جـاى خداسـت، جايـگاه خداسـت. 
رفيعتريـن مرتبـه در وجـود انسـان، دل انسـان اسـت؛ يعنـى همـان باطـن و حقيقت وجـودى انسـان - سـالم و 
پايكـزه بمانـد، مدافعـى لازم اسـت؛ ايـن مدافـع ذكر اسـت. ذكـر نميگـذارد كـه دل دسـتخوش تهاجـم ب‌ىامان 
هوسـهاى گوناگون شـود و از دسـت برود. ذكر دل را نگه ميـدارد كـه در فسـاد و در جاذبه‌هـاى گمراهك‌ننده غرق 

نشـود. 

ذاكر در ميان جمعِ غافل همانند رزمندهى‌ ايستادگك‌ىننده
در هميـن رابطـه مـن روايتـى را ديـدم كـه خيلـى پرمعناسـت؛ ميفرمايـد: »الذّاكـر فـى الغافليـن كالمقاتـل فى 
الفارّيـن«. در ميدان جنـگ، كي رزمنـده را م‌ىبينيـد كه دفـاع مكيند، ايسـتادگى مكينـد و از همـهى‌ امكاناتش 
براى ضربـه زدن به دشـمن و جلـوى تهاجم دشـمن را گرفتـن، اسـتفاده مكينـد؛ اما رزمنـدهى‌ ديگر هـم ممكن 
اسـت باشـد كه بگريزد؛ طاقـت تحمل از دسـت بدهـد و از مقابل دشـمن بگريـزد. ميفرمايـد: ذاكر در ميـان جمعِ 
غافـل مثـل همـان سـرباز رزمنـدهى‌ ايسـتادگك‌ىننده اسـت در ميان كسـانى كـه دارنـد فـرار مك‌ىننـد. ببينيد 
اين تشـبيه و تنظير بـه همين لحـاظ اسـت؛ چـون او دارد در مقابل تهاجـم بيگانه دفـاع و ايسـتادگى مكيند، ذكر 
شـما هـم دارد ايسـتادگى مكينـد؛ دارد از مرز دفـاع مكينـد؛ از مـرز دل شـما دارد دفاع مكيند. لذاسـت كه شـما 
در آيهى‌ شـريفهى‌ قرآن كـه جزو آيات جهـاد اسـت، م‌ىبينيد كـه ميفرمايـد: »اذا لقيتم فئـة فاثبتوا و اذكـروا اللَّ 
كثيـرا«؛ در ميدان جهـاد وقتـى در مقابل تهاجم دشـمن قـرار گرفتيد، ايسـتادگى كنيـد و ذكر كثير خـدا بكنيد. 
»اثبتـوا و اذكـروا اللَّ كثيـرا«؛ ثبات قـدم به خـرج بدهيـد، ايسـتادگى كنيد و ذكر خـدا كنيـد. اين ذكر خـدا آنجا 
هم به درد ميخـورد. »لعلّكـم تفلحون«؛ كه اين وسـيله‌اى اسـت بـراى اينكه شـما به فلاح و كاميابى دسـت پيدا 
كنيـد. ذكر خـدا؛ چرا؟ چـون اين ذكـر، دل را قـرص مكينـد. دل كه قـرص شـد، دل كه ثبـات پيدا كـرد، قدم هم 
ثبات پيـدا مكينـد. در ميـدان جنـگ اينجورى اسـت. ميـدان جنـگ قبـل از آن كـه پاهاى مـا، كه سسـت‌عنصر 
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هسـتيم، به طـرف عقب جبهـه مشـغول دويدن و فـرار شـود، دل ما فـرار كرده. اين دل ماسـت كه جسـم مـا را به 
فـرار وادار مكيند؛ و الّ اگر دل ايسـتاده باشـد، جسـم م‌ىايسـتد.

ذکر خدا در تمامی میادین
در همـهى‌ ميدانهـاى جنـگ - هـم ميـدان جنـگ نظامـى، هـم ميـدان جنـگ سياسـى، هـم ميـدان جنـگ 
اقتصادى، هـم ميـدان جنـگ تبليغاتـى - ذكر خـدا كنيـد كه ايـن ذكر خـدا موجـب فلاح و كاميابى شماسـت. 

ذكـر خـدا پشـتوانهى‌ ثبـات قدم اسـت.

ذکر موجب پیشروی در صراط سلوک
بنابرايـن ذكـر موجب ميشـود كه مـا بتوانيـم در آن صـراط مسـتقيم سـلوك كنيـم؛ پيـش برويـم. آن هدفى كه 
ترسـيم كرديم براى خودمـان به عنـوان مؤمن، بـه عنوان مسـلمان، به عنـوان پيرو يـك مكتب مترقى، بـه عنوان 
كسـانى كه انگيـزه داريم بـراى برپا داشـتن اين بنـاى رفيعى كه خبـر از شـكوفائى تمدن اسلامى در آينـده و در 

قـرون آينـده ميدهـد، احتياج داريـم به ذكـر خدا تـا بتوانيـم در اين جـاده حركـت كنيم.

احتیاج بیشتر مسئولان به ذکر الهی
من و شـما بيـش از ديگـران بـه ذكـر احتيـاج داريم. علـت اينكـه مـن گفتم ايـن مجلـس را مغتنـم شـمردم، به 
خاطر همين اسـت كـه شـما بـا افـراد معمولى ايـن تفـاوت بـزرگ را داريـد كـه شـما در جائـى، رشـته‌اى از اين 
مجموعـه را در دسـت گرفتيـد كـه در حفاظـت از ايـن مجموعـه، كار شـما مؤثـر اسـت. اگـر شـما ايـن رشـته را 
محكـم نگـه داريـد يـا آن را سسـت نگـه داريد يـا بكلـى از دسـت بدهيـد، وضع فـرق خواهـد كـرد با آن كسـانى 
كه سررشـته‌هاى اصلـى و اساسـى در دسـت آنها نيسـت. پـس شـما بيشـتر از ديگران بـه ذكـر احتيـاج داريد. و 
ايـن ذكر - ذكـر اللَّ - كـه بـر دل ما حاكم شـد، بـدون ترديـد در رفتـار مـا اثـر ميگـذارد؛ در انجـام دادن آنچه كه 
بـر عهـدهى‌ ماسـت از وظائـف و تكاليـف، در اجتنابك‌ـردن و پرهيزكـردن از آنچه كـه بر ما حـرام و گناه اسـت و 

موجـب وزر و وبـال و موجـب غضـب الهى اسـت، اثـر ميگـذارد و كمـك مكينـد كـه از اينهـا دورى كنيم.

سه تکلیف دشوار مومنین
خوب، حـالا ذكر چيسـت؟ روايتـى از حضرت ابـى عبـداللَّ )عليه‌السّلام( اسـت. و روايـت ديگرى هم هسـت، كه 
آن روايـت دوم بيشـتر مورد توجـه من بـود؛ اما هـر دو روايـت را ميخوانم. روايـت اول از حضـرت ابى جعفـر )عليه 
السلام( اسـت؛ حضرت باقر )سلام اللَّ عليـه( فرمود: »ثلاث مِن اشـدّ ما عمـل العباد«؛ سـه چيز هسـت كه جزو 

تكاليف بسـيار مهـم و دشـوار مؤمنين اسـت؛ كارهاى سـخت.
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الف( انصاف در حق یکدیگر
كيـى، »انصـاف المؤمـن مـن نفسـه«؛ اينكـه انسـان در قبـال ديگـران انصاف بـه خـرج بدهـد. يعنـى آنجائى كه 
امر دائـر ميشـود بيـن اينكه حـق را بـه خاطر خـود زيـر پا بگـذارد يـا خـود را بـه خاطر حـق زير پـا بگـذارد، اين 
دومـى را انجام بدهـد. آنجائـى كه حق بـه طرفِ مقابل هسـت و شـما حـق نداريـد، منصفانه حـق را بـه او بدهيد. 
خودتـان را اگـر چنانچـه موجب كوچـك شـدن و زير پاگذاشـتن اسـت، زير پـا بگذاريـد. اين كار سـختى اسـت؛ 
اما كار مهمى اسـت. امـام باقـر ميگويـد اين، جـزو مهمتريـن كارهاسـت؛ البته سـخت اسـت. و هيـچ كار خوب و 

بزرگى بـدون سـختى كـه امكان نـدارد.

ب( مواسات با دیگران	
دوم، »و مواسـاة المـرء اخـاه«؛ مواسـات ورزيدن با بـرادر مؤمـن. مواسـات با مسـاوات فـرق دارد؛ برابرى نيسـت. 
مواسـات يعنـى همراهـى كـردن و كمك كـردن بـه بـرادر مؤمـن در همـهى‌ امـور. انسـان وظيفـه بدانـد؛ كمك 

فكـرى، كمك مالـى، كمـك جسـمانى، كمـك آبروئـى. اين مواسـات اسـت.

ج( ذکر دائمی
سوم، »و ذكراللَّ على كل حال«؛ در همه حال ذاكر خداى متعال باشد. ذكر اين است.

معنای ذکر الله علی کل حال
آنوقت حضـرت باقـر در هميـن روايت، »ذكـر اللَّ علـى كل حـال« را معنـا كرده‌انـد: »و هـو ان يذكـر اللَّ عزّوجل 
عنـد المعصية يهـمّ بها«؛ وقتـى كه ميـرود به سـمت معصيت، ذكـر خـدا او را مانع بشـود. ذكر؛ يـاد كند خـدا را و 
ايـن معصيت را انجـام ندهـد؛ انواع معاصـى را؛ خلاف واقع گفتـن، دروغ گفتـن، غيبت كـردن، حق را پوشـاندن، 
ب‌ىانصافـى كـردن، اهانت كـردن، مـال مـردم را، مـال بيت‌المـال را، مال ضعفـا را تصـرف كردن يـا دربـارهى‌ آنها 
ب‌ىاهتمامـى بـه خـرج‌دادن. اينها گناهـان گوناگـون اسـت. در همهى‌ اينهـا، انسـان توجه كنـد به خـدا؛ ذكر خدا 

مانع بشـود از اينكه انسـان بـه سـمت اين گنـاه برود.
»فيحـول ذكر اللَّ بينـه و بين تلـك المعصية و هو قـول اللَّ عزّوجـل انّ الذّيـن اتقّوا اذا مسّـهم طائف من الشّـيطان 
تذكّروا«. بعـد حضـرت ميفرمايند كه اين، تفسـير آن آيه اسـت كـه فرمـود: »انّ الذّين اتقّـوا اذا مسّـهم طائف من 
الشّـيطان«؛ وقتى شـيطان بـه اينها تنـه ميزنـد، گذرندهى‌ شـيطان اينهـا را مـس مكينـد؛ يعنى هنوز درسـت به 
جانش هـم نيفتـاده، »تذكّـروا«؛ فـوراً اينها متذكـر ميشـوند. »فاذا هـم مبصـرون«؛ اين ذكـر موجب ميشـود كه 

چشـم اينها، بصيـرت اينها بـاز بشـود. معناى »ذكـراللَّ علـى كل حال« اين اسـت.
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معنای »و ذكر اللَّ على كل حال«
در صـدر روايـت بعدى كـه مـورد توجـه مـن اسـت، تقريبـاً عباراتش شـبيه هميـن روايتـى اسـت كـه خواندم و 
همـان سـه چيـز را ذكـر مكينـد. در آن روايـت، »و ذكـر اللَّ علـى كل حـال« را داشـت، در اينجـا و در روايتى كه 
حضـرت اب‌ىعبـداللَّ ميفرمايـد، آمـده اسـت: »و ذكـر اللَّ فـى كل المواطـن«؛ انسـان در همه جـا ذكر خـدا كند. 
امـا آن نكتـهى‌ مـورد توجه ايـن اسـت كـه ميفرمايـد: »امّـا انـّى لا اقـول سـبحان اللَّ و الحمـدللَّ و لا الـه الّ اللَّ و 
اللَّ اكبـر«؛ اينـى كـه ميگويـم در همه حال ذكـر خـدا را بگوئيـد، مقصـودم اين نيسـت كـه بگوئيد سـبحان اللَّ و 
الحمـدللَّ و لا الـه الّ اللَّ و اللَّ اكبـر. اين، ذكـر لفظى اسـت. »و ان كان هـذا مـن ذاك«؛ اگرچه اين هم ذكر اسـت، 
اين هـم مطلوب اسـت، ايـن هـم شـريف اسـت و خيلى بـاارزش اسـت؛ امـا مقصـود من فقـط ايـن نيسـت، بلكه 
»ولكن ذكـره فى كلّ موطـن اذا هجمـت على طاعتـه او معصيتـه« - هجمت يـا هممت. نسـخه‌اى كه مـن ديدم، 
هجمت اسـت. احتمـال ميدهـم هممـت باشـد - وقتى به سـمت طاعت خـدا ميـروى، يا به سـمت معصيـت خدا 
. البتـه ايـن اذكارى كـه در روايات  ميروى، يـاد خدا باشـى. ايـن »ياد خـدا بودن« مـورد نظر اسـت؛ ايـن ذكـر اللَّ
مـا، در ايـن دعاهـا، در ايـن اوراد گوناگـون، تسـبيحات حضـرت زهـرا و بقيـهى‌ اذكارى كـه هسـت - اينهـا همه 
وسـائل ذكرند، اينها كپسـولهاى ذكرند - ذكر شـده اسـت، انسـان بايد اينها را بـا توجه بـه معانى و حقايقشـان بر 

زبـان جارى كنـد؛ توجـه پيـدا كنـد. البتـه اينها خيلـى باارزش اسـت.

در عرصه های معنویات و خودسازی انصافا عقبیم
البتـه از اين مقـولات نميشـود فارغ شـد. واقعـاً اگـر سـاعتهاى متمادى هـم ما دربـارهى‌ هميـن مسـائل معنوى 
و آنچـه كـه بـه درد دل مـا ميخـورد، بپردازيـم، زيـاد نيسـت. حقيقتش اين اسـت؛ مـن به شـما عرض كنـم ماها 
عقبيم. مـا به قـدر اقتضـاى نظـام اسلامى در تربيـت اسلامى پيـش نرفتيم. حـالا بعضـى ميگوينـد ما مثلاً در 
مقولـهى‌ فـرض كنيـد كـه سـازندگى، فنـاورى، چـه و چـه، بيشـتر از ايـن ميتوانسـتيم پيـش برويم، ولـى پيش 
نرفتيـم. اما آنچـه كه ما بيشـتر از همـهى‌ مقـولات و همـهى‌ عرصه‌هـا بايـد در آن پيشـروى مكيرديـم و نكرديم، 
همين عرصـهى‌ معنويـات و خودسـازى و دل را آراسـتن و اخلاق را زيـور دادن اسـت. ما در ايـن زمينه‌هـا انصافاً 

عقبيـم.

جوانان و رزمندگان دوران دفاع مقدس نمونه های بسیار خوب خودسازی
اگـر بخواهيـد يـك نمونه بـراى آنچـه كـه شايسـتهى‌ ماسـت، پيـدا كنيـد، نـگاه كنيـد بـه دوران دفـاع مقدس. 
ببينيـد آن جوانهائـى كـه در جبهـه بودنـد، آن پـدر مادرهائـى كـه ايـن جوانهـا را اينجـور ميفرسـتادند، آن 
خانواده‌هائـى كـه آنجـور بـا شـوق و ذوق جبهـه را پشـتيبانى مكيردنـد، چـه حالتـى، چـه احساسـاتى داشـتند. 
آنهـا نمونه‌هـاى خوبـى اسـت. البتـه نميگوئيـم نمونـهى‌ اعلاسـت، امـا نمونه‌هـاى بسـيار خوبى بـود. مـا بايد به 
همان سـياق، با همـان آهنگ و نواخـت، پيش ميرفتيـم؛ ما پيـش نرفتيم. البتـه آنها را هـم گاهى داريـم فراموش 
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مكينيم. بعضيهامـان فراموش مكينيـم، بعضيهامان متأسـفانه انكار مكينيـم! و بدتر، بعضيها آن حـالات را تخطئه 
مكينيـم! اين مسـائل را در بعضـى از اظهـارات م‌ىبينيـد. نسـنجيده‌گوئيها و ياوه‌گوئيهائـى كه گاهى گوشـه كنار 
شـنيده ميشـود؛ حتـى تخطئـهى‌ آن حالات زيبـا و مقـدس رزمنـدگان مـا و جوانـان مـا در دوران دفـاع مقدس.

پیشرفت اخلاقیات در دفاع مقدس
البتـه ماهـا غالبـاً از آن جزئيات خبـر هـم نداريم؛ حتـى من هـم كـه دارم ميگويـم و حتى آن كسـانى هـم كه در 
جنـگ بودنـد - فرماندهـان - آنها هـم از همـهى‌ آنچه كـه اتفـاق افتاده، خبـر ندارنـد. اينقـدر ميدان صيـرورت و 
تحول و پيشـرفت به سـمت صفات عاليـه و فضائـل انسـانى در آنجـا زياد بـوده - تقريبـاً به عـدد افرادى كـه آنجا 

بودنـد - كـه واقعـاً احصـاء آنها ممكن نيسـت.
من يـك كتابـى را اخيـراً خوانـدم كـه شـرح چنـد روز در حـول و حـوش كيـى از حملات ماسـت؛ از زبـان افراد 
باقيمانـده از يـك دسـته، نـه از كي لشـكر يـا از كي تيـپ يـا از كي گـردان يـا از يـك گروهان حتـى. تعـدادى از 
اين دسـته باقـى ماندند و گـزارش كردنـد. اين نويسـنده و محقق بسـيار بـاذوق - كـه حقـاً و انصافاً اينجـور كارها 
بسـيار باارزش اسـت - رفته جزء جـزء مطالـب را از زبـان آن افراد گرفتـه، كي كتاب ششـصد، هفتصـد صفحه‌اى 
شـده. مـا فقـط ميشـنويم عمليـات فـاو. خيلـى از كارهـاى مهمى هـم كـه در ايـن عمليـات انجـام گرفتـه، اينها 
را همينطـور از رو ميدانيـم: از ارونـد عبـور كردنـد، فـاو را گرفتنـد، كارخانـهى‌ نمـك را فتـح كردند، فلان كار را 

كردند. مـا كليـات را ميدانيـم؛ امـا اينكـه در اين قـدم به قـدم چـه گذشـته، ديگـر اينهـا را نميدانيم.
كي صفحـهى‌ عظيـم مينياتـور بـا نهايـت اسـتادى و زيبائـى جلـوى مـا گذاشـته‌اند، مـا هـم از دور ايسـتاده‌ايم 
نـگاه مكينيـم و ميگوئيم: به بـه! نميرويـم نزدكي تـا ببينيـم در هر گوشـه‌اى از ايـن مينياتـور، چقدر هنـر به كار 
رفتـه تـا سـاخته شـده. ايـن كار را بعضيهـا مكيننـد؛ كرده‌اند. حـالا ايـن نمونـه‌اى كه بنـده ديـده‌ام، كيـى از آن 

كارهاسـت. اميدواريـم ايـن كارهـا ادامـه پيـدا كند.
آن، پيشـرفت اخلاقيـات بود. آنجـا آدم ميفهمد كـه فضائل اخلاقـ‌ىاى كه اسلام و خـدا و اعتقاد به غيـب و ايمان 
به غيب بـه انسـان ميدهـد، چگونـه در زندگى انسـان اثر ميگـذارد؛ آنجـا انسـان م‌ىبيند. اين بايسـتى رشـد پيدا 

مكيـرد. خوب، بـه آن اندازه رشـد پيدا نكـرده. بايـد خيلى بيـش از اينها بـه خودمـان بپردازيم.

کار بزرگ مسئولان نظام اسلامی
آنچـه كـه مـن بعـد از ايـن ميخواهـم بـه شـما عـرض بكنـم، ايـن اسـت: مسـئولان عزيـز! اى كسـانى كـه امروز 
مجلـس، دولت، قـوهى‌ قضائيـه، نيروهاى مسـلح يا بقيـهى‌ دسـتگاهها را با مسـئوليتهاى خودتـان انباشـته‌ايد؛ و 
كسـانى كه قبـل از شـما ايـن مسـئوليتها را در دسـت داشـته‌اند و كارهائـى كرده‌انـد - مجموعهى‌ شـما مخاطب 
اين حـرف من هسـتيد - شـما كار بزرگـى كرده‌ايد. شـما مسـئولان نظـام و سررشـته‌داران تشـلايكت جمهورى 

اسلامى از اول تـا حالا، يـك مقطـع عظيمـى از تاريـخ را ترسـيم كرده‌ايـد و رقـم زده‌ايـد. كار بزرگـى كرده‌ايد.
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تاریخ ایران سرشار از حکومتداری دیکتاتوری
اگـر بـه تاريـخ كشـورمان از هزارهـا سـال پيـش تـا امـروز نـگاه كنيـد - از آن وقتـى كـه تاريـخ مـدون داريـم - 
م‌ىبينيـد حكومـت فـردىِ مطلقـهى‌ دكيتاتـورى، حكومـت يـك جمـع معـدود بـا رياسـت كي فـرد بـر عامهى‌ 
مـردم، بـدون اينكه عامـهى‌ مـردم انـدك اختيـارى در ادارهى‌ اين كشـور داشـته باشـند، داشـته‌ايم. ايـن، تاريخ 
ماسـت. سـلطنتهاى مـا، همـه از ايـن قبيـل بوده‌انـد. آن پادشـاهانى كـه مـا آنهـا را احترامشـان هـم مك‌ىنيـم؛ 
پادشـاهان مقتـدر غزنـوى، سـلجوقى، بعد بيائيـد تا برسـيد بـه دوران صفويه؛ شـاه عباس، شـاه اسـماعيل، شـاه 
طهماسـب، آنها هم همينجـور بودنـد. اينها پادشـاهان خـوب مايند؛ امـا همين پادشـاهان خوب، چه جـورى اين 
مملكـت را اداره كردند؟ سـجلّ و شناسـنامهى‌ ايـن مملكـت از لحـاظ ادارهى‌ حكومتى چيسـت؟ اين اسـت: كي 
نفر در رأس، همـه مطيـع او. و اين مجموعـه، اداره كنندهى‌ كل سرنوشـت اين كشـور هسـتند و آحاد مـردم هيچ 

تأثيـرى ندارنـد و مملكـت مال اينهاسـت.

پادشـاه بـه وزراى خـودش ميگفـت: نوكران مـن! نوكـرش هم بودنـد. واقعـش هم هميـن بـود. ناصرالدين شـاه و 
محمدشـاه و فتحعل‌ىشـاه و بقيـه و بعد‌ىهـا، حتى به وزراشـان، بـه صدر اعظمشـان ميگفتند: شـما نوكـر خوبى 
هسـتيد! فرهنـگ سياسـى در كشـور اين بـود. وقتـى كـه نخسـت‌وزير و وزيـر، نوكر شـاه‌اند، رئيـس فلان اداره، 

گفـت:
 جائى كه شتر بود به كي غاز           خر، قيمت واقعى ندارد!

مردم هم كـه مثل »هبـاء منبثـا«؛ هيـچ. مملكـت متعلق به يـك جمـع معـدود و در حقيقـت متعلق بـه كي فرد 
بود. ايـن تاريخ ماسـت.

تحقق مردم سالاری در جمهوری اسلامی
شـما مسـئولان اين كشـور آمديد از اين ملت و از ايـن انقلاب، نظامى را تحويـل گرفتيد كـه همـهى‌ اركان آن به 
دسـت مردم و به انتخـاب مردم اسـت؛ رهبـر‌ىاش بـه انتخاب مردم اسـت، رياسـت جمهـورش به انتخـاب مردم 
اسـت، نمايندگان مجلسـش به انتخاب مردم اسـت. ايـن نهادهائـى كه ميتوانـد به وسـيلهى‌ مردم انتخاب بشـود 
و منطقـى و معقول اسـت، در اختيـار مردم اسـت. البتـه نيروهاى مسـلح و دسـتگاه قضائـى در هيچ جـاى دنيا به 
انتخاب مـردم نيسـت. آن، يـك حسـاب جداگانـه‌اى دارد، معيارهائى دارد؛ بـه دسـت منتخبان مردم اسـت. كي 
چنين نظامى را شـما اينجا درسـت كرده‌ايد. الان بيسـت و هشـت سـال اسـت كه در ايـن مملكـت دارد انتخابات 
انجـام ميگيـرد. البتـه ياوه‌گوئى نسـبت بـه انتخابات كشـور ما هسـت. نسـبت به كـدام حقيقـت عالـم، ياوه‌گوئى 
نيسـت؟ نسـبت به ذات اقدس ربوبى هـم ياوه‌گوئى هسـت، نسـبت به اصـل دين هم هسـت. ديگر مردمسـالارى 
از ايـن واضحتـر و از ايـن روشـن‌تر چـه ممكن اسـت باشـد؟ خـوب، اين نسـبت بـه تاريخ گذشـتهى‌ مـا، مقطعى 

اساسـى است.
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سلطه پذیری و سلطه گری در قرن اخیر
وضـع دنيـا را نـگاه كنيـد. شـما يـك حقيقـت جديـدى را داريد بـه دنيـا معرفـى مكينيـد. نظـام دنيـا بخصوص 
بعـد از پيدا شـدن پديـدهى‌ اسـتعمار و بخصـوص در ايـن دو قرن اخيـر و بـاز بالخصـوص در آن دورهى‌ سـلطهى‌ 
اسـتعمار كه منتهى شـد بـه جنگهاى بـزرگ اين قـرن، بر اسـاس سـلطه‌پذيرى و سـلطه‌گرى بـود. چند كشـور، 
چنـد تـا دولـت، بـه دليـل خاصـى، سـلطه‌گرى مكيننـد و بـه نظـر خودشـان بايـد هـم بكننـد! بقيـهى‌ دولتها و 
بقيـهى‌ ملتها هـم بايد سـلطه‌پذيرى داشـته باشـند؛ بايد زير سـلطه باشـند و بايد ايـن سـلطه را بپذيرنـد. به قول 
اين نويسـندهى‌ جامعه‌شـناسِ معروف غربى كـه منتقد سياسـتهاى غـرب و امركياسـت، در حقيقـت ثروتمندان 
كشـورهاى سـلطه‌گر، اغنياى كشـورهاى سـلطه‌گرند. سـلطه مال آنهاسـت، مال همهى‌ آن كشـورها هم نيسـت. 
و ثروتمندان كشـورهاى سـلطه‌پذير هـم بايـد در خدمت آنهـا قـرار بگيرند؛ و قـرار ميگيرند. درسـت هم هسـت؛ 

تحليل درسـتى اسـت.

ایستادگی و استقامت پای جمهوری اسلامی
شـما آمديد اين نظـام پذيرفته‌شـدهى‌ جاافتـادهى‌ ظالمانـهى‌ جهانى را انـكار كرديـد و پايش هم ايسـتاديد؛ مهم 
ايـن اسـت. »إنّ الذّين قالـوا ربنّـا اللَّ ثمّ اسـتقاموا«؛ اين مهم اسـت. حـرف خوب، شـعار خوب، پديـدهى‌ حكومت 
مردمـى، پديـدهى‌ انقلاب مردمـى، مكـرراً و متعـدداً در خيلـى جاهـاى دنيا بـوده؛ امـا اينكه ايـن پديـده بتواند 
خودش را نگـه دارد، بتوانـد اين نهال ريشـه بدوانـد، بتواند ايـن پكيره خـودش را در مقابـل تهاجمهـاى گوناگون 
آسـيب‌ناپذير كنـد كـه بيسـت و هشـت سـال از عمـرش بگـذرد و كارهـاى بزرگـى را انجـام بدهـد و مخالفـان 
خـودش را به چالـش بكشـد؛ آن هـم مخالفان متكبـرى كـه هيچ‌وقت حاضـر نبودنـد خودشـان را دهن بـه دهن 
كنند با كي كشـور بـه اصطلاح خودشـان جهـان سـومى، اينها نشـاندهندهى‌ اين اسـت كـه كي مقطـع جديدى 

را شـما آغـاز كرده‌ايد. ايـن را قـدر بدانيـد. اهميت ايـن مسـئوليت بـزرگ را بدانيد.

نتیجه شناخت جایگاه مسئولیت
خـوب، نتيجهى‌ ايـن شـناختن جايـگاه و موضـع و مسـئوليت چيسـت؟ اين اسـت كـه كار را بايـد ادامـه بدهيد؛ 
كار را بايـد بـه آخر برسـانيد. حـق نداريـد ايـن كار را نصـفك‌اره بگذاريد؛ خسـته نبايـد بشـويد. بايـد نگذاريد كه 
تلاشـتان مطلقاً دچـار وقفه شـود. بايد عوامل شكسـت و بـه زانو در آمـدن را شناسـائى كنيـد و آنهـا را از خودتان 

دور كنيـد.

عوامل شکست ملت ها
چيزهائـى هسـت كـه ملتهـا را شكسـت ميدهـد. ايـن را همـه ميداننـد؛ چيـز جديدى نيسـت؛ مـا هـم ميدانيم. 
اختلاف كلمـه اينجـور اسـت، جـا دادن و راه دادن بـه نفوذيهاى دشـمنان از ايـن قبيل اسـت، كوچـك گرفتن و 
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سسـت شـدن در مأموريـت همينجـور اسـت، نااميد شـدن از رسـيدن بـه هـدف همينجور اسـت، نديـده گرفتن 
دشـمن و كوچـك گرفتـن دشـمن و چشـم بسـتن بـر روى دشـمن از جملـهى‌ عوامـل ضعف و شكسـت اسـت؛ 
همـهى‌ اينهـا بـد اسـت. ايـن عوامـل ضعـف را بايـد از خودتـان دور كنيـد. دل سـپردن بـه خواسـته‌هاى حقيـر 
شـخصى جزو عوامـل شكسـت اسـت؛ يعنـى ناگهان يـك مسـئول، يـك مديـر عال‌ىرتبـه در سـر راه به يـك كار 
بـزرگ برخـورد كنـد، به طعمـه‌اى كـه ميتوانـد بـراى او شـخصاً مفيـد باشـد. حـالا مثـال چـاروادارىِ واضحش، 
رشـوه دادن و رشـوه گرفتـن اسـت؛ امـا بعضى مثالهـاى ديگـر هـم دارد كـه از ايـن ظريفتر اسـت، به ايـن وضوح 
و بـه اين روشـنى هـم نيسـت؛ امـا باطنـش همان اسـت. انسـان برسـد به يـك نقطـه‌اى كـه ببينـد اگـر بخواهد 
ادامـه بدهـد ايـن راه را، ايـن خواسـته از دسـت او خواهـد رفـت؛ امـا اگـر سسـت بشـود، متوقـف بشـود، اينجا پا 
سـبك كنـد، يـك چيـز قلمبـهى‌ حسـابى گيـرش م‌ىآيـد. ايـن، جـزو آن عوامل ضعـف اسـت. اينجـا، بايـد اين 
خواسـته‌هاى حقيـر را بـا توجـه بـه عظمـت آن چيـزى كـه در مقابـل هسـت و عظمـت كارى كـه دارد انجـام 

ميگيـرد، بكلـى انسـان نديـده بگيـرد. خيلى مسـائل هسـت كـه در ايـن زمينـه ميشـود مطـرح كرد.
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همت بلند مسئولین در استفاده از ظرفیتها و كيپارچگى در حركت نظام*

سنگینی بار مسئولیت برای مسئولان نظام اسلامی
از لحظـه لحظـهى‌ روزهـاى مسـئوليت مـن و شـما سـؤال خواهـد شـد. از همـه سـؤال خواهـد شـد؛ منتهـا آن 
كسـى كه بار سـنگينى بر دوشـش نيسـت، مثل آن كسـى اسـت كـه مـال زيـادى نـدارد؛ از او حسـاب بخواهند، 
سرانگشـتى يـك چنـد قلم بيـان خواهـد كـرد، خلاص خواهـد شـد. آن كسـى كـه مـالِ زيـاد دارد، اندوخته‌اى 
دارد، رشـته‌هاى گوناگـون درآمـدى دارد، طبعـاً اگـر از او حسـاب بخواهند، بـا كي كلمـه و دو كلمه، اين حسـاب 
تمـام نميشـود. اگـر طـرف حسـاب، دقيـق باشـد و بخواهـد مـو را از ماسـت بكشـد و بخواهـد سـختگيرى كند، 
بخواهد بـا عدالت رفتـار كنـد، طبعاً خيلـى مشـكل خواهد شـد؛ قدم به قـدم ايـن را بايسـت جـواب داد: اين پول 
را از اينجـا بـه دسـت آورديـم، اينجـا خـرج كرديم، بـه ايـن دليل بـه دسـت آورديم، بـه اين دليـل خـرج كرديم. 
مسـئوليت هم همين جور اسـت. حـالا الحمـدللَّ شـماها عل‌ىالظاهر افـراد مالـدار و پولـدار و ثروتمندى نيسـتيد 
- ان‌شـاءاللَّ كه نباشـيد - لكين سـنگينى مسـئوليت شـما از سـنگينى آن مال بيشتر اسـت. از ما سـؤال مكينند: 
در فلان قضيه، شـما مسـئوليتتان چـه بـود؟ جزئيـات مسـئوليت را بايـد بدانيد. اگـر ندانيـم، سـؤال مكينند كه 
چرا نميدانسـتى مسـئوليتت اين اسـت؟ چطـور غفلت كـردى؟ وقتى كـه بدانيـم، ميگوينـد حالا اين مسـئوليت 

را چطـور ادا كرديـد؟ طول مكيشـد تـا شـرح بدهيم، تـا بيـان كنيم، تـا عـذر بياوريم.

بدهکاری همه ی بشریت در محاسبه ی الهی 
و همـه بدهكاريم. همهى‌ بشـريت، همهى‌ خلـق عالـم، در مقابل محاسـبهى‌ الهـى بدهكارند. هيچ كـس نميتواند 

*. بیانات در ديدار جمعى از مسئولان نظام  1389/01/16
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بگويد من ميـزان اعمالـم به قدر كفـاف پاسخگوسـت؛ انبياء هـم نميتواننـد بگوينـد؛ لذا اسـتغفار مكيننـد. انبياء 
و اوليـاء هم تـا لحظهى‌ آخـر اسـتغفار مكيننـد، طلب مغفـرت مكيننـد. امام سـجاد در دعـا ميفرمايـد: »و عدلك 
مهلكـى«؛ عدالت تـو، پـدر مـن را در مـ‌ىآورد. لـذا عـرض مكينيـم: »عاملنـا بفضلـك«. اگـر بحث عدالـت پيش 
بيايد و بخواهنـد مو را از ماسـت بكشـند، و اگـر در كارهايمان دقت كنيـم، واولايسـت. بايد از خـداى متعال فضل 

او را بخواهيـم، اغمـاض او را بخواهيـم، گذشـت او را بخواهيم.

تلاش و کوشش به میزان توان
البته يـك حرف هسـت كـه آن را ميشـود در پيشـگاه خـداى متعـال عرضـه كـرد؛ و آن اين اسـت كه من بـه قدر 
تـوانِ خـودم تلاش كـردم. اگـر بتوانيـم ايـن را بگوئيـم، خـوب اسـت. بـه قـدرى كـه ميفهميـدم، به قـدرى كه 
ميتوانسـتم و ميدانسـتم، تلاش كـردم؛ ديگر حـالا كم و زيـاد و نقـص و مشـكل و كمبـود و اينهايـش را عفو كن؛ 
اينجورى ميشـود. پس بايـد همتمـان را بگماريم بـه اينكـه از همهى‌ نيـرو و تـوان و اسـتعداد و ظرفيت اسـتفاده 
كنيـم. البتـه هـر انسـانى ضعفـى دارد، مشـكلى دارد، كمبـودى دارد؛ اينهـا را هـم بـه خدا محـول كنيـم؛ لكين 

تلاش خودمـان را بكنيـم، از ظرفيـت كـم نگذاريم.

ظرفیت حیرت آور کشور
حالا مـا عـرض كرديـم: همـت مضاعـف، كار مضاعـف. ايـن مضاعف فقـط بـه معنـاى دو برابر نيسـت. اگـر همت 
كنيـد، بكنيـد ده برابر، جـا دارد. آنچـه كه خيلـى مهم اسـت، ظرفيتهـاى موجـود در جامعه اسـت. مـا در همهى‌ 
زمينه‌هـا مثل كي معدنِ اسـتخراج نشـده يا نيمه اسـتخراج شـده هسـتيم. اهل فـن و متخصصين و كارشناسـان 
در همـهى‌ زمينه‌هـا - مثـل زمينه‌هـاى اقتصـادى، زمينه‌هـاى فنـى، زمينه‌هـاى علمـى - بـه مـا ميگوينـد 
ظرفيتهـاى كشـور، ظرفيتهـاى ب‌ىنظيـرى اسـت. دوسـتانى كه اهـل هر رشـته‌اى، هـر بخشـى از كارهـاى مهم 
جامعـه هسـتند و با مسـائل آشـنايند، آنهـا در بخش خودشـان وقتـى گـزارش ميدهند، وقتـى مقايسـه مكينند، 
وقتى مـا را، ملتمـان را، كشـورمان را بـا خيلى كشـورهاى ديگـر تطبيـق مكينند، مـا را به ايـن نتيجه ميرسـانند 
كه ظرفيتهـاى ما خيلـى زيـاد اسـت. در زمينهى‌ اقتصـادى، ظرفيت كشـور خيلـى بالاسـت. در زمينـهى‌ علمى، 
ظرفيـت كشـور واقعـاً حيـرت‌آور اسـت. يـك مقـدار كـه انسـان حركـت را سـريع‌تر مكينـد، جد‌ىتـر مكينـد، 
فشـارى وارد م‌ىآيـد و اصـرارى صـورت ميگيـرد، انسـان م‌ىبينـد ناگهـان همين طـور گلهائى اسـت كـه در اين 
بـاغ ميشـكفد؛ نهالهائـى اسـت كـه در ايـن بوسـتان ميبالـد، كـه انسـان هيـچ تصـورش را نمكيـرد و گمانـش را 

نداشـت؛ امـا م‌ىبينيم شـد و ميشـود.

ظرفیت کشور در بخشهای فرهنگی
در بخشـهاى مختلـف فرهنگى هـم وقتـى انسـان نـگاه مكينـد، م‌ىبينـد آمادگ‌ىها زيـاد، اسـتعدادها جوشـان، 
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نفـرات بااسـتعداد و فـراوان اسـت. در زمينه‌هـاى فنـاورى هـم انسـان م‌ىبيند حركـت ممكـن در كشـور، خيلى 
عظيـم و دهشـت‌انگيز اسـت. كارهـاى بزرگـى ميشـود انجـام داد. اينها ظرفيتهاى كشـور اسـت.

کوتاهی در استفاده از ظرفیت ها
حالا ايـن ظرفيتها در بخشـهاى مختلف دسـت من و شماسـت. اگـر چنانچه ايـن ظرفيتهـا را نشناسـيم، كوتاهى 
كرديـم؛ اگـر بشناسـيم و بـراى بـه كارگيـرى ايـن ظرفيتهـا همـت نكنيـم، كوتاهـى كرديـم؛ اگـر بـه يـك حـد 
متوسـطى قانع بشـويم، كوتاهى كرديـم. بايد به سـمت قله حركـت كنيم. درسـت مثل ورزشـكارى كه اسـتعداد 
بدنـى دارد، قـوارهى‌ اندامـى او قـوارهى‌ مناسـبى اسـت، امكانات ورزشـى هم جلويـش هسـت؛ او ديگـر نميتواند 
بگويد مـن هـر روزى نيم سـاعت، بيسـت دقيقـه نرمـش مكينـم؛ او بايد بـرود به سـمت قهرمانـى؛ قلـه را بايد در 

بگيرد. نظـر 

قانع شدن به کم در کارهای معنوی ظلم است
در كارهـاى اخروى هـم همين جـور اسـت، در كارهـاى معنوى هـم همين جـور اسـت، در حركـت توحيدى هم 
همين جور اسـت؛ بـه كـم نبايـد قانع شـد. در طلـب ثـواب الهى هـم هميـن جور اسـت؛ بـه كـم نبايد قانع شـد. 
خوب، اگـر ما ايـن همت بلنـد را بـه كار نگرفتيـم، ظلم كرديـم، كوتاهـى كرديـم. اين كوتاهـى ما هم ظلم اسـت؛ 
هم ظلـم به خود ماسـت - چـون مـورد مؤاخـذهى‌ الهى قـرار ميگيريـم - هم ظلم به كسـانى اسـت كه اسـتحقاق 
ايـن را دارنـد كـه از ايـن ظرفيتهـا اسـتفاده كننـد و بهره‌منـد شـوند. اگـر بهره‌منـد نشـدند، مـا تقصيـر كرديـم. 

گفتـن اين حرفها آسـان اسـت. عمـل كـردن و حركت كـردن، دشـوار اسـت؛ احتيـاج به همـت دارد.

کمک خداوند در زمانی که دنبال هدفی باشیم 
 بدانيـم هـم كه خـداى متعـال به مـا كمـك مكيند. هر كسـى كـه دنبـال يـك هدفـى باشـد و نيرويش را بـه كار 
بگيرد، خـدا كمكـش مكينـد. در كار دنيائى هم باشـد، خداى متعـال كمك مكينـد؛ »لّك نمـدّ هـؤلاء و هؤلاء«.1 
همان كسـانى كه دنبـال دنيا هسـتند، خدا ميگويـد كمكشـان مكينيم. اگرچـه وقتى مصـروف دنيا شـدند، ديگر 
از آخـرت نصيبـى نخواهنـد داشـت. هـم آنهائـى را كه دنبـال آخرتنـد، كمـك مكينيم، هـم آنهائـى را كـه دنبال 
دنياينـد. آخـرت هم فقـط نمـاز شـب و دعـا و ذكـر و توسـل و اينها نيسـت. البتـه اينهـا هم وسـائل اسـت؛ لكين 

خدمت بـه مـردم، حضـور در آنجائى كـه لازم اسـت، اينها همـه‌اش كارهـاى خدائى اسـت.
 

نحوه کمک الهی در انجام کارها
شـما ببينيـد در صـدر اسلام، آن كسـانى كـه ممـدوح واقع شـدند - حـالا تـوى فرهنـگ ما، بـر طبـق عقيدهى‌ 
ما - بيـش از آنچه كه بـه خاطر نمـاز و عبادتشـان ممدوح واقع شـدند، بـه خاطـر موضعگير‌ىهاى سياس‌ىشـان، 
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اجتماع‌ىشـان و مجاهدتشـان ممدوح واقع شـدند. ما ابـ‌ىذر را، يا عمـار را، يا مقـداد را، يـا ميثم تمـار را، يا مالك 
اشـتر را كمتر بـه عبادتشـان مـدح مكينيـم. تاريـخ، اينهـا را بـه آن مواضعـى ميشناسـد كه ايـن مواضـع، تعيين 
كننده بـود؛ حركـت لاكن جامعـه را توانسـت هدايـت كند، شـكل بدهـد و به پيشـرفت ايـن حركت كمـك كند. 
آنهائى هـم كـه مذمـت شـدند، همين جـور. خيلـى از بـزرگان كـه مـورد مذمـت قـرار گرفتنـد، به خاطر شـرب 
خمـر مذمت نشـدند، بـه خاطر ب‌ىنمـازى مذمت نشـدند؛ بـه خاطر عـدم حضـور در آنجائـى كه حضورشـان لازم 
بود، مذمت شـدند. تاريـخ، اينجـورى ثبت كـرده؛ نگاه كنيـد، ببينيـد. پـس كار خـدا، كار معنـوى، كار توحيدى، 
منحصـر نيسـت در نمـاز خوانـدن؛ اگرچـه نمـاز را دسـتك‌م نبايـد گرفـت. نمـاز پشـتوانهى‌ همـهى‌ اينهاسـت. 
تلاوت قـرآن، تدبر در قـرآن، تضـرع پيش خـداى متعـال، خوانـدن ادعيهى‌ مأثـور - صحيفـهى‌ سـجاديه، دعاى 
امام حسـين، دعاى كميـل، بقيهى‌ ايـن ادعيـه‌اى كه هسـت - اينها همـه‌اش كمك كننـده اسـت؛ روان كنندهى‌ 
حركت موتور وجود انسـان اسـت؛ كـه اگر چنانچه شـما بـا خدا انس داشـتيد و ميـان خودتـان و خدا را درسـت و 
اصلاح كرديد، ايـن كارهـا را راحت‌تـر انجام ميدهيـد؛ با رغبت بيشـتر، با شـوق بيشـتر انجـام ميدهيـد. بنابراين 
كسـى كه ميخواهد كار خـدا را بكنـد، خداى متعـال كمكش مكينـد. كسـى بخواهد كار دنيـا را هم بكنـد، همين 
جـور. اينهائـى كه دنيـا، يا مقـام دنيا، يـا پـول دنيا، يـا عيش دنيـا، لذتهـاى جنسـى و امثـال اينها برايشـان هدف 
و غرض و مـآل بود - كـه حـالا در دنيـا نمونه‌هايـش را زياد مشـاهده مكينيـد - اينهـا هم وقتـى كـه در راه همان 
هـدفِ خودشـان تلاش كردند، خـدا كمكشـان مكينـد. كمـك الهى بـه اين اسـت كـه وسـائل را در اختيارشـان 
ميگـذارد. همـت مكيننـد، از ايـن راه ميرونـد، هدفشـان هم فقـط هدف مـادى اسـت؛ لذا بـه آن هدف ميرسـند. 
البته چـون آن جانـب اصلى را كـه جانب معنـوى و الهـى و اخروى اسـت، نديـده گرفتند، آنجـا ضرر مكيننـد؛ اما 

در ايـن قسـمتى كه هـدف گرفتنـد، پيـش ميروند.

نتایجی که در یادآوری است در دانستن نیست
خـوب، حـالا شـما آقايـان و خانم‌هائـى كـه اينجـا تشـريف داريـد، مسـئولين هسـتيد و ايـن حرفهائـى كـه مـا 
بـه شـما عـرض مكينيـم، حرفهائى اسـت كه خـود شـماها بـه مـردم ميگوئيـد؛ حرفهـاى جديـدى براى شـماها 
نيسـت؛ تذكر اسـت ديگـر. انسـان احتيـاج دارد بـه تذكـر. در يـادآورى، نتائج بزرگى هسـت كـه در دانسـتن، آن 
نتائـج نيسـت. خيلى چيزهـا را انسـان ميدانـد، اما بايـد مرتب به انسـان يـادآورى بشـود. توجـه كنيم كـه ما كجا 
هسـتيم، چـه كار داريم مكينيـم، هدف چيسـت؟ هـدف، اين كي شـاهى صنـار دنيا نيسـت كـه ما بـه خاطر آن، 
وظيفـهى‌ بـزرگ را فراموش كنيـم و اهـداف عالـى را زير پـا بگذاريم. هـدف، مـدح و تمجيد ايـن و آن نيسـت كه 
مثلاً فـرض بفرمائيد چنـد صباحـى به يـك كرسـ‌ىاى تيكـه بزنيم، چهـار نفـر جلوى مـا خم و راسـت بشـوند يا 
اطاعـت كنند. اينهـا كه براى بشـر كوچك اسـت. هدف، فلاح اسـت؛ نجـاح اسـت - »قد افلـح المؤمنـون«2 - بايد 
آن را هـدف گرفـت. بايـد به فكـر زندگـى حقيقى بـود، كـه ايـن زندگى حقيقـى شـروع خواهد شـد؛ حـالا دير يا 
زود، بـراى همـهى‌ ماهـا، چنـد روز ديگـر، چند سـاعت ديگـر، چنـد سـال ديگـر؛ بالاخـره آن زندگـى حقيقى با 

2. مومنون: 1
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مـرگ مادى و جسـمانى آغـاز خواهد شـد. هـدف اين اسـت كه آنجـا را آبـاد كنيـم؛ همهى‌ اينهـا مقدمات اسـت.

اختلاف در فکر و نظر آری، اختلاف در حرکت خیر
كيـى از چيزهائى كـه خيلى مهم اسـت - چـون حـالا تقريباً همـهى‌ مسـئولين قوا، از هر سـه قـوه اينجا تشـريف 
داريـد - كيپارچگـى در حركـت اسـت؛ ولـو كيپارچگـى در فكـر و نظـر و سـليقه نباشـد، كـه نـه ممكـن اسـت، 
نـه آنقـدر هـم مطلـوب اسـت. اختلاف سلائق و اختلاف نظـرات بـه مباحثـه م‌ىانجامـد، و مباحثـه به كشـف 
عرصه‌هـاى جديد منتهـى ميشـود. بنابراين مـا هيچ توصيـه نمكينيـم كه حتمـاً همه در همهى‌ مسـائل كيسـان 
فكر كننـد؛ نه، اصلاً ممكن هم نيسـت و امـكان نـدارد. اختلاف در نظـر و در سـليقه و در فكـر و در فهـم، خودش 
از اول خلقـت بشـر وسـيله‌اى شـده اسـت بـراى پيشـرفت انسـان. امـا بـا وجـود آن اختلافاتـى كـه وجـود دارد، 
هماهنگـى در حركـت لازم اسـت. اگـر كاروانـى باشـد، افـراد كاروان بيـن خودشـان اختلافاتـى داشـته باشـند، 
بحثى داشـته باشـند، دعوائى داشـته باشـند، مباحثهى‌ علمى داشـته باشـند، مباحثهى‌ سياسـى داشـته باشند، 
مباحثـهى‌ در مسـائل گوناگـون و روزمره داشـته باشـند، با هم هـم بحث كننـد - ايـن ايرادى نـدارد - بـه نتيجه 
رسـيدند، چه بهتر؛ بـه نتيجه هـم نرسـيدند، نرسـيدند؛ ايرادى نـدارد؛ امـا اين حركتـى كـه دارد انجـام ميگيرد، 
متوقف نشـود. اينجور نباشـد كـه اين مباحثـه موجب بشـود كه وسـيلهى‌ راهـوارى كه زير پايشـان اسـت، اين را 
از كار بيندازنـد، مشـغول مباحثه شـوند؛ يـا احيانـاً بگويند حالا كـه در اين مسـئلهى‌ علمـى به نتيجـهى‌ واحدى 
نرسـيديم، پـس تـو از آن راه بـرو، مـن از ايـن راه؛ نـه آقـا، داريـم ميرويـم؛ هـدف مشـخص اسـت. سـه قـوه بايد 
اينجـورى حركـت كنند. دوسـتان عزيـز! بـرادران و خواهـران عزيز كه در سـه قـوه تشـريف داريد! مراقب باشـيد 
وحـدت حركـت، كيپارچگـى در حركـت و در تصميمهـاى بـزرگ، حفـظ شـود؛ اختلافـات بـه اختلافـات در كار 

اساسـى نينجامـد.

همکاری قوای سه گانه
مـا الان برنامـهى‌ پنجـم را در پيـش داريـم. برنامـهى‌ پنجـم الزامـات خيلـى زيـادى بـر دوش همـه گذاشـته. 
البتـه وسـط ميـدان، طبعـاً دولت اسـت، كه مجـرى اسـت؛ امـا دسـتگاه قـوهى‌ مقننـه، دسـتگاه قـوهى‌ قضائيه، 
دسـتگاه‌هاى جنبـ‌ىاى كـه وجـود دارنـد، اينهـا همه، هـم مسـئولند، هـم مؤثرنـد. اگر بنا باشـد كه سـر قـدم به 
قـدم كارهـا و حرفها بگوئيـم حالا كه اينجور شـد، پـس هيچـى، همـكارى نمكينيم، كار پيـش نميـرود. همكارى 
كنيد، كمـك كنيـد و براى آن كسـى كه در وسـط ميدان اجـراء قـرار دارد، تسـهلايت فراهـم كنيد. البتـه مصالح 

را در نظـر بگيريـد، لكيـن كمـك كنيـد كـه كار اجرائـى بخوبى انجـام بگيـرد و پيـش برود.

اهمیت اهداف چشم انداز
من توصيـهى‌ مؤكـد دارم بـه همـكارى دسـتگاه‌هاى سـه‌گانه و قـواى سـه‌گانه، تـا بتوانيم ان‌شـاءاللَّ چشـم‌انداز 
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را تأميـن كنيـم. اهـداف چشـم‌انداز، اهـداف خيلى مهمـى اسـت. البته اگـر همـت مضاعـف كنيـد، از آن اهداف، 
جلوتر هـم ميرويد؛ ايـن ممكن اسـت و هيـچ اسـتبعادى هـم نـدارد. الان مشـاهده مكينيم كـه مـا از زمان‌بندى 
فرضى در مـورد اهـداف چشـم‌انداز، در بعضـى از بخشـها جلو هم هسـتيم. ممكـن اسـت در بعضى از بخشـها هم 
كي خـرده عقب باشـيم، اما در بعضـى از بخشـها حتماً طبـق آن زمان‌بنـدى فرضى كه انسـان در ذهـن دارد، جلو 
هم هسـتيم و مشـكلى نداريـم. ميتـوان از آن اهداف جلوتـر هم برويـم. احتياج بـه اين معنا هسـت كه مـا بتوانيم 

جلوتـر برويـم، بتوانيم حركـت كنيـم، تلاش كنيـم. پس همـت مضاعف لازم اسـت.

همت مضاعف در ارتباط با خداوند
هـم در زمينه‌هـاى اخـروى، هـم در زمينه‌هـاى دنيـوى بايـد تلاش كـرد. دوسـتان در زمينه‌هـاى فـردى و 
ارتباطـات خود بـا خدا هـم هرچـه ميتواننـد، همـت و كار را مضاعـف كنند؛ اين هـم به دسـت غفلت و فراموشـى 
سـپرده نشـود. مسـائل شـخصى و فردى - آنچه كـه بين هر كسـى بـا خداسـت - خيلـى اهميـت دارد. اگـر وارد 
بشـويم و بـا اين چيزهـا انس پيـدا كنيـم، ان‌شـاءاللَّ خـداى متعـال هم بيشـتر كمـك خواهـد كـرد؛ كمااينكه تا 

الان هـم خـداى متعـال به مـا خيلـى كمك كـرده.
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سنگین تر بودن وظیفه کارگزاران در امر استغفار و توبه
مراقبه در ماه رمضان

ابعاد مختلف تقوا
گسترش عدالت، بالاترین رقمهای تقوا

جلوگیری از خشم در مقابل دوستان از موارد تقوا
اطفاء آتش افروزی از مصادیق تقوا

جذب حداکثری، دفع حداقلی
روزه ماه رمضان عملی جمعی

 بازخوانی جنبه‌های غیر فردی تقوا



نصاب کارگزاران

 بازخوانی جنبه‌های غیر فردی تقوا* 	

لزوم توبه و شناخت خطا و تقصیر
در ميـان خصوصياتـى كه ذكر شـده اسـت - كـه البتـه همه مهـم اسـت - آنچه كـه نظـر بنـده را جلـب مكيند و 
حالا بين من و شـما كه مسـئولين كشـور هسـتيم، در ميان گذاشـته ميشـود، اين »شـهر التّوبـة و الانابه« اسـت؛ 
ماه توبه اسـت، ماه انابه اسـت. توبـه يعنى بازگشـت از كي راه غلـط، از يـك كار غلط، از يـك فكر غلـط. انابه يعنى 
، بازگشـت به سـمت خـدا. ايـن توبـه و انابه، بـه طـور طبيعـى يـك معنائـى را در خـودش مندرج  رجـوع الـى اللَّ
دارد. وقتـى ميگوئيـم از راه خطـا برگرديـم، معنايش اين اسـت كه نقطـهى‌ خطـا را، راه خطـا را شناسـائى كنيم؛ 
اين خيلـى مهم اسـت. ما هميـن طور كـه داريـم حركـت مكينيـم، غالباً اينجـور هسـتيم كـه از كار خودمـان، از 
خطاى خودمـان، از تقصيرى كـه مكينيـم، غفلت مكينيـم؛ توجه نمكينيم به اشـكالى كـه در كار خودمـان وجود 
دارد. ايـن خود، هـم خود شـخصى اسـت، هم خـود جماعـى؛ ملت خودمـان، حـزب خودمـان، جريـان خودمان، 
جنـاح خودمـان. هرچه كـه به خـود انسـان ارتبـاط پيدا مكينـد، عيـوب آن غالبـاً مـورد غفلت قـرار ميگيـرد؛ لذا 
ديگران عيب مـا را بايد بـه ما بگوينـد. اگر خودمـان ميفهميديـم و اصلاح مكيرديم، نوبت نميرسـيد بـه ديگران؛ 
احتيـاج نبـود كه ديگـران بـه مـا بگويند. ايـن توبـه و انابـه كـه فرمودنـد، قـدم اوّلش اين اسـت كـه به عيـب كار 
توجه كنيـم، بفهميم كجـاى كار مـا اشـكال دارد؛ خطامان كجاسـت، گناهمان كجاسـت، تقصيرمان كجاسـت. از 
شـخص خودمان هم شـروع كنيـم، تا بعـد برسـيم بـه دايره‌هاى جماعـى وسـيع‌تر. اول شـخص خود را محاسـبه 
كنيـم، ببينيم كجـا اشـتباه كرديـم؛ اين وظيفـهى‌ همه اسـت. از مـا آدمهـاى معمولـى كه تقصيـر و گنـاه و خطا 
؛ آنها هـم همين  در كارمـان زيـاد اسـت، بگيريد تا انسـانهاى برجسـته، تـا بنـدگان صالح خـدا، حتّى تـا اوليـاءاللَّ

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام 1389/05/27
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جورنـد، آنها هـم احتياج بـه اسـتغفار دارنـد، آنها هـم احتياج بـه توبـه دارند. 

توبه و استغفار پیامبر)ص(
روايتى اسـت از نبى مكـرم اسلام )صلـّى اللَّ عليـه و اله و سـلّم(، كه ايـن حديـث را هم شـيعه نقـل كرده‌اند، هم 
اهل سـنت نقـل كرده‌انـد. از قـول حضرت نقل شـده اسـت كـه فرمـود: »انـّه ليغان علـى قلبـى«؛ دل مـن را غبار 
ميگيـرد، ابـر ميگيـرد. »يغـان«، »غين« بـه معناى »غيـم« اسـت؛ يعنـى ابـر. مثـل روى خورشـيد را، روى ماه را 
كه ابر بپوشـاند، يـك حالت تيرگـى نسـبى، جلوگيـرى از آن درخشـش. فرمـود: »ليغان علـى قلبـى«؛ گاهى دل 
مرا آن حالـت ابرآلودگـى و مه‌آلودگى فـرا ميگيـرد. »و انىّ لأسـتغفر اللَّ كلّ يوم سـبعين مـرّة«؛ در هـر روزى من 
هفتـاد مرتبه اسـتغفار مكينـم. پيغمبـر ايـن جملـه را ميفرمايـد؛ آن روح ملكوتـى، آن ذات پـاك. در يـك روايت 
ديگر - كه ايـن از طرق ماسـت - دارد كـه »كان رسـول اللَّ صلّى اللَّ عليـه و اله يتوب الـى اللَّ فى كلّ يوم سـبعين 
مـرّة«. اينجا ديگـر تعبيـر توبـه دارد. از قول امـام صادق )عليه السّلام( نقل شـده اسـت كـه پيغمبـر روزى هفتاد 
مرتبه توبـه مكيـرد، »مـن غيـر ذنـب«؛ بـدون اينكـه گناهى كـرده باشـد. خـوب، پيغمبـر كـه معصوم اسـت؛ از 
چى توبـه مكيند؟ مرحـوم فيض )رحمـة اللَّ عليـه( ميگويـد: »انّ ذنـوب الأنبيـاء و الأوصيـاء عليهم السّلام ليس 
كذنوبنا بـل انمّا هـو تـرك دوام الذّكـر و الاشـتغال بالمباحـات«. ممكن اسـت در كوچه و بـازار و زندگـى معمولى 
بـراى نبـى و ولـى لحظـهى‌ غفلتى پيـش بيايـد؛ آن چيـزى كـه اكثريـت زندگـى مـا را تشـيكل ميدهد، بـراى او 
ممكن اسـت كي لحظـه‌اى پيش بيايد، مشـغول و سـرگرم بـه كي امـر مباحى بشـود؛ خـود همين بـراى پيغمبر 

اسـتغفار دارد. بنابرايـن، ايـن مخصـوص ما نيسـت؛ ايـن براى همه اسـت.

سنگین تر بودن وظیفه کارگزاران در امر استغفار و توبه
 خـوب، ايـن بـراى كارگـزاران وظيفـهى‌ لازمتـرى اسـت. يعنـى مـن و شـما كـه در بخشـى از كارهـاى كشـور 
مسـئوليتى داريم يا تأثيـرى داريـم، در كي حـوزهى‌ خاص اجتماعـى نفـوذى داريم، وظيفه‌مـان در امر اسـتغفار 
و توبهى‌ الـى اللَّ و انابهى‌ الى اللَّ سـنگين‌تر اسـت؛ خيلـى بايد مراقب باشـيم. گاهـى حتّـى در زيرمجموعهى‌ من 
و شـما كي تخلفى صـورت ميگيرد؛ اگـر به نحـوى اين تخلف مسـتند به ما باشـد، مـا مسـئوليم. مثل اينكـه مثلًا 
كوتاهـى كرديـم در ابلاغ، كوتاهى كرديـم در گزينـش اين شـخص، كوتاهى كرديـم در برخـورد با تخلفـات، اين 

موجب شـده اسـت كه تخلفـى به وجـود بيايد. »قـوا انفسـكم و اهلكيـم نـارا وقودها النّـاس و الحجـارة«.1

مراقبه در ماه رمضان
 پس نتيجـه اين شـد كه در مـاه رمضـان در حـد تـوان خودمان بايـد مراقبـت كنيـم، رفتـار خودمـان را تصحيح 
كنيـم؛ فكرمـان را، قولمـان را، عملمـان را تصحيـح كنيـم؛ بگرديـم اشـكالاتش را پيـدا كنيـم، آن اشـكالات را 
برطـرف كنيـم. اين تصحيـح در چـه جهتـى باشـد؟ در جهـت تقـوا. در آيـهى‌ شـريفهى‌ روزه ميفرمايـد: »لعلّكم 

1.تحريم: 6
2. بقره: 183
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تتّقـون«؛2روزه بـراى تقواسـت. بنابراين، اين تلاشـى كـه در راه ماه مبـارك رمضان انجـام ميگيـرد، در جهت تقوا 
باشـد.

ابعاد مختلف تقوا
 در بـاب تقـوا مـن يـك جملـه‌اى اينجـا يادداشـت كـرده‌ام كـه عـرض بكنـم. غالبـاً وقتـى گفتـه ميشـود تقـوا، 
پرهيـزگارى، ذهـن انسـان ميـرود بـه رعايـت ظواهـر شـرع و محرمـات و واجباتـى كـه دم دسـت ماسـت؛ نمـاز 
بخوانيم، وجوهات شـرع‌ىمان را بدهيـم، روزه بگيريـم، دروغ نگوئيـم. البته اينها مهم اسـت، همه‌اش مهم اسـت؛ 
لكيـن تقوا ابعـاد ديگـرى هـم دارد كـه غالبـاً مـا از اينهـا غفلـت مكينيـم. در دعاى شـريف مـكارم الاخلاق كي 
فقـره‌اى در توضيـح اين ابعـاد ديگـر هسـت: »اللّهم صـلّ على محمّـد و الـه و حلنّـى بحليـة الصّالحين و البسـنى 
زينـة المتّقيـن«؛3 از خـداى متعـال درخواسـت مكينـد كه پـروردگارا! مـرا با زيـور صالحـان زيـور بده و بـا لباس 
پرهيـزگاران ملبس كـن. خـوب، ايـن لبـاس پرهيـزگاران چيسـت؟ آن وقت اين شـرح جالب اسـت: »فى بسـط 
العـدل«؛ لباس پرهيـزگاران در گسـتردن عدالـت، »و كظـم الغيـظ«؛ در فرو بردن خشـم، »و اطفـاء النّائـرة«؛ در 
فرو نشـاندن آتش؛ آتشـهائى كـه بين افـراد جامعـه برم‌ىافروزنـد. اينهـا تقواسـت. »و ضمّ اهـل الفرقـة«؛ افرادى 
كـه از شـمايند، اما جدا شـدند، سـعى كنيد اينهـا را گـرد بياوريد. ايـن جزو مـوارد تقواسـت، كه در دعاى شـريف 
مكارم‌الاخلاق - دعاى بيسـتم صحيفـهى‌ مباركهى‌ سـجاديه - به آن اشـاره شـده اسـت. ايـن دعا، بسـيار دعاى 
مهمى اسـت. من عقيـده‌ام اين اسـت كه همـه، بخصـوص كارگـزاران، بايـد ايـن دعـا را بخواننـد و در مضامينش 
دقـت كننـد؛ تعليم‌دهنـده اسـت. »و اصلاح ذات البين«؛ بـه جـاى آتش‌افـروزى، خبرچينى، ايـن را بـه جان آن 
انداختـن، آن را در پوسـتين اين انداختـن، اصلاح ذات‌البيـن كنند؛ بين بـرادران مؤمـن، برادران مسـلمان، ايجاد 

ائتلاف كننـد؛ اينها تقواسـت.

گسترش عدالت، بالاترین رقمهای تقوا
 ببينيـد، اينهـا همـه، مسـائل امـروز ماسـت. گسـتردن عدالـت، عدالـت قضائـى، عدالـت اقتصـادى، عدالـت در 
گزينشـها، عدالـت در تقسـيم منابـع و فرصتهـاى كشـور بيـن گروه‌هـا، عدالـت جغرافيائـى، اينها مسـائل خيلى 
مهمى اسـت؛ اينها همـه نيازهاى ماسـت. گسـتردن عدالـت، بالاترين رقمهاى تقواسـت؛ ايـن از كي نمـاز خوب، 
از يـك روزهى‌ روز گـرم تابسـتان بالاتـر اسـت. روايتى اسـت كـه فرمود: هـر اميـرى - اميـر يعنى همهى‌ شـماها؛ 
هر كسـى كي دسـتگاهى دارد كه در آن فرمـان ميراند، حكـم او در آنجا نافذ اسـت - كـه روزى را بـه عدالت حكم 
كند، مثل اين اسـت كـه هفتاد سـال عبـادت كـرده؛ اينها خيلـى مسـائل مهمى اسـت؛ اهميـت عدالـت را، رفتار 

عدالت‌آميـز را بـه مـا نشـان ميدهد.
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جلوگیری از خشم در مقابل دوستان از موارد تقوا
 فرو بـردن خشـم در مقابل دوسـتان. بحث اينجا دوسـتان اسـت. البتـه در مقابـل دشـمنان بايد غيظ داشـت؛ »و 
يذهب غيـظ قلوبهـم«.4 در مقابـل آن دشـمنى كه بـا هويت شـما، بـا موجوديت شـما مخالف اسـت، آنجا خشـم 
ميشـود خشـم مقدس؛ آن اشـكالى ندارد. نـه، در جمـع مؤمنين، در بيـن افرادى كـه مأمور بـه رفتار مسـلمانى با 
آنها هسـتيم، خشـم و حالـت عصبانيـت نبايد باشـد. خشـم به انسـان ضـرر ميزنـد. تصميم‌گيـرى با خشـم مضر 
اسـت، حـرف زدن با خشـم مضـر اسـت، كار كـردن با خشـم مضـر اسـت، غالباً دچـار غلـط و اشـتباه اسـت؛ اين 
چيزى اسـت كه ماها متأسـفانه خيلـى ابتلاء پيـدا مكينيـم. جلوگيرى از اين خشـم، خشـمى كه موجـب انحراف 

ميشـود، موجب خطـاى در فكر و عمـل ميشـود، ىكي از مـوارد تقواسـت؛ »و كظـم الغيظ«.

اطفاء آتش افروزی از مصادیق تقوا
 كار ديگـر، »اطفـاء النّائـرة«. بعض‌ىهـا آتش‌افروز‌ىهـاى سياسـى و جناحـى مكيننـد. عـده‌اى كأنـه بـراى ايـن 
كار مأموريـت دارنـد. مـن م‌ىبينـم در داخل كشـور خودمان كـه يـك عـده‌اى ميخواهند اصلاً عناصـر گوناگون 
را، جناحهـاى مختلـف را، افـرادى از هـر يـك از جناحهـا را بـه جـان هـم بيندازنـد و اختلاف ايجـاد كننـد؛ كأنه 
اصلًا از آتش‌افـروزى خوششـان م‌ىآيـد؛ اين خلاف تقواسـت. تقوا اين اسـت: »اطفـاء النّائـرة«. همچنـان كه در 
كي محيـط مادى و فضـاى مادى، شـما يـك آتش‌افـروزى را اطفـاء مكينيـد، بايـد در فضـاى انسـانى و معنوى و 

اخلاقـى هـم آتش‌سـوز‌ىها را مهـار و اطفـاء كنيـد. و هميـن طـور: »و ضـمّ اهـل الفرقة«.

جذب حداکثری، دفع حداقلی
 ما عـرض كرديم جـذب حداكثـرى، دفـع حداقلى. البتـه معيـار و ميـزان، اصـول و ارزشهاسـت. انسـانها از لحاظ 
ايمان در يـك حد نيسـتند. مـا در بيـن خودمـان آدمهائـى داريـم ضعيف‌الايمـان، آدمهائـى داريم كه ايمانشـان 
قو‌ىتـر اسـت. بايـد راه بيائيـم. نميشـود ضعيف‌الايمـان را دفع كرد، نميشـود فقـط به كسـانى چشـم دوخت كه 
قو‌ىالايماننـد؛ نـه، ضعفـا را هـم بايـد در نظر داشـت. كسـانى كـه خودشـان را قـوى ميداننـد، آن كسـانى را كه 
ضعيـف ميدانند، ملاحظـه كنند، مراعـات كنند، دفـع نكنند. آن كسـانى كه جـزو مجموعه هسـتند، لكيـن بر اثر 
اشـتباه و غفلت كنـار افتادند، جـدا افتادنـد، اينها را بـه خود بياورنـد؛ اينهـا را نصيحت كننـد، دلالت كننـد، راه را 

بـه آنها نشـان بدهنـد، آنهـا را برگردانند. اينها مسـائل اساسـى اسـت.

روزه ماه رمضان عملی جمعی
 پس اينها شـد تقـوا، اينها شـد راه‌هـاى توبـه و انابه؛ »شـهر التّوبـه«، »شـهر الانابـه«. منتهـا جالب اين اسـت كه 
روزه و ايـن مـاه، كي عمـل جمعى اسـت؛ كي عمـل فردى نيسـت. يعنـى همـه روزه‌ايم، همـه داخل ايـن ماهيم، 
همه سـر اين سـفره نشسـتيم؛ همهى‌ افـراد جامعـهى‌ اسلامى، امت اسلامى. وقتـى كـه ميخواهيم ايـن نصايح 

4. توبه: 15
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را، ايـن توصيه‌هاى مهـم كتـاب و سـنت را عمل كنيـم، اگر همـه خـود را مخاطـب آن بدانيـم، ببينيـد در دنياى 
اسلام چـه اتفاقـى م‌ىافتـد؛ در دايـرهى‌ محدودتر در كشـور چـه اتفاقـى م‌ىافتـد. قدر ايـن مـاه را بايد دانسـت. 
قدر دانسـتنش هم بـه همين اسـت كه واقعـاً مـاه را ماه توبـه قـرار بدهيم، مـاه انابه قـرار بدهيـم، ماه تطهيـر قرار 
بدهيـم، مـاه تمحيص قـرار بدهيـم؛ برويـم به سـمت ايـن چيزها. خـوب، حـرف اصلى مـا، عـرض اصلى مـا توى 

اين جلسـه هميـن بود كـه عـرض كرديم.
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تركيب آرمان‌گرائى با واقع‌بينى

توانایی و ظرفیت عظیم ملت ایران در حفظ انقلاب
حرکـت رو بـه جلو انقلاب بـدون لغـزش در جهت 

آرمانها و ارزشها
ترکیب آرمان خواهی و آرمان گرایی با واقع بینی

هماهنگی آرمانها با واقعیت های جامعه
لغزشگاه های واقع بینی:

الف( واقعیت پنداری و واقعیت سازی
ب( دلبستگی ها

ج( هزینه نکردن برای آرمانها
د( بخشی نگری

امیدبخشی با دیدن و شمردن واقعیات
واقعیت های موجود کشور:

الف( وجود فشارها و تهدیدها
ب( مواجـه بـا زورآزمائـى چنـد دولـت و قـدرت 

استكبارى
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تركيب آرمان‌گرائى با واقع‌بينى*

توانایی و ظرفیت عظیم ملت ایران در حفظ انقلاب
آنچـه كه مـن امـروز آمـاده كـرده‌ام عرض بكنـم، ايـن اسـت كـه توانائـى و ظرفيت ملـت ايـران در حفـظ انقلاب 
و پاسـدارى انقلاب عظمـت و اهميتـى دارد كـه شـايد بشـود گفـت از اهميـت خـود اصل انقلاب كمتر نيسـت. 
ملـت ايـران در طـول ايـن س‌ىوسـه سـال توانسـت ايـن دسـتاورد عظيـم را بـا يكفيت بـالا حفـظ كند. شـما به 
ايـن انقلابهائـى كـه در اين يـك سـال و نيـم اخيـر در منطقـه اتفـاق افتـاده اسـت، نـگاه كنيد. شـما كه بـه طور 
مجموعـى نـگاه مكينيـد، ميتوانيـد قضـاوت كنيد كـه ايـن انقلابهـا در جهت درسـت حركـت مكيند يـا نمكيند. 
دشـمنان، مسـتكبرين، به طـور مشـخص رژيـم صهيونيسـتى، دولت آمريـكا، دولتهـاى غربـى، دارند تلاشـهائى 
مكينند بـراى اينكـه بر ايـن انقلابها سـوار شـوند و آنهـا را منحرف كننـد. شـما ببينيد اينهـا دچار چه چالشـهاى 

بزرگـى هسـتند.

حرکت رو به جلو انقلاب بدون لغزش در جهت آرمانها و ارزشها
بـا توجه به اين چالشـها انسـان ميفهمد چـه كار بزرگـى در كشـور ما انجام گرفته اسـت كـه اين انقلاب در جهت 
درسـت به سـمت آرمانها راه خودش را حفظ كـرده اسـت؛ از ريل ارزشـها و آرمانها بيـرون نيفتاده اسـت و حركت 
خود را بـه جلو ادامـه داده اسـت. ايـن در حالى اسـت كه چالشـها و تهديدهـا هم رونـد فزاينـده‌اى داشـته. از روز 
اول، تهديدهائـى كـه انقلاب و كشـور با آنهـا مواجه بـوده، دائمـاً پيچيده‌تر شـده؛ هـم ترور بـود، هم شورشـهاى 
قومـى بـود، هـم جنـگ بـود، هـم تحريـم بـود، هـم محاصرهبـود. هرچـه جلوتـر آمديـم، تهديدهـا را پيچيده‌تر 

*. بیانات در دیدار كارگزاران نظام 1391/05/03
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كردنـد؛ دشـمنان و مخالفيـن نظـام، سـردمدارى كردنـد. ماجراهـاى تيـر سـال 78، ماجراهـاى سـال 88 ، همه 
انـواع و اقسـام تهديدهائى اسـت كـه اين انقلاب و اين كشـور و ايـن ملت بـا آنهـا مواجه بـود. اين ملـت از همهى‌ 
اينهـا عبـور كـرد و بـا اسـتحكام در راه خـودش دارد پيـش ميـرود. اينهـا چيزهائى اسـت كه مـا امروز و هميشـه 
نياز داريـم كه آنهـا را مـورد نظر قـرار بدهيـم؛ مـا را كمك خواهـد كـرد در پيمـودن راههاى دشـوار، گذشـتن از 

پيچهـاى تنـد و گردنه‌هاى سـخت.

ترکیب آرمان خواهی و آرمان گرایی با واقع بینی
چيزى كـه در ايـن حركتِ س‌ىوسـه سـاله انسـان مشـاهده مكيند، درسـى كـه انقلاب داد و امـام بزرگـوار باقى 
گذاشـت، ايـن اسـت كـه در اين حركـت سـى و سـه سـاله، آرمانهـا و آرزوهـاى عظيمـى كـه اسلام آنهـا را به ما 
القـاء مكينـد و تعليـم ميدهـد، از نظـر دور نمانـد؛ در عيـن حـال واقعيتهـاى موجـود جامعـه و جهـان هـم مورد 
توجـه قرار گرفـت؛ ايـن كمك كرد بـه اين كـه اين حركـت بتوانـد ادامـه پيدا كنـد؛ يعنـى تريكـب آرمان‌خواهى 
و آرمان‌گرائـى بـا واقع‌بينـى. يـك حرفـى را سـر زبانهـا انداختنـد، دربـاره‌اش نوشـتند و گفتنـد؛ الان هم انسـان 
در گوشـه و كنار ميشـنود كه ملاحظـهى‌ واقعيتهـاى جامعـه و جهـان، بـا آرمان‌گرائـى نميسـازد. آرمان‌گرائى را 
اشـتباه كردند بـا رؤياگرائـى. آنچه كـه مـا ميخواهيم دنبـال كنيم و اصـرار بـر آن داريم، اين اسـت كـه واقع‌بينى، 
مشـاهدهى‌ واقعيـات جامعـه و جهـان، بـا آرمان‌گرائى و تعقيـب آرمانهـا و آرزوهـاى بزرگ ملـت ايـران هيچگونه 
تنافـى و تعارضـى نـدارد. اگـر مـا توانسـتيم آرمان‌گرائـى را بـا واقع‌بينـى و واقع‌گرائـى همـراه كنيـم، ترجمـهى‌ 
عملياتـ‌ىاش ميشـود اينكـه مـا تدبيـر را بـا مجاهـدت تريكب كنيـم؛ هـم مجاهـدت كنيـم و مجاهدانـه حركت 
كنيم، هم اين حركـت مجاهدانـه در كي چهارچـوب تدبيرشـده‌اى قرار بگيـرد؛ كه ايـن، آگاهى عمومـى، آگاهى 

دسـت‌اندركاران، همراهـى دلهـا و زبانهـا در همـهى‌ عرصه‌هـا را ميطلبـد.

هماهنگی آرمانها با واقعیت های جامعه
بعضـى وانمـود مكيننـد كـه آرمان‌گرائـى بـا واقع‌بينـى نميسـازد؛ ايـن را مـا بشـدت رد مكينيـم. بسـيارى از 
آرمانهـاى جامعـهى‌ مـا و مطالبـهى‌ آنها جـزو واقعيتهـاى جامعه اسـت. مـردم مايلنـد عزت ملى داشـته باشـند، 
مـردم مايلند زندگـى ايمانمـدار و دينمدار داشـته باشـند، مـردم مايلند در امـور ادارهى‌ كشـور و مديريت كشـور 
سـهيم باشـند - يعنـى مردم‌سـالارى - مـردم مايلنـد پيشـرفت داشـته باشـند، اسـتقلال سياسـى و اقتصـادى 
داشـته باشـند؛ اينها خواسـته‌هاى عمومى مردم اسـت. ايـن خواسـته‌ها، واقعيتهـاى جامعه اسـت؛ ايـن واقعيتها 
دقيقـاً در جهـت آرمان‌خواهـى اسـت؛ اينهـا كـه مسـائل تحليلـى و ذهنـى نيسـت، اينهـا كـه موهومات نيسـت، 
اينها كـه ذهنيـات نيسـت؛ اينهـا واقعياتى اسـت كـه در جامعـه وجـود دارد. كي جامعـهى‌ زنـده و مؤمـن دنبال 
ايـن چيزهاسـت؛ ميخواهـد عـزت ملـى داشـته باشـد، ميخواهـد اسـتقلال داشـته باشـد، ميخواهـد پيشـرفت 
داشـته باشـد، ميخواهـد آبـروى بين‌المللـى داشـته باشـد؛ اينهـا خواسـته‌هائى اسـت كـه مـردم دارنـد؛ اينها در 
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جهت آرمانهاسـت؛ و اين خواسـتن، جـزو واقعيتهـاى قطعى جامعـه اسـت. بنابراين واقعيـات ميتوانـد در خدمت 
و معطـوف بـه آرمانها باشـد. بله، ذكـر آرمانهـا بدون توجـه بـه واقعيتها و بـدون ملاحظـهى‌ سـازوكارهاى معقول 
و منطقـىِ رسـيدن بـه آرمانهـا، خيال‌پـردازى اسـت؛ آرمانهـا در حـد شـعار باقـى خواهـد مانـد؛ لكيـن وقتى كه 
مسـئولان كشـور آرمانهـا را بـه صـورت منطقـى و متيـن دنبـال كردنـد، مـردم همراهـى كردنـد، اينجـا آنجائى 
اسـت كه واقعيتهـاى جامعه بـا آرمانهـا هماهنگ ميشـود. خب، ايـن كي امر اساسـى و يـك پايهى‌ اساسـى براى 

حركت كشـور اسـت.

لغزشگاه های واقع بینی:

الف( واقعیت پنداری و واقعیت سازی
من مايلم كي مقـدارى از واقعيتهـاى جامعـه را مطرح كنـم. واقعيتهائى وجـود دارد كه اگر مـا ايـن واقعيتها را در 
محاسـبات خودمان نياوريـم، قطعاً در قضـاوت اشـتباه خواهيم كـرد؛ در انتخاب راه هم اشـتباه خواهيـم كرد. اين 
واقعيتها را بايـد ديـد. البته هيچكـدام از ايـن واقعيتهائى كـه من عرض مكينـم، تحليل نيسـت؛ همـه واقعيتهاى 

مشـهودِ پيش روى ماسـت.
من قبلاً اين را عـرض بكنـم؛ مـا وقتـى كـه ميخواهيـم آرمان‌گرائىِ همـراه بـا واقع‌بينـى داشـته باشـيم - يعنى 
واقعيتهـا را ببينيـم، بـر اسـاس واقعيتها حركـت خودمـان را تنظيـم كنيـم - بايد توجـه كنيم كـه به لغزشـهائى 
كـه در اينجا ممكن اسـت پيـش بيايد، دچـار نشـويم. لغزشـگاه‌هائى وجـود دارد. يـك لغزشـگاه، واقعيتْ‌پندارى 
اسـت؛ چيزهائى را كـه واقعيت نـدارد، انسـان واقعيت تصـور كند. دشـمنانى كـه جبهـه‌اى را در مقابل كشـور ما، 
ملت مـا، انقلاب مـا تشـيكل دادنـد، سـعى مكيننـد واقعيت‌سـازى كننـد، واقعيت‌نمائى كننـد، يـك چيزهائى را 
به عنـوان واقعيتهـاى مسـلّم در نظر مـا جلوه‌گـر كننـد؛ در حالى كـه واقعيتهـا آنها نيسـت. بايـد مواظب باشـيم 
درگيـر و دچـار واقعيت‌سـاز‌ىهاى خلاف واقع نشـويم. فـرض بفرمائيد اگـر چنانچـه ما تـوان خودمان را بيشـتر 
از واقـع بدانيـم، يـا كمتـر از آنچه كـه واقعيـت اسـت، بدانيـم، دچـار خطـا خواهيم شـد؛ توان دشـمن را هـم اگر 
بيشـتر از آنچـه كه هسـت، يـا كمتـر از آنچـه كـه هسـت، ببينيـم، دچـار اشـتباه محاسـبه خواهيـم شـد. اين از 
آنجاهائى اسـت كه طراحان دشـمن وارد ميدان ميشـوند. شـما ملاحظـه كنيد؛ در تبليغات گسـتردهى‌ رسـانه‌اىِ 
دشـمنان ما سـعى ميشـود توان داخلى و ملى كشـور تحقيـر شـود و كوچك شـمرده شـود؛ متقابلًا توان دشـمن 
بيـش از آنچـه كـه هسـت، معرفـى شـود؛ ايـن كيـى از لغزشگاه‌هاسـت. اگـر مـا از آن مقـدارى كـه دشـمن بايد 
مورد ملاحظه قـرار بگيـرد، بيشـتر او را محاسـبه كرديم و بيشـتر از او ترسـيديم، قطعـاً دچار خطاى در محاسـبه 

خواهيـم شـد؛ راه را عوضـى خواهيـم رفت؛ ايـن كيـى از لغزشگاه‌هاسـت.
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ب( دلبستگی ها
كيـى از لغزشـگاه‌ها در ديـدن واقعيـت، برميگـردد بـه درون خود مـا. گاهى دلبسـتگ‌ىهاى مـا فلج كننده اسـت. 
دلبسـتگ‌ىهاى ما موجب ميشـود كـه ما يـك چيزهائـى را واقعيـت بپنداريم كـه واقعيت نـدارد؛ در واقـع خطائى 
اسـت كه نفـس راحت‌طلب مـا يا دلبسـتهى‌ مـا به مسـائل مـادى، بـر مـا تحميـل مكينـد؛ در حالى كـه واقعيت 

نـدارد.

ج( هزینه نکردن برای آرمانها
كيـى از اين لغزشـگاه‌ها اين اسـت كه انسـان تصـور كند دسـت يافتن بـه آرمانها بـدون هزينـه امكان‌پذير اسـت. 
مـا در دوران مبـارزات هـم ميديديـم؛ بعض‌ىهـا بودنـد كـه اهـداف مبـارزات را قبول داشـتند، امـا حاضـر نبودند 
در راه ايـن مبـارزات هزينـه‌اى بدهند، قدمـى بردارنـد. امروز چنين كسـانى هم هسـتند؛ تصـور مكينند كـه بايد 
بـه هدفهـا رسـيد، بـدون دادن هزينـه؛ لـذا آنجائـى كـه پـاى هزينـه دادن در ميـان اسـت، عقـب مكيشـند. اين 
عقبك‌شـيدن‌ها در بسـيارى از مـوارد موجب ميشـود كـه انسـان در محاسـبه اشـتباه كند؛ خطـى را كـه بايد در 

مقابل دشـمن دنبـال كنـد، دنبـال نكند.

د( بخشی نگری
كي لغـزش ديگر اين اسـت كـه مـا بخشـى از واقعيتهـا را ببينيـم، بخـش ديگـرى از واقعيتهـا را نبينيـم؛ اين هم 

موجـب خطاسـت؛ خطـاى در محاسـبه را بـه دنبـال خواهـد داشـت. واقعيتهـا را بايد با هـم ديد و دانسـت.

امیدبخشی با دیدن و شمردن واقعیات
حالا من كي تعـدادى از ايـن واقعيتهـا را ميگويـم. مدعى نيسـتيم كه همـهى‌ واقعيتهـاى كشـور را در اينجا بيان 
خواهيـم كـرد؛ لكين يـك مدخلى اسـت، ميتواند چشـم مـا را بـه سـوى واقعيتهـاى گوناگون بـاز كند. مـا در چه 
وضعـى هسـتيم؟ كجا قـرار داريـم؟ چـه داريم؟ چـه نداريـم؟ ملاحظـهى‌ ايـن واقعيتهـا، با قضاوتـى كه بنـده در 
اين مسـئله پيش خودم دارم، بسـيار اميدبخش اسـت. وقتى مـا واقعيتهـا را كنار هـم ميگذاريم، اينهـا را ملاحظه 
مكينيـم؛ احسـاس مكينيـم كـه راه ملت ايـران به سـوى آرمانهـاى بلند، يـك راهِ گشـوده اسـت. ايـن راه، چالش 
دارد؛ امـا راه باز اسـت، بن‌بسـت وجود نـدارد. هدف جبهـهى‌ مخالف نظام اسلامى و انقلاب اسلامى و دشـمن ما 
اين اسـت كه راه را بن‌بسـت نشـان بدهد. خودشـان هـم ميگويند ما بايسـتى ايـن كارهـا را بكنيم، اين فشـارها را 
وارد كنيـم، اين محاصـره را بكنيـم، اين تحريم را بكنيم، تا مسـئولان جمهورى اسلامى در محاسـبات خودشـان 
تجديدنظـر كنند. من عـرض مكينـم؛ ملاحظـهى‌ واقعيتها نـه فقط موجب ميشـود ما در محاسـبات گذشـته‌مان 
تجديدنظـر نكنيـم، بلكه مـا را به درسـتىِ راهى كـه پيموديـم و راهـى كه انقلاب جلوى مـا گذاشـته، مطمئن‌تر 

مكينـد. 
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واقعیت های موجود کشور:

الف( وجود فشارها و تهدیدها
كيـى از واقعيتهـاى موجـود كشـور - كـه امروز بيـش از سـالهاى گذشـته هـم ايـن واقعيت بـه رخ نظام اسلامى 
كشـيده ميشـود - وجـود فشـارها و تهديدهاسـت. كشـور بـا زورآزمائـى چنـد قـدرت و دولـت مسـتكبر روبـه‌رو 
اسـت. همين طور كـه مكـرر عـرض كرديم، طـرف مقابـل مـا جامعـهى‌ جهانـى نيسـت، دولتهـا نيسـتند، ملتها 
نيسـتند؛ چنـد دولتند؛ منتها دسـتگاه رسـانه‌اىِ قـوى دارنـد. اين چيـزى كه ما بايـد اقـرار كنيم كـه آمركيائ‌ىها 
و غرب‌ىهـا انصافـاً در اين قضيه قوى هسـتند، قدرت رسـانه‌اى اسـت، قـدرت تبليغات بـه معناى پروپاگاندا اسـت؛ 
همانى كـه خودشـان ميگوينـد. آن چيزى كـه ما اقـرار مكينيـم كه اينهـا در آن قـوى هسـتند، قـدرت تبليغاتى 
و قـدرت رسـانه‌اى و وانمـود كـردن مطالبى اسـت كـه ميخواهنـد وانمود شـود. امـروز اينهـا بـا تـوان تبليغاتى و 
رسـانه‌اىِ بالاى خود بشـدت دارند ايـن را تبليـغ مكيننـد و ميگويند، و ايـن واقعيت دارد كـه چند دولتنـد؛ منتها 
با همين نيـروى رسـانه‌اى، خودشـان را به نـام »جامعهى‌ جهانـى« معرفـى مكيننـد، و دروغ ميگوينـد؛ جامعهى‌ 

جهانـى نيسـت. اين يـك واقعيت اسـت.

ب( مواجه با زورآزمائى چند دولت و قدرت استكبارى
مـا بـا زورآزمائى چنـد دولـت و چنـد قـدرت اسـتكبارى مواجه‌ايـم. اينهـا كي سياه‌ىلشـكر هم پشـت سرشـان 
دارنـد، كـه آنها هم بـا مـا مخالفنـد؛ امـا آنهـا موجوديتـى از خودشـان ندارنـد، توانـى ندارنـد. اگر دسـت حمايت 
قدرتـى مثـل آمريـكا از روى سرشـان برداشـته شـود، صفرنـد؛ در معـادلات جهانـى و بين‌المللـى بـه حسـاب 
نم‌ىآينـد؛ لكيـن حـالا بـه عنـوان سياه‌ىلشـكر، پشـت سـر آمركيا و پشـت سـر رژيـم صهيونيسـتى و شـبكهى‌ 
صهيونيسـم دنيا دارنـد حركت مكيننـد. اين يـك واقعيتى اسـت، اين در مقابل ماسـت، ايـن از اول انقلاب شـكل 
گرفتـه؛ كم هـم نشـده و افزايـش هـم پيـدا كـرده. البتـه در بزرگنمائـىِ ايـن واقعيت هـم همـه همدسـتند؛ اين 
جزو همـان لغزشگاه‌هاسـت. سـعى مكيننـد ايـن واقعيـت را هرچه بزرگتـر و شـديدتر و سـخت‌تر و تلخ‌تر نشـان 
بدهند. ما ايـن را قبـول داريم كـه در مقابل ما فشـار هسـت، تحريـم هسـت، توانائ‌ىهـاى اقتصـادى، توانائ‌ىهاى 
سياسـى، امنيتـى و امثال اينها و بخصوص رسـانه‌اى پشـت سـر ايـن حركت وجـود دارد؛ ايـن كي واقعيت اسـت.

ج( ادعای دروغین حقوق بشر امریکایی ها
واقعيـت ديگـرى كـه در كنـار ايـن واقعيـت بايد ديـده شـود، ايـن اسـت كـه وانمـود ميشـود ايـن زورآزمائى به 
خاطـر مثلًا مسـئلهى‌ هسـته‌اى يـا مسـئلهى‌ حقـوق بشـر اسـت؛ و ايـن دروغ اسـت. دروغ بـودن اين ادعـا، ىكي 
از واقعيتهاسـت. نـه اينكـه مـا بگوئيـم ايـن واقعيـت اسـت؛ امـروز در دنيـا كسـى نيسـت كـه بـاور كنـد آمريـكا 
دنبال حقوق بشـر اسـت، دنبال حقـوق ملتهاسـت؛ يا رژيـم صهيونيسـتىِ نسـلك‌ش و كودكك‌ش دنبـال اجراى 
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دموكراسـى در كشـورهاى دنياسـت. پرونـدهى‌ آمريـكا، پرونـدهى‌ رژيـم صهيونيسـتى، پرونـدهى‌ هميـن چنـد 
قدرت كـه در مقابل جمهورى اسلامى قـرار دارنـد، از لحاظ مسـئلهى‌ حقوق بشـر و طرفـدارى از حقـوق ملتها و 
حقوق انسـانها، پروندهى‌ بسـيار سـياهى اسـت. شصت سـال نسلك‌شـى در فلسـطين، نقض حقوق بشـر نيست؟ 
دادن سلاح اتمى بـه دولت غاصـب صهيونيسـتى، نقض صلـح جهانى نيسـت؟ اينهائـى كه ايـن كارهـا را كردند، 
ميتواننـد مدعـى دفـاع از صلح جهانـى باشـند؟ دادن سلاح شـيميائى به كسـى مثـل صـدام، نقض حقوق بشـر 
نيسـت؟ كارهائـى از قبيـل آنچـه كـه در ابوغريـب و گوانتانامـو و افغانسـتان و عـراق و نقـاط ديگـرى از دنيـا بـه 
وسـيلهى‌ آمركيائ‌ىهـا، بـه وسـيلهى‌ غرب‌ىها، بـه وسـيلهى‌ انگليس اتفـاق افتاده اسـت، جائـى براى ادعـاى دفاع 
از حقـوق بشـر باقـى ميگـذارد؟ بنابرايـن اينكـه اينهـا ميگوينـد مقابلـهى‌ مـا با جمهـورى اسلامى بـراى حقوق 
بشـر اسـت، دروغ اسـت؛ اين هم كه ميگوينـد مقابلهى‌ بـا جمهورى اسلامى براى سلاح هسـته‌اى اسـت، دروغ 
اسـت؛ اين را مـا اول بـا حـدس بيـان مكيرديـم، بعـد در مذاكـرات و مبـادلات بين‌المللى براى ما روشـن شـد كه 
آنها ميداننـد جمهورى اسلامى دنبال سلاح هسـته‌اى نيسـت؛ اين را بـاور كردنـد و قبـول دارنـد، و واقعيت هم 
همين اسـت؛ در عيـن حال مسـئلهى‌ سلاح هسـته‌اى را مطـرح مكيننـد. پـس ادعـاى اينكه ايـن فشـارها، اين 
تحريمهـا، ايـن محاصره‌هـا، ايـن دشـمن‌ىها و خصومتهـا به خاطـر مسـئلهى‌ سلاح هسـته‌اى و مسـئلهى‌ توان 

هسـته‌اى اسـت، يـك دروغ اسـت؛ ايـن دروغ بـودن هم يـك واقعيت اسـت.

د( مخالفت دشمنان با اصل انقلاب و تشکیل نظام اسلامی
واقعيـت اين اسـت كـه مخالفت آنهـا بـه خاطر اصـل انقلاب و اصل تشـيكل نظـام اسلامى اسـت. اينهـا در اين 
منطقه بـا خيال راحـت داشـتند حكومـت مكيردنـد. كشـورى مثل ايـران با ايـن منابع سرشـار، بـا ايـن امكانات 
فراوان، تـوى مشـت آنها بـوده اسـت؛ هـر كار ميخواسـتند، مكيردنـد؛ هـر تصميمـى ميخواسـتند، ميگرفتند؛ از 
امكانات اين كشـور در پيشـبرد مقاصد خودشـان همـهى‌ اسـتفاده‌ها را مكيردند، ولـى الان از آن محروم شـده‌اند. 
فقط ايـن هم نيسـت؛ ايـن حركت موجب شـده اسـت كه ايـن داعيـه و ايـن انگيـزه در دنياى اسلام بيدار شـود، 
كه امروز نشـانه‌هايش را در شـمال آفريقـا و در خاورميانـه و در همهى‌ كشـورها و ملتهـا داريم مشـاهده مكينيم؛ 
اينهـا از ايـن ناراحتنـد. نقطـهى‌ كانونى، جمهـورى اسلامى اسـت؛ ميخواهند بـه جمهورى اسلامى ضربـه وارد 

كننـد و ايـن را عبرتى قـرار بدهنـد بـراى ديگـران؛ انگيـزهى‌ واقعى ايـن اسـت. اين هم يـك واقعيت اسـت.

ه( قدیمی بودن ایجاد چالش برای جمهوری اسلامی
يـك واقعيـت ديگـر ايـن اسـت كـه ايـن چالشـهائى كـه امـروز بـراى جمهـورى اسلامى وجـود دارد، جديـد 
نيسـت. اين هـم تحليل نيسـت، ايـن واقعيـت اسـت؛ ايـن را همـه م‌ىبيننـد، مشـاهده مكيننـد. يـك روزى بود 
كـه كشـت‌ىهاى نفتـى و غيرنفتـى مـا را در خليـج فـارس ميزدنـد؛ يـك روزى بـود كـه پايانـهى‌ نفتى خـارك را 
بمبـاران مكيردنـد؛ يـك روزى بـود كـه همـهى‌ مراكـز صنعتـىِ موجود مـا زير چتـر بمبـاران دشـمن بـود؛ اينها 



127

نصاب کارگزاران

چيزهائى اسـت كـه به چشـم خودمـان ديديـم؛ مـا ايـن روزهـا را گذرانديـم؛ اينها بـراى ما جديـد نيسـت. امروز 
جـرأت نمكينند بـه جمهـورى اسلامى نزدكي شـوند - كـه حـالا عـرض خواهم كـرد - ايـن هم بخـش ديگرى 
از واقعيتهاسـت. يـك روزى ايـن جـرأت را داشـتند، م‌ىآمدنـد، ضربـه ميزدند، حملـه مكيردنـد. جنگ صـدام با 
ما كـه جنگ يـك دولت بـا ما نبـود؛ جنـگ بين‌المللـى عليه مـا بـود. بنابرايـن، اين چالشـهائى كـه وجـود دارد - 
تهديد مكيننـد، ميگوينـد، ميشـمرند، بزرگنمائـى مكينند - براى جمهورى اسلامى جديد نيسـت. ايـن هم كي 

واقعيـت.

و( عبور از گردنه ها و دشواری ها 
كي واقعيـت ديگر اين اسـت كـه نظـام جمهـورى اسلامى از همـهى‌ ايـن دشـوار‌ىها و گردنه‌هاى سـخت عبور 
كـرده. مگر عبـور نكرديـم؟ مگـر متوقف مانديـم؟ مگـر توانسـتند به جمهـورى اسلامى ضربـه وارد كننـد؟ مگر 
توانسـتند به آرمانهـا و اصـول جمهورى اسلامى خدشـه‌اى وارد كننـد؟ نتوانسـتند. اين هـم كي واقعيت اسـت. 

ايـن واقعيتهـا بايد دائمـاً جلوى چشـم ما باشـد.

ز( پیشرفت کشور با همه ی تهدیدها
كي واقعيـت ديگر اين اسـت كه مـا در هميـن شـرائط تهديد، پيشـرفت كرديـم. در طول ايـن سـالهاى متمادى، 
مـا در همـهى‌ حوزه‌هـا جلـو رفتيـم؛ در حـوزهى‌ دانشـهاى پيچيـده پيشـرفت كرديـم؛ در حـوزهى‌ فناور‌ىهاى 
مـورد نيـاز كشـور پيشـرفت كرديـم؛ در زمينـهى‌ دارو، حمـل و نقـل، مسـكن، آب، راه، كشـور پيشـرفتهاى 
برجسـته‌اى كـرده؛ كه امـروز بخشـى از آمارهـا را آقـاى رئيـس جمهـور گفتند و شـما شـنيديد. با وجـود همهى‌ 
اين فشـارها، كشـور در طول اين سـالها مرتـب جلو رفتـه اسـت. در حوزهى‌ بعضـى از دانشـهاى مهـم و انحصارى 
و منحصربه‌فـرد - در ليـزر، در نانـو، در سـلولهاى بنيـادى، در صنعـت هسـته‌اى - كشـور رتبـه پيدا كـرده. خب، 
اينها الگوسـازى در دنياى اسلام اسـت؛ ايـن كي واقعيتى اسـت. مـا متوقـف نمانديم، ما دائـم پيش رفتيـم. نظام 
جمهـورى اسلامى با همـهى‌ ايـن تهديدهائى كه وجـود داشـته اسـت - از قبيـل تحريـم و غيرتحريـم و تهديد و 
كارهـاى گوناگـونِ پيچيـدهى‌ امنيتى و سياسـى و غيـره - اين پيشـرفتها را داشـته اسـت. ايـن هم يـك واقعيت 
اسـت؛ اين هـم تحليـل نيسـت؛ اين هـم محسوسـاتى اسـت كـه جلـوى چشـم همهى‌ ماسـت. شـما مسـئولين 

محترم هـم بهتـر از آحـاد مـردم اينهـا را ميدانيد.

ح( قوی تر شدن کشور در مقایسه با سالهای اول انقلاب در مواجهه با چالش ها
يـك واقعيـت ديگـر ايـن اسـت كـه كشـور در مواجهـهى‌ بـا چالشـها و تهديدهـا، در مقايسـهى‌ بـا سـالهاى اول 
انقلاب، بمراتـب قو‌ىتر شـده. امـروز مـا در مواجهـهى‌ بـا تهديدهـا، از روز اول خيلـى قو‌ىتريـم؛ هم اعتمـاد به 
نفسـمان بيشـتر اسـت، هم توكلمان به خـدا الحمدلّل كم نيسـت، هـم توانائ‌ىهـاى عينـى و موجود و محسـوس 
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و ملمـوس مـا بيشـتر از گذشـته اسـت. قدرتهـا بـا همـهى‌ توانشـان دارنـد تلاش مكيننـد، اعتـراف مكينند كه 
نميتواننـد پيـش برونـد؛ نتوانسـتند كار خودشـان را پيـش ببرند.

ط( ضعیف شدن رژیم صهیونیستی و امریکا به نسبت سال¬های قبل
يـك واقعيـت ديگر اين اسـت كـه جبهـهى‌ مقابل مـا در طـول ايـن سـالها ضعيف‌تر شـده اسـت. يعنى اگـر ما دو 
نماد اصلـى ايـن جبهـه را آمريـكا و رژيـم صهيونيسـتى بدانيـم، و غـرب را دنبـال سـر اينهـا بدانيم، واضح اسـت 
كـه اينها ضعيف‌تـر شـده‌اند. امـروز رژيـم صهيونيسـتى بمراتـب ضعيف‌تر از بيسـت سـال قبل و سـى سـال قبل 
اسـت. بعد از حوادث شـمال آفريقا و مسـئلهى‌ مصر، رژيم صهيونيسـتى بشـدت تضعيف شـده اسـت؛ هم از درون 
دچار مشـكل اسـت، هم از بيـرون مشـلاكت ب‌ىنهايتـى دارد. آمريـكاى امروز هـم آمريـكاى زمان ريگان نيسـت؛ 
اينهـا بمراتب عقـب رفتند. در عراق وضعشـان آنجورى شـد؛ در افغانسـتان روزبه‌روز وضعشـان بدتر شـده اسـت؛ 
در سياسـتهاى خاورميانه‌ا‌ىشـان شكسـت خوردنـد؛ در جنگ س‌ىوسـه روزه، عاملشـان كـه رژيم صهيونيسـتى 
اسـت، شكسـت خورد؛ در جنـگ بيسـت و دو روزه، عاملشـان كه رژيـم صهيونيسـتى اسـت، نتوانسـت در مقابل 
كي ميليـون و انـدى انسـان ب‌ىدفـاع كارى از پيـش ببـرد. اينهـا واقعيتهـاى خيلى مهمـى اسـت. بنابرايـن اينها 
ضعيـف شـده‌اند. اينها نسـبت به بيسـت سـال قبل و سـى سـال قبـل بمراتـب ضعيف‌ترند. ايـن هم يـك واقعيت 

اسـت. ديگر 

ی( درگیر بحران بودن دشمنان نظام جمهوری اسلامی
يـك واقعيت ديگر اين اسـت كـه رژيمهـاى مخالف نظـام جمهـورى اسلامى درگير بحراننـد؛ همين چنـد دولت 
غربـى، خودشـان و اطرافيانشـان دچـار بحرانند. بـا اين بحـران اقتصـاد‌ىاى كـه در اروپا وجـود دارد، اتحـاد اروپا 
جـداً در تهديد اسـت، يورو جـداً مورد تهديـد اسـت. آمركيا هم بـه نحو ديگـرى؛ كسـرى بودجهى‌ فـراوان، قرض 
فراوان، فشـار مـردم، حركـت ضـد وال‌اسـتريت، حركـت - به قـول خودشـان - نـود و نهُ درصـدى. اينهـا حوادث 
مهمـى اسـت. البتـه وضـع اروپـا از آمريـكا بدتـر اسـت؛ چنـد دولتشـان سـقوط كردنـد. الان در چنديـن كشـور 

اروپائـى ب‌ىثباتـى وجـود دارد.

ک( دشوار تر بودن مشکلات دشمنان نظام در مقایسه با مشکلات نظام
مشـلاكت آنهـا بـا مشـلاكت مـا فـرق هـم مكينـد. مشـلاكت اقتصـادى و بحـران اقتصـادى اروپـا بـا مشـلاكت 
اقتصـاد‌ىاى كـه مـا احياناً دچـارش ميشـويم، متفاوت اسـت. مشـلاكت مـا مثل مشـلاكت يـك گـروه كوهنورد 
اسـت كه دارد در راهـى حركت مكينـد. راه سـختى اسـت و البتـه مشـلاكتى دارد؛ گاهـى آب ميخواهنـد، گاهى 
غـذا ميخواهنـد، گاهـى مشـلاكت دارنـد، گاهـى به يـك مانعـى برخـورد مكيننـد؛ امـا دارند طـرف بـالا ميروند. 
مشـلاكت ما از ايـن قبيل اسـت. مشـلاكت اروپائ‌ىهـا مثل اتوبوسـى اسـت كه زيـر بهمن گير كـرده. سـالها خود 
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آنها بـدون اينكـه بداننـد، مقدمات ايـن مشـكل را فراهـم كردند. ايـن فاصله‌هـاى طبقاتى، ايـن غلبهى‌ سـازوكار 
ربا در مسـائل مادى، ايـن تقويت زورمنـدان مادى، ايـن نفوذپذيرى از صهيونيسـتهاى پول‌پرسـت و مال‌پرسـت، 
آنهـا را دچار مشـلاكتى كـرده؛ اين بهمنى اسـت كـه روى سرشـان افتـاده. بنابراين مشـلاكت آنها با مشـلاكت ما 

خيلى متفـاوت اسـت. ايـن هم يـك واقعيت اسـت.

ل( تحولات شمال آفریقا و تحولات منطقه
واقعيـت ديگـر، هميـن تحـولات شـمال آفريقـا و تحـولات مجموعـهى‌ ايـن منطقـه اسـت. در بعضى جاهـا اين 
تحـولات به تغييـر نظامهـا و رژيمها منتهى شـده؛ بعضى هم نشـده، امـا در خطرنـد. كه مـن از اينها عبـور مكينم.

م( توان افزایش یافته در درون جمهوری اسلامی
يـك واقعيـت ديگـر، تـوان افزايشي‌افتـه در درون جمهـورى اسلامى اسـت. مـا كشـور قدرتمنـدى هسـتيم. ما 
كشـور دارا و توانائـى هسـتيم. از لحـاظ منابع، مـا در رتبه‌هاى بـالاى جهانى هسـتيم. در بعضـى از منابـع، رتبهى‌ 
اوّليـم. در تريكـب نفـت و گاز، مـا در دنيـا اوّليـم. از همـهى‌ كشـورهائى كـه داراى نفـت هسـتند يـا داراى گاز 
هسـتند، مجموع نفـت و گاز ما بيشـتر اسـت. از لحـاظ منابـع و معادن اساسـى، كشـور غناى بـالا و فراوانـى دارد. 
از لحاظ نيـروى انسـانى، مـا هفتاد و پنـج ميليـون نفر جمعيـت داريـم؛ ايـن جمعيت عامـل خيلى مهمى اسـت.

جمعیت جوان و با نشاط از عوامل مهم پیشرفت
مـن ايـن را هميـن جـا عـرض بكنـم؛ جمعيـت جـوان و بانشـاط و تحصيلكـرده و باسـواد كشـور، امـروز كيـى از 
عاملهاى مهم پيشـرفت كشـور اسـت. در هميـن آمارهائـى كه داده ميشـود، نقـش جوانهـاى تحصيلكـرده و آگاه 
و پرنشـاط و پرنيـرو را م‌ىبينيـد. مـا بايد در سياسـت تحديـد نسـل تجديدنظـر كنيم. سياسـت تحديد نسـل در 
كي برهـه‌اى از زمان درسـت بـود؛ يـك اهدافى هـم برايش معيـن كردنـد. آنطـورى كه افـراد متخصـص و عالم و 
كارشناسـان علمىِ اين قسـمت تحقيـق و بررسـى كردند و گـزارش دادند، مـا در سـال ۷۱ به همـان مقاصدى كه 
از تحديد نسـل وجود داشـت، رسـيديم. از سـال ۷۱ به اين طـرف، بايد سياسـت را تغييـر ميداديم؛ خطـا كرديم، 
تغييـر نداديـم. امروز بايـد اين خطـا را جبـران كنيم. كشـور بايـد نگـذارد كه غلبهى‌ نسـل جـوان و نمـاى زيباى 
جوانـى در كشـور از بين بـرود؛ و از بيـن خواهد رفت اگـر به هميـن ترتيب پيـش برويم؛ آنطـورى كه كارشناسـها 
بررسـى علمى و دقيـق كردنـد. اينها خطابيـات نيسـت؛ اينها كارهـاى علمـى و دقيقِ كارشناس‌ىشـده اسـت. اگر 
چنانچـه بـا همين وضـع پيـش برويـم، تا چنـد سـال ديگر نسـل جوان مـا كـم خواهد شـد - كـه امـروز قاعدهى‌ 
جمعيتى مـا جـوان اسـت - و بتدريج دچـار پيـرى خواهيم شـد؛ بعـد از گذشـت چند سـال، جمعيت كشـور هم 
كاهش پيـدا خواهد كـرد؛ چون پيـرى جمعيت بـا كاهـش زاد و ولـد همراه اسـت. كي زمانـى را مشـخص كردند 
و به من نشـان دادنـد، كـه در آن زمان، مـا از جمعيـت فعل‌ىمـان كمتر جمعيـت خواهيم داشـت. اينهـا چيزهاى 
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خطرناىك اسـت؛ اينها را بايسـتى مسـئولين كشـور بجد نگاه كننـد و دنبـال كنند. در اين سياسـت تحديد نسـل 
حتماً بايسـتى تجديدنظر شـود و كار درسـتى بايد انجـام بگيرد. اين مسـئلهى‌ افزايش نسـل و اينها جـزو مباحث 
مهمى اسـت كه واقعـاً همـهى‌ مسـئولين كشـور - نـه فقـط مسـئولين ادارى - روحانيون، كسـانى كـه منبرهاى 
تبليغـى دارند، بايـد در جامعه دربـارهى‌ آن فرهنگ‌سـازى كننـد؛ از اين حالتـى كه امـروز وجـود دارد - كي بچه، 
دو بچـه - بايد كشـور را خـارج كنند. رقم صـد و پنجـاه ميليون و دويسـت ميليـون را اول امـام گفتند - و درسـت 

هم هسـت - ما بايـد بـه آن رقمها برسـيم.

ن( گستاخ شدن دشمن در زمان انعطاف در مقابلش
یـك واقعیـت دیگـر ایـن اسـت، در هـر برهـه‌اى كـه مـا در مقابـل جبهـهى‌ دشـمن انعطـاف نشـان داديـم و بـا 
توجيه‌هائـى عقب‌نشـينى كرديم - مثلاً كي وقـت گفتيـم بگذاريـد بهانه را از دسـت دشـمن بگيريـم، كي وقت 
گفتيـم بگذاريد سـوءظن دشـمن را از خودمـان زائل كنيـم - دشـمن مواضـع گسـتاخانه‌ترى عليه مـا گرفته. در 
آن روزى كـه ادبيـات مسـئولين ما آلوده شـد بـه حرفهـا و تعبيـرات تملق‌آميز نسـبت به غـرب و فرهنـگ غربى، 
در آن روز اينهـا مـا را »محور شـرارت« معرفـى كردند! چه كسـى؟ آن كسـى كه خودش مجسـمهى‌ شـرارت بود. 
رئيـس جمهور قبلـى آمريـكا - مجسـمهى‌ شـرارت - ايـران اسلامى را »محـور شـرارت« معرفـى كرد! ايـن كِى 
بـود؟ آن وقتـى كه مـا در ادبيـات خودمـان، در اظهـارات خودمـان، حرفهـاى تملق‌آميز نسـبت به غرب و نسـبت 
بـه آمريـكا و اينهـا را تكـرار مكيرديـم. اينهـا اينجور‌ىانـد. در همين قضيـهى‌ هسـته‌اى، آن وقتـى كه ما بـا اينها 
همراهـى كرديـم و عقب‌نشـينى كرديم - البتـه براى مـا تجربه‌اى بـود، اما ايـن واقعيت اسـت - اينها جلـو آمدند؛ 
اينقـدر جلـو آمدند كـه مـن در همين حسـينيه گفتـم اگر بنا باشـد كـه ايـن روال از سـوى آنهـا ادامه پيـدا كند، 

مـن خـودم وارد قضيـه خواهـم شـد؛ و وارد قضيه شـدم؛ ناچار شـديم؛ اينهـا كار ما نيسـت.

س(حرکت و صنعت هسته ای
عقب‌نشـين‌ىها آنهـا را گسـتاخ‌تر كـرد، طلبگارتـر كـرد. يـك روزى بـود كـه مسـئولين مـا قانـع بودند كـه اجازه 
بدهند مـا ۲۵ سـانتريفيوژ در كشـور داشـته باشـيم؛ آنها گفتنـد نميشـود! اينها قانع شـدند كـه ۵ تا سـانتريفيوژ 
داشـته باشـيم؛ باز هـم گفتنـد نميشـود! مسـئولين ما قانـع شـدند كه ۳ تـا سـانتريفيوژ داشـته باشـيم؛ بـاز هم 
گفتنـد نميشـود! امـروز گـزارش را شـنيديد، یـازده هـزار سـانتريفيوژ داريـم! اگـر مـا آن عقب‌نشـين‌ىها را، آن 
انعطافهـا را ادامـه ميداديـم، امـروز از پيشـرفت هسـته‌اى كـه هيـچ خبـرى نبـود، بـه ايـن نشـاط علمـى هم كه 
در چند سـال اخيـر در كشـور وجود پيـدا كـرده - ايـن حركـت علمـى، ايـن جوانهـا، ايـن ابتـكارات، اختراعات، 
پيشـرفتهاى گوناگـون در بخشـهاى مختلـف - قطعـاً لطمـه ميخورد؛ چـون اولاً نسـبت به هـر كي از آنهـا ممكن 
بود يـك بهانـه‌اى بياورنـد؛ ثانيـاً حركت هسـته‌اى و صنعـت هسـته‌اى، نماد پيشـرفت كي كشـور اسـت. اين هم 

يـك واقعيـت ديگر اسـت.
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ع( مقاومت مدبرانه در مقابل فشار دشمن
يـك واقعيت ديگر هم اين اسـت كـه اگر كشـور در مقابل فشـارهاى دشـمن - از جملـه در مقابل هميـن تحريمها 
و از ايـن چيزهـا - مقاومـت مدبرانـه بكند، نـه فقط ايـن حربه كُنـد خواهد شـد، بلكـه در آينـده هم امـكان تكرار 
چنيـن چيزهائـى ديگر وجـود نخواهد داشـت؛ چـون اين كي گـذرگاه اسـت، اين يـك برهه اسـت؛ كشـور از اين 
برهـه عبـور خواهد كـرد. ايـن چيزهائى كـه الان آنهـا تهديـد مكيننـد، تحريـم مكيننـد، جـز آمركيا و جـز رژيم 
صهيونيسـتى، هيچ كـس ذ‌ىنفع از ايـن تحريمهـا نيسـت. ديگـران را بـا زور و با فشـار و بـا رودربايسـتى و با اين 
چيزها وارد ميـدان كردند. خـب، پيداسـت كـه زور و فشـار و رودربايسـتى نميتواند خيلـى ادامه پيـدا كند - كي 
مدتى اسـت - شـاهدش هم اين اسـت كه مجبور شـدند بيسـت تـا كشـور را از هميـن تحريمهـاى نفتـى و امثال 
اينها اسـتثناء كننـد! ديگرانى هم كه اسـتثناء نشـدند، خودشـان مايـل نيسـتند، و بيـش از آنچه كه مـا بخواهيم 
يا همـان انـدازه كـه مـا ميخواهيـم، آنهـا دنبـال راه‌حـل ميگردنـد. بنابرايـن بايسـتى مقاومت كـرد. خـب، اينها 
واقعيتهـاى ملمـوس اسـت. اينهائى كه عـرض كـردم، هيچكدامـش تحليـل نبـود، ذهنى نبـود؛ چيزهائى اسـت 

كـه مشـاهده مكينيم.

ف( عدم تناسب وضعیت فعلی با معیارهای اسلامی در میدان کار
البتـه در كنار ايـن واقعيتهـا، ايـن واقعيت هم هسـت كه مـا هنـوز آن حالـت لازمِ متناسـب اسلامى را در ميدان 
كار و اينهـا در خودمان به وجـود نياورديم؛ يـك قدرى دچـار تنبلى هسـتيم؛ اين جـزو ميراثهاى دوران اسـتبداد 
و تسـلط دكيتاتورى بر كشـور اسـت. وقتى در كي كشـورى دكيتاتورى بـود، مردم تنبل ميشـوند؛ اسـتعدادها به 
ميـدان تجربه و عمـل وارد نميشـوند. اين ميـراث دوران اسـتبداد اسـت كه در مـا وجـود دارد. بايد تنبلـى را كنار 
بگذاريـم. آن خطرپذيـرى لازم در همهى‌ بخشـهاى جامعه نيسـت. با توكل بـه خداى متعـال، و با تدبيـر و درايت 

لازم، بايـد خطرپذيرى وجود داشـته باشـد؛ ايـن را بايد همه داشـته باشـيم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه‌های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می‌افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه‌ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه‌ی کتابخانه‌هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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